۳ ۱ کے 
i.‏ ا“ 4 
خن بتکم نو رادار بکه قد رت 
تراد ررادی اک کرای رسد ن حو ان مت سود 
رارک رادن اران دو شک جهان 
معر نی ف مهای ی که سودا ی چضنوارو دازند ۱ 


ا SS‏ ر 


معلمان. اولیاء 
و داز mm‏ آموزان پابه ۰ لاد تاز 


راهنمای گام به گام 
۷ کتاب شش دبستان 


آموزش گام بذ گام تمامی کتاب‌های درسی 

یاسخ به تمامی پرسش‌های کتاب درسی 
همراه با راهنمای آموزشی سوالات 

پوشش کامل مطالب کتاب‌های درسی 
با نمونه سوالات تالیفی 


به صورت درس به درس 
مشخص کردن سوالات مهم 
9 برکاربرد امتحانی 


و( 
VA‏ 


سوا اخ راچ 


یاد و یادواره 


دراین شماره می خوانید: 


۳ 
یادداشت‌هفته 1 
در جهان سیاست 1 
سه گانه ۸ 
زبانشناسی ٩‏ 
دیدنیهای ایران ۷۰ 
ماجرای واقعی خارجی سس سا سا سس ت۱۲ 
داستان زندگی ۱۶ 
باریکتر ازمو ۳ 
جهان درسال ۲۰۱۲-ترازو ۱۷ 
گزارش خارجی ۸ 
مشاور خانواده ۳۰ 
گزارش از زندان ۲ 
سوژه ۲٤‏ 
گفتگو باقهر مان کوهنوردی -در محضراخلاق --۲۵ 
ماجراهای خواستگاری ۷ 
در پیچ وخم دادگاه ۲۷ 
اطلاعات مفتکی ۲۸ 
از نگاه دیگر ۲۹ 
مسابقه بزرگ داستان نویسی ۳ 
پاورقی خارجی ۳۲ 
از گوشه و کنارجهان ۳۶ 
یک هفته حادثه ۳ 
رازسلامتی ۳۷ 
پاورقی‌تاریخی ۳۸ 
خاطرات کلانتر ۶۰ 
تماشاگه‌راز ۲ 
نوشته های ناب 33 
جدول‌متقاطع ۵ 
جدول شرح در متن 3 
با هوش خود کلنجار بروید سس سس -۷] 
سرگذشت‌های‌واقعی 1۸ 
هفت هنر 0۰ 
داستانهای‌انتخابی آلفر دهیچکاک تسیب 96 
ورزشی 1 
پیغامهای روشنایی ۳ 
سفره‌رنگین -تصویرسه‌بعدی سس ساب سس 
پیام‌ازشما.چاپ ازما 1۵ 
نقاشی های شما 1 


صاحب امتیاز:شر کت ایرانچاپ (موسسه اطلاعات 
مد یر مسوول و سرد بیر: فتح الله جوادی 
معاون سردییر: سید احمد شهابی 
مدير فنی: محمود صفادار 
ناظر چاپ: کریم ملکی 
صفحه آرا: زهرا کوچکی 
حروفچین: مریم شیرانی 
نشانی: تهران - بلوار میرد اماد -خیابان نفت جنوبی 
(تابان غربی)- پلاک ۸ - مجله اطلاعات هفتگی 
کد پستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 


روابط عمومی 
(از شنبه تا چهارٹ aT‏ 
تمایر: ۲۲۲۷۱۸۱۳ 
آگهی ها: ۲۲۲۵۸۰۱۴-۱۸ 
آیونمان: ۲۹۹۹۳۴۷۱-۲ چاپ از ابرانچاپ 
شماره ۲۵۴۶ - چهارشنبه ۴ بهمن ۱۳٩۱‏ 


Email: haftegi@ettelaatcom 
۲۲۲۵۸۰۱۹ نمابر: ۲۱ و‎ 
تلفن:۲۹۹۹۹‎ 


۱ ربیع‌الاول ۱۴۳۴ ۲۳ ژانوبه ۲۰۱۲ 
هرگونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلویزیون و تئاترو یا چاپ 
در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پس داده نمی شود . 
مجله د ر وبرایش مطالب آزاد است. 


کر 9 
٤‏ اطاعات کل 


يادو یادوار 0 


ولادت حضرت رسول اکرم(س) 773577 
وامام جعفر صادق(ع) ر 
هفدهم ربیع‌الاول مصادف است با سالر وز ۳ 


ولادت فرخنده و پربر کت حضصرت ختمی 
الاول مناسبت دیگری هم دارد و آن فر خنده 
زادروز ولادت حضرت امام جعفر صادق(ع) 
است. این دو مناسبت فرخنده رابه همه 
مسلمین جهان تبریک و تهنیت عرض نموده و 
آرزو داریم تاهمه مسلمانان جهان تحت لوای 
اسلام ید واحده باشند. 


آغاز هفته وحدت 
یکشنبه آینده‌مصادف است با ۳ اع ات ی ی سات 
که به همین مناسبت دوازدهم تاهفد هم ماه ربیع هفته وحدت نام گر فته است .با آرزوی اتحاد هر چه ب 
اسلام این مناسبت را به همه مسلمانان جهان و به ویژه هموطنان عزیزمان تبریک می گوییم. 


بیشتر دنیای 


۱ استاد محمدتقی بهار یکی از بزرگ‌ترین گویند گان پارسی در چند قرن اخیر 
۱ ۳ ازتاریخ ادبیات ایر ان است.فعالیت‌های ممتد ادبی او نزدیک به نیم قرن ادامه‌داشت 
ِ ودر کنار آن وارد کارهای‌سیاسی نیز گر دید. اهمیت شعر بهار در آن است که زبان 
۱ فصیح پیشینیان رابه بهترین صورت درسخن خود به کار برد واز حدود فشر دهو 
تنگ موضوعات قدیم در شعر بیرون آمد . تالیف سبک‌شناسی و نیز تصحیح تاریخ 

: سیستان و مُجمّل التواریخ و القّص از فعالیت‌های ادبی وی به شمار می‌روند. 


بستن فرودگاه مهر آباد برای جلوگیری از ورودامام 
وقتی که خبر باز گشت حضرت امام خمینی(ره) به کشور قوت گرفت. دولت بختیار. برای جلو گیری از ورود 
امام به کلیه شر کت‌های هواپیمایی بین المللی اغلام کرد که به تهران پر وا نکنند. علاوه بر این به دستور بختیار 
تعداد زیادی تانک و زره‌پوش در فرود گاه مهر آباد تهران مستقر شد ند تااز ور ود امام به میهن اسلامی جلو گیری 
نمایند. همچنین کلیه فر ود گاه‌های کشور برای سه روز بسته اعلام شد و در نتیجه, نزدیکان امام اعلام کر دند. به 
مناسبت بسته بودن فر ود گاه‌هاء سفر امام به تهران.دو روز به تعویق افتاد. عکس‌العمل مر دم در برابر این عمل 
بختیار به حدی شدید بود که دستور بختیار در ظرف چند روز لغو شد. 


مرگ وینستون چر چیل 

سر وینستون لئونار د اسپنسر چر چیل سیاست مدار معروف و نخست وزیر 
انگلستان در دوران جنگ جهانی دوم. در ۰نوامبر سال ۴ م در لندن به 
دنیاآمدویس ازپایان تحصیلات خود وار دارتش گردید. چرچیل در خلال 
سال‌های جنگ جهانی دوم ابتدابه دریاسالاری و سپس در ۰مه ۱۹۴۳۰ 
به نخست وزیری دولت ائتلافی انگلستان رسید. وی در جریان جنگ جهانی 
دوم توانست انگلستان رااز یک سوبه‌اروپای غربی واز جانب دیگر به آمریکا 
نزدیک سازد. چر چیل که در تیره‌روز ترین مقاطع تاریخ حیات انگلستان رهبر 
این کشور بود. با شکست محافظه کاران» به حزب لیبرال که به رهبری وی در جنگ جهانی خوشبین بودند 
پیوست واز جانب آنان وارد مجلس شد وپست نخست وزیری رابار دیگر به دست گرفت. وی سرانجام در 
۴زانویه سال ۱۹۶۵ در ۱ ۹سالگی در گذشت. جر چیل راباید از معماران اصلی سیاست بین المللی انگلستان 
در یک قرن اخیر دانست. 


تسلیت به همکاران 
باخبر شدیم همکار ان گرامیمان آقایان علی شنبه‌ای و حامد مسندجم در غم از دست دادن عزیزان خود 
سوگوارند.ضمن عرض تسلیت به این عزیزان, برای روح تازه در گذ شتگان غفران الهی و بر ای باز ماند گان 


ا lo‏ سردبیر و کار کنان مجله اطلاعات هفتگی 
پیر و کار کنان مج 


۳ 


8 


داد ایب 


* 


خو سر 


وی دد د ار موعن بهشت است 


و خه ش وی 


۰ 


داد دید 


۰ 


» 
» 


:ھ جو انسان وا 


عن 


اب اتب 


تش دا 


د 


می داد هحضرت زر ا(سی) 


محمد امین جوادی 
javadi.mohammadamin@yahoo.com‏ 


مید ادیدواری اعا 


براساس آخرین آمار سازمان ثبت‌احوال کشور 
در ٩‏ ماهه اول امسال ۶۳۵ هزار ازدواج و ۹۶هزار 
طلاق اتفاق افتاده است. با توجه به ایتکه یک ماه 
ازاین ٩‏ ماه‌مقارن با ماه محرم بوده( که معمواً 
دران ماویه عاط راج امي كران وراك 
آقااباعبداللهالحسین(ع) و واقعه جانسوز کربلا قائل 
هستند. ازدواجی صورت نمی گیرد) امار ارائه شده 
می‌تواند مارا از نگرانی خارج کند. یعنی تنها در 
۳ فصل از ال بیش از ۶۲۰هزار ازدواج صورت 
گر فته است و به بیان دیگر نزدیک به یک میلیون 
و ۰ هزار زوج جوان زند گی مشترک خویش را 
آغاز کر ده و از جر گه مجردان به متًهلین پیوستند. 
اما شاید نکته امیدوا ر کننده‌تر. نسبت آمار طلاق به 
ازدواج باشد که این نسبت به کمتر از یک به شش 
کاهش بافته است ونشان ی دهد که در مقایل هر 
۶ازدواج کمتر از یک طلاق روی داده است واين 
می‌تواند این امیدواری را به وجود اورد که ازدواج‌ها 
پایدارتر و از شتابزدگی و بی‌منطقی در تشکیل 
خانواده کاسته شده است. 

البته این سخن بدین معنا نیست که نزدیک به 
۰ هزار طلاق صورت گرفته رقم زیادی نیست و 
ا ماه کرای ا اک می ا الما 
گذشته به عمل آوریم به خوبی در می‌يابیم که نسبت 
ازدواج به طلاق تا همین چندی پیش یک به پنج بود 
که در جوامع شهری و از جمله تهران به کمتر از ۴ 
ازدواج در برابر یک طلاق هم رسیده بود. هر چند 
همین حال نیز نسبت طلاق و ازدواج در تهران و 
شهرهای بزرگ نگران کننده‌تر از سایر نقاط کشور 
است.اماهمین که آمارهانشان می دهد نر خ ازدواج‌ها 
دارای رشد و نرخ طلاق‌ها با کاهش نرخ رشد روبرو 
شده‌اند. می‌تواند مايه دلگر می و امیدواری باشد و 
افزايش خر دورزی و تدبیر رادر تشکیل خانواده به 
مانشان دهد. یک جامعه سالم قدرمسلم نیازمند 
خانوادهای سالم است که در آن اصول همزیستی 
مسالمت آمیز رعایت شده باشد. امید ان داریم که 
در آینده شاهد ازدواج‌های پایدارتر و بانسبت طلاق 
کمتری باشیم, به ویژه آنکه متأسفانه هنوز بخش 
ال توجهی از طلاق‌ها در ستین پایین اتناق مي‌افند. 
همین که نزدیک به ۵۰درصد از جدایی‌ها در ۲ساله 
اول ازدواج اتف اق می‌افتد نشانگر نوعی ناهنجاری 


۴ 


و آسیب در تشکیل نهاد خانواده است و همینطور 
نشانگر عدم تناسب زوجین در آغاز زند گی مشترک 
وان بسا کته مهمی‌است که جوان‌هابا ید در 
تشکیل خانواده به آن توجه کنند. حال که به اینجای 
بحث رسیدیم بگذارید به یک نکته فرعی و حاشیه‌ای 
بپردازم که شاید به ظاهر چندان ارتباطی با اين بحث 
نداشته باشد اما بی‌ربط هم نیست. 

از کارشناسی پرسیدند: سن تربیت فرزند چه 
وقتی است ۱ سالک ومسالگی ۱ ۲سالگی؟ و.. 

کارشناس مربوطه پاسخ عجیبی داد و گفت: 
وقت مناسب تربیت فرزند به هنگام ازدواج است! 
یعنی قبل از اینکه حتی زن و شوهر اقدام به داشتن 
فرزندی بکنند ابتدا باید مناسب یکدیگر باشند. 
اکا وروا ا ا ل 
هم کفوباشد.لذا برخی از کارشناسان معتقد ند تربیت 
فرزند اگر می‌خواهد درست و اصولی صورت گیرد 
ابتدا باید ازدواج مناسب اتفاق بیفتد. یعنی دختر و 
پسر دارای تناسب اقتصادی, فر هنگی. اعتقادی و 
روحی و خانواد گی باشند تا بتوانند بیشترین تفاهم و 
همراهی رابا یکدیگر به عمل آورند. کمترین تتش 
رابایکدیگر پیدا کنند و بیشترین همراهی راباهم 
به عمل آورند. 

دراین صورت است که فرزندی که از آنهامتولد 
می‌شود در محیطی کم‌تنش با بیشترین تفاهم و 
با بیشترین قدرمشترک تولد پیدامی کند و رشد 
می‌یابد و کمترین آسیب را نیز می‌بیند. 

ارتباط این بحث با بحث قبلی در همینجا معلوم 
می‌شود که اگر ازدواج مناسب صورت گیرد نه 
تنهاامار طلاق کاهش پیدامی کند بلکه تربیت 
فرزند یا فرزندان نیز بسیار درست و صحیح اتفاق 
خوامل افتاد و باز مس یاری از کارشناسان معتقد ند 
عشق وایجاد علاقه بین دختر و پسر برای ازدواج 
بسیار مهم است و می‌تواند بسیاری از مشکلات را 
حل کنو ما نها کے دس ت کر اک لی ع 
انقدر عمیق و ریشه دار باشد که بتواند همه سدها 
و مشکلات راپشت‌سر بگذارد. در حالی که اگر در 
کنار توجه به عشق وعلاقه, به مناسبات و مشتر کات 
مذهبی. فرهنگی اخلاقی. روحی و خانواد گی و نیز 
سطح برخورداری اقتصادی و تناسب دو خانواده 
بایکدیگر نیز توجه کافی صورت گی رد قطعاً هم 
ازدواج‌ها پایدار تر خواهند بود و هم طلاق عاطفی 
بین زوج اتفاق نخواهد افتاد و هم تربیت فرزندان در 
بستری آرام و بدون تنش وبا حداکثر حضور مهر 
و عاطفه و محبت ( که بیشترین نقش رادر تقویت 
ادیک را ۱ ها 2 
عاطفی ایفا می کند) به بهترین شکل صورت خواهد 

کوته سخن آنکه امیدواریم در نوبت بعدی که 
باز به مقوله ازدواج و طلاق می‌پر دازیم آمار ازدواج 
پایدار بالا رفته باشد و آمار طلاق به ویژه در سنین 
پایین کاهش یافته باشد و جامعه آرامش بیشتری 


بیدا باس ۱ 
ا کرد ان‌شاالنه ظ 


میهمان‌نوازی 


پیامبراکرم(ص) فرمود: هر کس چهار نفر از 
مسلمانان رامیهمانی و پذیرایی نماید و همان‌طور که 
درموردخوراک و آشامیدنی ولباس اعضای خانواده‌ی 
خویش رفتار می کند. با آنان هم رفتار نماید. مثل‌اين 

است که» بنده‌ای را در راه خدا آزاد کرده است. 
مریم پارسا-کوهبنان 


به یاد روزهای خوش انقلاب... 
... روزهای وایسین حکومت شاه بود. آن روزها 
هر کس با هر ایده و اندیشهای که در سر داشت. 
سعی می کرد با نمایش رفتار و عمل» خود رابا جنبش 
عظیم مر دم به پاخاسته همسو سازد. جنبش و حر کت. 
چنان برق آسابود که به سان سیل خروشنده‌هر خار 
وخسی رابا خود می‌برد وبر سر راه چنان حوادثی 


آن روزها من سال آخر تربیت معلم ساری تحصیل 
می کردم. دانشسرای شریعتی ما هم مثل سایر جاها 
به نشانه همبستگی و اعتراض یا نیمه‌باز و یا تعطیل 
بوداشاه هنوز فرار نکر ده بود... آن روز هم من کفش 
کتانی سفیدم رابه پا کردم و از منزل به راه افتادم تا به 
مر کز شهر برسم... در راه با خود می‌اندیشیدم خانه 
ظلم ترک برداشته و داردفرو می‌ریزد و خیمه آزادی, 
امید و شادی بر یا خواهد شد! در همین خیال و انديشه 
بودم که به میدان «پاساعت» ساری و کمی بعد به 
خیابان نادر رسیدم وبلافاصله خود رادر ميان مردم 
جای‌دادم... تا ان جا که چشم کار می کرد جمعیت 
مثل دریای خروشان موج می‌زد. زن» مرد. پیر: جوان: 
کوچک وبزرگ آمده بودند! جای سوزن انداختن 
نبودا... دور میدان به فاصله چند قدمی جمعیت. 
گروهی نظامیان رژیم با سلاح‌های گرم و سردی که 
در دست داشتند ایستاده بودندا اما از رفتارهایشان 
می‌پنداشتی که انگار کاری ندارند وشاید دلشان با 
مردم بودا... تعدادی از عکس‌های امام خمینی در 
دست‌های مردم خودنمایی می کر د. فريادها و شعارها 
نقطه‌ای از خیابان رسیدند ایستادند و در اين میان 
فردی که با یک بلند گوی «دستی» که در دست داشت 
در جایگاهی که ساخته بودند قرار گرفت. ابتدا همه 
رابه سکوت فراخواند سپس آن مرد نوشته‌ای که در 
دست داشت شروع به خواندن کرد هنوز جملاتی به 
زبان جاری نساخته بود که صداهایی پی‌درپی و عجیب 
ومشکوک. شبیه به اجار سلاح‌های جنگی با صداها 
وفریادها در هم پیچید وشائبه شلیک تیراندازی را 
در گوشها طنین انداخت!... با شنیدن این صداها بود 
که جمعیت به هم ریخته و فشارها به هم شروع شده 
بود. عده‌ای زیر دست وپاها افتاده بودند... من هم 
دست و پایم در زیر جمعیت خراش برداشته و ز خمی 
شده بودا... در این افت و خیزها بود که به نقطه‌ای از 


له ۳۹ 
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بسته بود. در نگاه اول ترس در دلم ریخت اما کمی 
دقت کردم وقتی فهمیدم خون‌های گوسفندی است 
که یکی به پای پیر وز شدن انقلاب قر بانی کر ده بود. 
دردلم خندیدم... سپس خبر رسید که آن صداهای 
مهیب. صداهای به هم خوردن و یا افتادن دیگ‌ها و 
ظر وف بز رگ مسی بود که از مغازه مسگری کنار ان 
جایگاه بر خاست!... صاحب مغازه آن ابتدا حاضر به 
بستن مغازه‌اش نشد اما انگار توجیه شد و عجله‌ای 
که کرده بود در هنگام جابجایی و برخورد دیگ‌ها 
وافتادن ظرف‌های بز ر گ, آن صداهای ترسناک را 
ایجاد کرد...به‌هر حال این خاطره‌من از آن‌روزبود 
که گفتم برای تغییر ذائقه. شاید بد نباشد بگویم یاد 
آن روزه ابخیر که همه مردم یک صدابودند وبا یک 
هدف مبارزه می کر دند و همه با هم مهربان بودند. 
نوشته: محد ثه عرجی -بابلسر 


معاون مدرسه راهنمایی شهید منفرد 
خوانند گانی چنین وفادار 


من‌از ۲۰سال پیش اطلاعات هفتگی رامونس 
خود می دانستم واین مجله جزء اولین اولویت‌های 
خرید من بود. یادم می اید یکی از ان روزها که چند 
سالی بود خواننده شما شده بودم به روستایمان برای 
کمک به پدربزرگ رفته بودیم. بعد از دو هفته که 
برگشتیم مجله هفته قبل را از دست داده بودم و ان 
زمان روزنامه‌فروشی میدان انقلاب اصفهان شماره 
قبل‌رانگه‌می‌داشت پاران ۳۳۰ 
خودم رابه میدان رس‌اندم تامنزلمان ۱۰ کیلومتر 
فاصله بود (کوی امام تا میدان انقلاب) گر سنه بودم 
می‌توانستم خوراکی بخورم و با تا کسی بر گر دم خانه 
و فرداسر حوصله برای تهیه مجله بروم اماعشق. 
عشق به اطلاعات هفتگی مانع شد. ۲ جلد مجله 
(هفته گذشته و این هفته) را خریدم. دیگر پولی برایم 
نمانده بود. باران هم به شدت می‌بارید چند دقیقه 
بود که باران شدت گرفت مجله‌هارا توی پیر اهنم 
گذاشتم و به طرف خانه شروع به دویدن کردم. اگر 
اصفهان آمده باشید می‌دانید که کوی امام ۵ کیلومتر 


سربالایی است و من از میدان انقلاب تا کوی امام (۱۰ 
کیلومتر) رازیر باران شدید و در سرمای زمستان 
دویدم و خیس و آب کشیده به خانه رسیدم و چقدر 
سال از آن روز می گذرد و من هنوز خواننده مجله شما 
هستم. می‌خواستم بدانید که شما خوانند گانی چنین 
وفادار دارید. 
محمدباقر شیبانی 
سکینه فاطمه سلطان! 
در زمان قبل از انقلاب. یکی از رسای بیمارستان 
آمل شنید که جعبه‌های پر تقال انبار به سرقت می رود 
و شروع به تحقیقات گسترده‌ای نمود. دست بر قضا 
زیاد.دلش ضعف رفت و یکی از پر تقال‌ها راخورد. 
(آخر قدیم‌ها ماشین لباس‌شویی نبود) 
چاپلوسان به رئیس بیمارستان گفتند که دزد 
جعبه‌های پر تقال سکینه فاطمه سلطان است و بیچاره 
بدبخت که شوهرش رااز دست داده بود و از این راه 
شکم صغیران خودش را سیر می کرد. دردم به عنوان 
دزد معرفی شد واخراج گردید اما دزدهای واقعی 
به کارشان‌ادامه می‌دادند. وقتی خبرنگار(مرحوم 
شادروان سعادت) از جر یان باخبر شد سکینه فاطمه 
سلطان راخواست و جریان رااز او پر سید و بسیار 
ناراحت شد که این همه دزدی می‌شود و دزد نیز 
راساکت کنند. این بنده خدارا دزد معرفی کردند. 
مرحوم سعادت که سر پرشوری داشت. در روزنامه 
اطلاعات آن زمان نوشت: دزد پر تقال بیمارستان 
پهلوی(امام‌رضا(ع) ) پیداشده‌واین گونه, تیتر زد: 
سکینه فاطمه سلطان دزد پر تقال بیمارستان... مملکت 
در امن وامان است... یعنی با این تیتر نظام حکومتی 
رامسخره کرد. 
آه مظلوم به گنبد مینااثر کند 
امروز اگر نکرد. دو روز د گر کند 
سیدحسین سمن آبادی 
رسای خرکد رنه 
نیازمندی 
منا«غصه»ی عمومی (نوبت اول) 
دغدغه‌های خود اعم از نگرانی‌های فرهنگی, عقید تی 
مسکن, ازدواج و.... رابین مسئولان و متولیان هر یک 
وچون‌اين قضه‌هاسر دراز دارند در نوبت‌های آتی 
و مناغضه‌های بعدی جزئیات بیشتر رادر اختیار 
شر کت کنند گان قرار خواهیم داد... 
اخطار به 
هر گونه انشعاب بدون حساب و کتاب در گر وه‌ها 
واحزاب ممنوع و موجب پیگرد قانونی خواهد شد. 
حساب حساب است و کاکابرادر 
با تشکر: اداره آب و فاضلاب 
ارسالی: قنبر پوسفی آمل 


نامه‌به‌سردببر 
باسلامی گرم وصمیمی خدمت همه شما خوانند گان 
خوب وارجمند مجله اطلاعات هفتگی و با تبریک فرا 
رسیدن هفته وحدت ومیلاد پر بر کت رسول مکرم 
اسلام(ص) وامام جعفر صادق(ع) وبا پوزش به خاطر 
تأخیر احتمالسی در پاسخ به موقع به نامه‌های شما 
گرامیان. 
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# افشین سهمانی -آبادان 
نمابر شمابه دستم رسید. از پیشنهادهایی که 
مطرح کرده‌اید متشکرم. برای ماهم موجب افتخار 
و سربلندی است که خوانند گان دیرپایی چون شما 
داریم که بیش از ۳۰ سال است مجله اطلاعات 
هفتگی را به عنوان نشریه مورد علاقه خود انتخاب 
کرده‌است. در مورد کیفیت کاغذ مجله باید بگویم 
که در حال حاضر مانیز چن دان رضایت نداریم اما 
محدودیت‌هایی داریم که نمی‌توانیم فعلا تغییر ی در 
آن ایجاد کنیم.ان‌شاءالّهباافزایش امکانات بتوانیم با 
کیک ی کرم در مورد مسابقه 
تلاش هستیم تاد رسال آینده به طور منظم اقدام به 
این کار کنیم وبناداریم که جوایز خوبی هم برای آن در 
نظر بگیریم. سایر پیشنهادهای شما رانیز بادوستان 
تحریریه در میان خواهم گذاشت. سرافر از باشید. 
# اعظم پسر کلو -مینودشت 
استدلال شما درست است. گر یادتان باشد در 
هفته‌های گذشته درباره‌اين موضوع بحث کرده‌ایم. 
همانطور که شما هم اشاره کر ده‌اید صرف ازدیاد 
جمعیت مشکلی راحل نمی کند بلکه جمعیت مولد 
است که کشور رابه پیشرفت می‌رساند. سرافر از 
باشید. 
#* پرویز بابادی-تهران 
با ای اهاط ی هگ 
شده‌بود به‌دستم رسید.ازاینکه خوانند گان باذوق 
وعلاقه‌مندی چون شماداریم که دررسن ۰سالگی 
هنوزارباط حود رای مسله از دست هد ادواند به حود 
می‌بالیم. از ارسال کارت هدیه ارسالی برای کار کنان 
مجله بسیار تشکر می کنم.به هر کدام از همکاران یکی 
آزاین کارت غا اک سار ا سخن در 
آن تحریر شده بود دادم. واز زحمتی که کشیده‌اید 
ری م 
گر نور عشق حق به دل و جانت افتد 
بالله که از آفتاب فلق خوب تر شوی 
یک دم غریق بحر خداشو گمان مبر 
کز آب. هفت بحر به یک موی تر شوی 
برای شماسربلندی و توفیق و صحت و سلامت 


آرزو دارم. 

# شهرام حیدری -اهواز 

مقاله جدید شماهمراه‌باخود کار اهدایی نير وپژوه 
به‌دستم رسید.تر جیح دادم مقاله شمار ابه بخش ترازو 
بدهم تا در آن قسمت مورد استفاده قرار گیرد. 

موفق باشید. 


کر ا 
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هر کس دوست خود دادنهانی 


اندرز دهد اه را ار استه است 


امام حسن عسکر ی(ع) 


#٤‏ رئيس دفتر رهبر معظم انقلاب:نقطه تمر کز د شمن 
د کتر ولایتی: حمایت از اسد به معن‌ای نادیده 
گرفتن حق مردم سوریه نیست 

دکتر سلطانیه: ایران غنی‌سازی رایک لحظه هم 
۶ عضو کمیته علمی مر اقبت و درمان ایدز: گسترش 
ایدز در زنان نگران کننده است 

وزیر خارجه آمریکا پکن را تهدید کرد 

#* رئیس جمهوری مصر: دوران دیکتاتوری در مصر 


چانه‌زنی بر سر اجرای فاز دوم هد فمندی؛تلاش 
دولت و مجلس برای مهار گرانی 

##رثیس کل بانک مر کزی از آماده‌باش نظامبانکی 
برای فاز دوم هدفمندسازی خبر داد 

و زیر ورزش باز هم خواستار تغییرات در فدراسیون 
فوتبال شد 

#۶ بدهی‌ه ای معوقه بانکی به رقم نگران کننده ۷۲ 
هزار میلیارد تومان رسید 

* آمریکااز ژاین در مناقشه ارضی باچین حمایت 
کرد 

+ فرانسه: آفریقایی‌هامسئولیت رادر مالی به عهده 
بگیرند 

#* معافیت‌های جدید سر بازی اعلام شد 

جای واردات با تولید داخلی پر می‌شود 

#* تجارت خارجی ایران از ۷۳ میلیارد دلار گذشت 
پا کستان تمام زندانیان طالبان را آزاد می کند 

۶ عض والقاعده در در گیری بانیر وهای عراقی 
کشته شدند 

3% ۳هزار زندانی ایرانی در خارج از کشور وجود دارد 
روسیه از تصمیم شورای امنیت درباره کره شمالی 
حمایت کرد 

۶ پادشاه اردن از اصلاحات بنیادین سیاسی در 
کشورش خبر داد 

رئیس ساز مان دانشجویان کشور: مقرری ۴۰۷ 
بورسیه ارسال شد 

غرب در کشاندن سوریه به داد گاه بین‌المللی نا کام 
ماند 

*مردم از کم فروشی و کاهش کیفیت نان اعلام 
ی 

۶ خاتمی به هیچ و جه وارد عرصه انتخابات نمی‌شود 


تاریخچه دو کره 

تقسیم کره‌به کره شمالی و جنوبی از پیروزی 
متفقین در جنگ دوم جهانی درسال ۱۹۴۵ وپایان 
۳۵س ال سلطه ژاپن بر کره‌نشآت گرفت.در طرحی 
که قریب به اتفاق کر داعهابا آن مخالف بودند. ایالات 
متحده آمریکا واتحاد جماهیر شوروی توافق کردند 
که قیمومیت موقت کشور رااز محل مدار ۳۸در جه. 
برعهده گیرند. هدف از طرح قیمومیت کمک به 
ایجاد یک دولت موقت کره‌ای بود که «در موعدی 
مقرر مستقل و آزاد» شود.امااگر چه تاریخ بر گزاری 
انتخابات هم مشخص شده بود.اتحاد جماهیر شوروی 
از هم کاری بابرنام‌های سازمان ملل متحدبرای 
بر گزاری انتخابات آزاد و عمومی در دو کره سر باز زد 
ودرنتیجه آن.یک دولت کمونیست تحت حمایت 
اتحاد جماهیر شوروی به طور دائم در شمال تأسیس 
شد ویک دولت طرفدار غرب در جنوب.دوابرقدرت 
از رهبران متفاوتی جانبداری کر دند. دو دولت مجزا 
در کشور بر قرار شد که هر یک مدعی زمامداری تمام 
شبه‌جزیره بودند. حکومت کره جنوبی جمهوری است 
وقوهمقننه از یک مجلس ملی با ۲۳۱ عضو (برای یک 
دوره‌ شش ساله) تشکیل گر دیده‌است. قانون اساسی 
موجوددرسال ۱۹۴۸ تدوین شده‌ودرسال ۱۹۷۲ 
اصلاحاتی بر آن افزوده گردیده‌است.احزاب مهم آن 
عبار تنداز:حزب جمهوری دمو کراتیک (0۸)حزب 
دموکراتیک جدید و حزب دمو کراتیک عدالت. 

سوابق سیاسی «دختر دیکتاتور» 

تنهابا گذشت اند کی از یبش از دودهه از پایان 
کار روس ای جمهور تمامیت خواه‌در کشور کوچک 
کره‌جنوبی, «پار ک کثون هه » موفق شد که عنوان 
«اولین رئیس‌جمهور زن» این کشور را کسب کند 
تاهمان‌گونه که برخی‌ازسیاستمداران آمریکایی 
اعتراف کر دند در حالی که ریاست جمهوری یک زن 
هنوز درایالات متحده‌نیز محقق نشده‌است در کره 
جنوبی صورت پذیر د. امادر ادامه مسیر.سیاست‌هایی 
که خانم پار ک در طول پنج سال آینده بهاجرا خواهد 
گذاشت تایید کننده‌انتخابی است که‌بیشتر توسط 
افراد میانسال و طبقه متوسط جامعه کره‌انجام گر فته 
است. این نوشتار بر آن است که پس از بررسی کوتاه 
زند گی سیاسے پار ک کئون‌هه.وضعیت آرای‌به 
دست آمده راتبیین نماید. 

پا رک کثون هه فرزند اول «پارک چانگ هی» 


قرت 


سومین رئیس جمهور کره جنوبی در سال ۱۹۵۲ 
میلادی متولد شد. پد راو که در بین سال‌های ۱۹۶۲ 
ا ۹۷٩‏ | میلادی‌منصب ریاست جمهوری کره جنوبی 
رادراختیار داشت علیرغم محدود کردن آزادی‌های 
سیاسی وجلو گیری از بر گزاری‌انتخابات آ زاد.از طریق 
برقراری روابط سیاسی با ژاپن و چین؛ و همچنین در 
پیش گر فتن رویکر د اصلاحات اقتصادی موفق شد که 
پایه‌های اقتصادی‌این کشور رامستحکم نماید. وی که 
به داشتن رویکرد دوستانه نسبت به ژاین مشهور بود 
در دوران استعمار ژاپن به خدمت ارتش درآمد واز 
طریق کودتای نظامی وعدهپایان دادن حکومت‌های 
دیکتاتوری راداد.اما در ادامه بااتشکیل حزب دولتی 
و تغییر ات در قانون اساسی به مدت ۵دوره حکومت 
رادر اختیار گرفت وسرانجام توسط رئیس‌سازمان 
اطلاعاتی کره که از دوستان نزدیک خود بود به قتل 
رسید.هر چند که بسیاری بر این باورن د که ترور 
پارک‌چانگ‌هی در نتیجه تلاش‌های بلند پر وازانه 
اوبرای دستیابی به بمب هسته‌ای از طریق همکاری 
با فرانسه و در نتیجه نگرانی ایالات متحده آمریکااز 
بروز بحران‌های امنیتی در شبه جزیره کره بوده‌است 
امادر دوران حاضر عده‌ای از محققان دانشگاهی و 
سیاستمداران کره‌جنوبی در تلاش‌هستند که‌بامعرفی 
خدمات صورت گرفته در دوران حکومت‌های 
مایت لب ی مغو تن راز کت انگ هی وره 
آنها را احیا نمایند. خانم پا رک به عنوان دختر بزرگ 
رئیس جمهور. پس از ترور مادر خود در سال ۱۹۷۴ به 
وسله‌خوامل کروهمالی در کشوز میابارتخسیلات 
خود در فرانسه را رها نموده و به عنوان بانوی اول در 
دولت پدر خود شروع به فعالیت نمود. اما پس از ترور 
پدر در سال ۱۹۷۹ به مدت ۱۰ سال از انظار عمومی به 
دور بود تااینکه در این سال موفق شد به صورت رسمی 
درمراسم بز ر گداشت پار ک چانگ هی حضور یابد وبه 
این ترتیب زند گی سیاسی مجدد او آغاز گردید. 
به‌دنب ال وضعیت اقتصادی نامناسب کره 
پس از بحران ۱۹۹۷ آسیا. وی در سال ۱۹۹۸ به 
نمایند گی مجلس کره‌در آمد ودر سال ۴ ۲به 
دنبال طرح شکایت احزاب مخالف بر علیه رو موهیان, 
رئیس جمهور وقت. که در نهایت به شکست آنها در 
داد گاه قانون اساسی انجامید. حزب دچار اختلافات 
دال کر دواو ها امش مروت شب 
رانشان می‌داد. در این اوضاع او رهبری حزب «هن 


هه 
اطلاعات کک ساره OFF‏ 


تر 12111814]» را به صورت موقت عهده دار شد 
وپس از کسب غیرمنتظره ۱۲۱ کرسی در مجلس 
اعتبار سیاسی قابل توجهی یافت و به مدت دو سال به 
عنوان رهبر حزب انتخاب شد. پس از آنکه در سال 
۶ از سوءقصد در تجمع انتخاباتی برای حمایت از 
شهر دار سئول جان سالم به در برد به منظور شر کت 
در انتخابات ریاست جمهوری از ریاست حزب استعفا 
داد.در انتخابات سال ۲۰۰۷ در حالی که به عنوان یکی 
از بخت های پیر وزی مطر ح بود. در نظر سنجی‌هایی که 
از سوی بسیاری مخد وش دانسته شد مغلوب شهر دار 
محبوب سئول.لی میانگ بک شد ونتوانست به عنوان 
نماین ده‌حزب درانتخابات کاندید شود.این اتفاق 
منجر به بروز شکاف در داخل حزب پس از پیروزی 
لی میانگ بک شد. به این تر تیب پست‌های کلیدی در 
دولت به طر فداران لی داده شد. همچنین در انتخابات 
مجلس باعدم حمایت از طرفداران پارک موجبات 
عدم توفیق آنان را فراهم آورد. 

دراین شرایط پا رک مخالفت‌های خود با برخی 
از سیاست‌های دولت لی میانگ بک از قبیل 
اصلاح طرح تاسیس شهر سه جونگ به عنوان 
پایتخت جدید و غیره‌راعلنی کرد و تعدادی 
از طر فداران او با تشکیل حزب «اتحاد حامیان 
پار ک» و «اتحاد حامیان مستقل پار ک» 
توانستند موفقیت‌ه ای قاب ل اعتنایی رادر ا 
انتخابات مجلس کسب کنند اماب اتغییر 
رهبری حزب. آنها مجددابه حزب باز گشتند 
تا تعداد کرسی‌های طر فداران پار ک در 
مجلس قدرت اورادربرابرطرفداران‌لی 
افزایش دهد. در اواخر سال ۰۱۱ ۲.هنگامی 
که دست داشتن دفتر یکی از نمایند گان حزب 
در حمله سایبری به صفحه کمیسیون مر کزی 
انتخابات محرز شد. ر ئیس حزب هن تَر موفق نشد 
که در برابرانتقادات مقاومت کند و سرانجام از عنوان 
خود استعفا داد. به این تر تیب خانم پارک به‌عنوان 
رئیس کمیسیون اقدامات اضطراری بر گزیده شد. 
پس ازیک ماه‌وی اعلام کرد که‌نام حزب به «سه 
نوری» (026111111) تغییر داده خواهد شد. علیرغم 
زمان کوتاه‌موجود تابر گرا رش انتخابات مجلس حزب 
اوموفق شد در انتخابات مجلس اکثریت راد ر اختیار 
بگیرد و به‌این تر تیب در ماه‌می ۲۰۱۲ رئیس جدید 
این حزب تازه تاسیس بر گزیده شد و پار ک کئون هه 
درماه آگوست همین سال به‌عنوان کاندید انتخابات 
ریاست جمهوری معرفی شد. 

درحالی که مجله تایم در روی جلد خود از او به 
عنوان «دختر دیکتاتور» نام برده بود نتایج انتخابات 
تنها دو روز بعد از آن نشان از حمایت محافظه کاران و 
طبقه متوسط از دختر دیکتاتور پار ک بود. هجدهمین 
دوره‌انتخابات ریاست جمهوری کره‌در حالی بر گزار 
شد که مار نشان می‌داد هر دوره تعداد کمتری از 
افراد دارای‌حق رای به پای صندوق می روند.اين 
رقم که در انتخابات سال ۷ ۰ به ۲درصد رسیده 
بود.نماینده حزب متحد دمو کرات راامیدوار ساخته 
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بود که با رای آرای خاموش به پیروزی دست یابد. اما 
همانگونه که نظر سنجی‌های پیش از انتخابات نشان 
می‌داد خانم پار ک توانست با کسب ۵ ۸۵ درصد 
ارابه مدت پنج سال در کاخ آبی ریاست جمهوری 
اقامت گزیند. 
دوره تحول 

این دوره‌ازانتخابات رامی‌توان به وضوح تقابل 
محافظه کاری و ترقی خواهی دانست. مروری بر نتایج 
انتخابات نشان می‌دهد که متولدین دوران افزایش 
زاد و ولد (13200010), که خود این پدیده حاصل 
از سیاست‌های‌اقتصادی‌پار ک چانگ هی بود.نقشی 
تعیین کننده در انتخاب خانم پار ک داشته اند. 

خانم پار ک که با شعار «زند گی, عهد. اتحاد» در 
انتخابات حضور یافته بود کلیات مانیفست انتخاباتی 


خود رابه صورت زیر ارایه نمود: 

۱-اقتصاد دمو کر اتیک به منظور افزایش عدالت. 
۲-تاسیس سیستم ر فاه اجتماعی به سبک کره.۲- 
اشتغال زایی و تامین توسعه از طر یق اقتصاد خلاق. ۴ 


- تثبیت فرایند اعتماد در شبه جزیره کره. ۵- تحقق 
دولت خلاق آینده نگر وبازیابی اعتماد از طریق 
اصلاحات‌سیاسی,۶-پیش بر دسیاست افزایش, 
حفظ و بهبود اشتغال, ۷-رونق روستاهای کشاورزی 
وماهیگی ری وار تقای صنایع خرد ومتوسط. ۸- 
آموزش با هدف بر ورده کردن رویاهاء ٩-مهدهای‏ 
کود ک متناسب با شرایط وسا ز گار کردن شغل و 
خانواده» ۰ ۱ -جامعه امن و پایدار. 

مسایلی از قبیل رسوایی مالی منتسب به بر ادر لی 
میانگ بک.افزایش قيمت‌ها. نارضایتی دانشجویان 
از افزايش تصاعد ی شهر یه دانشگاه‌ها ونهایتاهر اس 
از اقدامات تهاجمی احتمالی رهبر جدید کره شمالی 
اهمیت دوچندانی به نتیجه انتخابات پیش رو بخشیده 
بود.دراین‌بین اعلام حضور آقای آن چالس و کهبا 
ابداع اولین سیستم امنیتی اینتر نت از سالیان گذشته 
در بین جوانان محبوبیت زیادی داشت تنور انتخایات 
راداغ‌تر کرد. رفتار انتخاباتی صاحبان رای در کره 
جنوبی به صورت سنتی دارای دو مشخصه است.اولین 
مشخصه رای دادن روستاها و شهرهای کوچک به 
کاندیدای حزب حاکم ورای دادن سا کنین شهرهای 
بزرگ به کاندید حزب مخالف. و دومین مشخصه 


تقابل منطقه‌ای که به صورت سنتی مناطق جنوب 
غربی وپایتخت در تقابل بادیگر مناطق‌این کشور آرای 
خود را به صندوق می ریزند. در انتخابات هیجدهم اما 
تقابل محافظه کاران -ترقی خواهان و همچنین تقابل 
نسل‌ها که نتیجه افزایش جمعیت بالای ۰ ۵سال و 
پدیده‌سالخورد گی جمعیت است نیز تلاش کاندیداها 
برای به پای صندوق کشاندن بیشتر رای دهند گان از 
گروه‌های مختلف صاحبان رای رادر پی داشت. 

در حالی که نظرسنجی‌هاحاکی از پیش بودن 
پار ک کئون هه کاندیدای حزب سه نوری بود آن 
چالسو که به عنوان کاندیدای مستقل اعلام حضور 
کرده بود با پیشی گرفتن از مون جه این نماینده حزب 
متحد دمو کرات در رده دوم قرار داشت. حتی بر خی 
از نظر سنجی‌ها بیانگر شانس بیشتر آقای آن در 
انتخابات بود. با نزدیک تر شدن به موعد انتخابات 
مون جه این و آن چالسو تلاش برای کسب توافق 
به منظورائتلاف بایکدیگر راشدت بخشسیدند. اماب 
شکست مذاکرات نهایتا آقای آن از انتخابات کناره 
گیری کرد و از حضور در کمپین‌های انتخاباتی 
حزب متحد دمو کرات نیز امتناع کرد. هرچند 
که وی در دو هفته پایانی مانده به انتخابات 
حمایت خ ود از آقای مون‌راعلنی کرداما 
نتیجه انتخابات بسیاری از تحلیلگر ان را به 
این نتیجه رساند که عدم توفیق آقای مون 
در کسب آرای‌حامیان آن چالسووهمچنین 
آرای خاکستری منجر به شکست وی گردیده 
است. 

در این انتخابات نهایت۱ ۷۵/۸ درصد 
واجدین شرایط به پای صند وق‌ها رفتند که 
خانم پار ک موفق شد با کسب ۵۱/۵۵ از آرا 
در برابر ۴۸/۰۲./ رای مون جه این به عنوان 
اولین رئیس‌جمهور زن کره جنوبی انتخاب شود. 

به‌این تر تیب همانگونه که بسیاری از تحلیلگران 
معتقد بودند که یکی از اهداف آزمایش موشک قاره 
پیمای کره‌شمالی ( که بهزعم رهبران این کشور هدف 
از آن‌قراردادن‌ماهواره‌در مدار زمین بود) تاثیر گذاری 
بررای‌مردم کره جنوبی بای انتخاب گزینه محافظه 
کار در انتخابات بود. حزب محافظه کار سه نوری از 
فوریه سال ۱۳ ۲۰به مدت ۵سال بر این کشور حاکم 
خواهد شد. باراک اوبام در پیام تبریکی که برای خانم 
پار ک فر ستاد ابراز امیدواری کرد که بادولت جدید 
کره روابط نزد یک داشته باشد واز اتحاد نظامی ایالات 
متحدهو کره جنوبی به عنوان محورامنیت و صلح 
منطقه |سیا و اقیانوسیه نام بر د. با توجه به اينکه انتظار 
می‌رود رهبر جدید کره شمالی باورود به سال دوم تکیه 
زدن به مسند خود سیاست‌های جدیدی به خصوص 
در زمینه اقتصادی در پیش بگیرد و همچنین آغاز به 
کار شی جین پینگ به عنوان رهبر جدید حزب حاکم 
کمونیست جمهوری خلق چین وروی کار آمدن دولت 
راستگرای افراطی آبه شین زو آبه در ژاین. عملکرد 
خانم پا رک نقش بسیار اساسی در آیندهاقتصادی‌و 
امنیتی کره جنوبی ایفا خواهد نمود. د 
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کی حان و فزونی روذی و روذہ داد ای بار جایی ان 


ص ق ار داد 


6 حطر ت فاطمه (س) 


سه گانه E‏ 


کیان فولادی kianfulladi@yahoo.com‏ 
سکه‌ها در سر دخانه‌ها 


شاد تا ۴ ماه دیگر هدف واقصی 
رئیس‌جمهور ازبرگزاری‌جلسه مشترک 
با نمایندگان مجلس آشکار شود 


تصمیمات عجیب رئیس جمپور د کتر احمدی‌نژاد 
همچنان‌ادامه‌دارد و کاری که‌هفته گذشته از سوی 
وی‌انجام گرفت تامدتها در تاریخ سیاسی ایران خواهد 
ماند.این که‌با کش وقوس فراوان از مجلس وقت بگیرد 
تادر مقابل نمایند گان صحبت کند و راهکارهایی برای 
بهبود شرایط دشوار کشور ارائه کند وبا وجود اصرار 
تمایندگان.حاضرنباش د که پس ازپایان جملاتش در 
مجلس بماند و حرف‌های نمایند گان را بشنود و اصرار 
هم داشته باشد بر این که اين حرفها به جای یک جلسه 
کاری خصوصی در صحن علنی مجلس گفته شود و 


شیری که موش شد 


این کارخانه‌داران در شرایطی قرار 
گرفته‌اند که اگر بهای محصو لاتش 
گرانتر شسودضررمی‌کنند. عجیب این 
که اگر بهای محصو لاتشان ارزانتر هم 
شود باز ضرر خواهند کرد! 


در دوره‌اجرای طرح هد فمندی پارانه‌هاء شیر 
ولبنیات از جمله محصولات پر حاشیه و پر افت و 
خیز بودند. محصولاتی که بهای آنها تا حدود ۳ 
برابر افزایش یافت. افزایش دائمی و توقف‌ناپذیر 
که بارها تو سط سازمان‌های ای کل ومخدود 
شد ولی با پایان گرفتن حرکت‌های واقعی و تبلیغاتی 
برای مهار قیمت‌های این محصولات. بار دیگر شیب 


بهار ٩۳‏ تاریخ ورود هوای‌پاک 


تنهاخبر خوش درباره‌آلودگی‌هوای 
شهرهای بزرگ, همین ۱۳ میلیارد 
دلاری است که قرار است تاپایان 
سال آینده, هوای‌شسهرهارااز سموم 
خطرناک پاک کنند 


دلیل آلود گی‌های شدید هوا در شهرهای بزرگ 
طی ماه‌های اخیر کم کم داشت قطعی می شد که به دلیل 
مصرف فراوان بنزین‌هایی است که تولید داخل است 
وهنوز نتوانسته استانداردهای لازم رافراهم کند که 
ناگهان رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان 


حرفها پیش نهاداتی باشد که اجرای هر کدام از آنها 
سال‌هاوقت نیاز داردو تنها ۲ماه(درعمل) تاپایان 
خورهوتاست ایشان باقن مانده‌باشد. پیشنهاد این که از 
تهران تمر کز زدایی شود و از تمام کشور برای توسعه و 
ابادانی استفاده شود. پیشنهاد این که اقتصاد کشور از 
نفت بریده‌ شود وبه معادن.مراتع و کشاورزی توجه 
بیشتری شود و پیشنهاد این که سرمایه‌های ایرانیان 
برای سرمایه گذاری فعال در فر آیندهای تولیدی به 
کار گرفته شود واین که دست آخر گفته شود ملتی 
که‌فرش می‌بافد نبایدروی‌حصی زند گی کند! که 
اگر ملاک این مثال‌صحیح باشد پس کارمندان بانک 
م رکزی که پول چاپ می کنند هم باید میلیار در باشند و 
کار گران کار گاه‌های طلاسازی هم باید گنجی از جواهر 
درخانه‌داشته باش ندابه هر حال هدف واقعی واصلی 
ایشان از ب رگزاری چنین جلسه‌ای چندان معلوم نبود 
وشاید که‌با گذشت چند ماه‌دیگر بتوان هدف زاین 
سخنرانی که بیشتر حال وهوای تبلیغی داشت تااجرایی 
رادانست. هر چند اصرار رئیس جمه ور بر اجرای 
فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها وبیشتر شدن بهای چند 
کالای مهم دیگر مانند سوخت در این سخنرانی. پنهان 


افزایش آنها آغاز می‌شد. تنهاچند هفته‌ایست که 
بهای این دسته از کالاهای پرمصرف ثابت مانده 
در این صنعت به پایان رسیده که رئيس اتحادیه 
صنایع لبنی از پشت پرده این بالاو پایین رفتن 
معتقد است فعالیت در این عرصه دیگر سوددهی 
نداشته و اقتصادی نیست و برای این که دلیل این 
توضیح دهد از همین استدلال برای اثبات اعتقادش 
استفاده می کند که افزایش قيمت‌ها آنچنان رشد 
داشت که مصر ف محصولات لبنی در ایران نسبت 
به سال گذشته کاهش چشمگیری داشته و هر ایرانی 
که به طور متوسط در سال گذشته ۰لیتر شیر 
مصرف می کر ده امسال تنها به ۰ لیتر اکتفا کرده 
و این کاهش مصرف برای تولید کنن ده به معنای 


آخرین محل امیدواری‌برای کاهش این آلودگی.صریحاً 
اعلام می کند که وزارت نفت هیچ کم کاری در تولید 
بنزین استاندارد نداشته وسوخت مصر فی در ایران 
استانداردیورو ۴راداشته وهیچ مشکلی زاین حیث ایجاد 
نشده‌است.معاونش چند روز قبل در یک بر نامه زنده 
تلویزیونی البته به اطلاع مردم رسانده‌بود که تنها ۲۰ 
درصد سوخت خودروهادرایر ان‌امر وز استانداردیورو ۴ 
راداردو ۱۳ میلیارد دلار هزینه شده تا سر انجام در پایان 
سال ۱۳۹۲.تمام بنزین‌های تولید داخل به این استاندارد 
برسندورئیس سازمان محیط زیست نه ازاین بر نامه 
زنده تلویزیونی و حرفهای معاونش خبر داشت ونه شاید 
از گفته‌های مدیر شر کت کنترل کیفیت هوای تهران که 
چند روز قبل گفته بود بنزینها در ایران ۱۸۷ واحد گوگرد 


نبود و البته نمایند گان مجلس هم بلافاصله با تندترین 
استدلالات این پیشنهاد رئیس جمهور رابه طور 
غیررسمی رد کردند. آخرین نکته‌ای که از این جلسه 
عجیب برای مان دن در حافظه تاریخ و عبرت آموزی 
مدیران آینده‌به کار می آید این که حتی‌اگر روزی 


کاهش تولید و کمتر شدن فروش و کمتر شدن 
سود است تا آنجا که کارخانجات تولید لبنیات که 
امروزه ظر فیت تولید نزدیک به ۲۰ میلیون تن در 
کشور را دارند تنها با تولید ۵ میلی ون تن به کار 
ادامه می‌دهند و همین هم دیگر به صر فه نیست. گر 
توجه به افزایش قیمت شیرخام. سوخت. دستمزد 


دارند که‌باید کمتراز ۱۰ واحدباشد که گازوئیل‌های 
شر کت واحد ۱۰۰ برابر و گازوئیل‌هایی که در باک 
برخی دیگر از خودروهای‌سنگین در شهرهاهست 
۰ برابر حد مجاز گوگرد دارند.به این تر تیب رئیس 


مدیرانی بر صندلی‌های بز رگ اجرایی ایران 
بنشینند که فرصت کافی برای اجرای طرح‌های 
بزرگ داشته باشند و بخواهند مردم راراضی کنند 
که میلیاردها تومان سر مایه‌ای را که امروز در قالب 
سکه‌های طلا و دلار در خانه‌ها ینهان شده‌است 
رابه کار اندازند ودر کشاورزی و صنعت وارد 
کنند. تصمیم گیری‌های لحظه‌ای و تغییر ات مداوم 
سیاست‌هاو مدیران ارشد و میانی در هشت سال 
گذشته, آ نچنان تکر ار شده‌است که کمتر کسی این 
جسارت و جر آت راپیدامی کند که دست از سکه‌ها 
ودلاره ای مطمتن و آرام خوابیده خود بکشد و 
سرمایه‌اش رادر معادنی دوردست یامراتعی 
ناشناس وارد کند ومدیران آینده‌رادر توسعه‌و 
آبادانی ایران یاری کند. جلسات فراوانی لازم است 
تامدیران در حضور مر دم و نمایند گانشان حاضر 
شوند وساعتها وبارهااستدلال | ورند واطمینان 
دهند به ثبات تصمیمات و پایداری مدیران تا شاید 
اند ک اند ک اعتماد از دست رفته اقتصادی عده 
قابل توجهی از مر دم به مدیران باز گردد وسکه‌ها 
از سر دخانه‌ها خارج شوند. = 


کار گر و ...باز هم تولید به صرفه نیست! این 
تولید کنند گان این طور که پیداست به کمک 
تصمیمات عجیب مدیران اقتصادی کشور در 
دوراهی قرار گرفته‌اند که پایان هر دو راهش در 
شرایط امروز نقطه‌ای است مشت رک. نقطه‌ای که 
ادامه تولید در آن به صرفه نیست و کود کان با 
هوش ایرانی باید از این نگران باشند که آیا مانند 
گذشته می‌توانند به راحتی و به اندازه بیشتر شیر 
بنوشند. افت و خیز همیشگی طرح دادن شیر به 
داش‌آموزان دزم ارس شاید نها یکی از تعایج 
این وضعیت نابسامان در صنایع لبنی باشد و اینها 
همه در شرایطی روی می‌دهد که در آلودگی 
شدید هوای این روزها در شهرهای بزر گ.یکی 
از آخرین توصیه‌های پزشکان نوشیدن بیشتر 
شیر است که ایرانیان در شهرهای بز رگ اند کی 
از آسیب‌های آلودگی هوا دور بمانند. ۳ 


سازمان محیط زیست به جای تعر یف از بنزین تولید 
داخل. شاید بهتر بود تمام نیروی اجرایی و تبلیغاتی 
خودراصر ف می کرد تااین سر مایه گذاری‌هنگفت 
در دست همکارانش که می خواهتذ نا بایان سال 
آینده‌وباخرج کردن ۱۳ میلیارد دلار بهترین بنزین 
ممکن رابه باک ماشین‌هاوارد کنند. زودتر به نتیجه 
برسد. در روزهایی که باز آلود گی به حداکثر رسیده 
ولی در تهر ان مدیران استانداری و محیط زیست و 
راهنمایی ورانند گی حتی حاضر نیستند. طرح زوج 
وفردرابرای یک ماه پایانی سال دراین شسهر شلوغ 
برای تمام شهر اجباری کنند و راه‌حلی کوتاه مدت 
رابرای خلاصی ملیونها شهروند پایتخت از گوگرد 
وسرب اجرا کنند. ۰ 


ی ٩۱‏ طاعات ی 


فطره ای از دریای زبان شناسی ) 
1 مصطفی گلیاری ۱ 


فار سی‌نوبسی بر ای اکابر 

ادامه قطره پیش: در این قطر ه‌باز می گر دم به زبان 
اکابر تاببینیم چه‌بلایی‌سرش آمده و آیاراه‌نجاتی دارد؟ 
یاباید آردوزعفران وروغن وگلاب وشیکر بخریم و 
حلوای تن تنانی بپزیم. همان حلوایی که تانخوری, ندانی! 
برای آغاز قلم فر سایی, مثالی می آورم که شمانیز آن را 
شنیده‌اید: صبح است. یا در ترافیکید. یا در مترو مانند 
گوشت قصابی به قناره آویخته‌اید وهمه به هم فشار 
می‌آورید.محرم ونامحرم کیلویی چنده؟ در چنین 
وضعی از رادیوی ماشینی که کنار شما در ترافیک گیر 
کرده يا از رادیوی اتوبوس ویااز ال‌سی‌دی‌های مترو 
این پیام فر حبخش رامی‌شنوید: «بوق بوق بوق مشتر ک 
مورد نظر به دلیل مکالمه با تلفن همراه‌هنگام رانند گی 
مرده‌است!» خب...وقتی که تمام پیامب ران واولیاو 
بز ر گان و آدم های در ست در مون می گویند صبح خود را 
باسخنان زیباوامید بخش آغاز کنید. این پیام فر حبخش 
براساس کدام اصول روانشناختی وزبانشناختی نوشته 
شده‌است که «صبحنتابید ههنوز افتاب».نفوس شر 
می‌زند؟ مگر پیامبر که درود آسمان‌هابر او باد نفرمود: 
بامردم خوش سخن باشید وخیر بگویید وخیر بخواهید؟ 
وقتی که زبان جامعه‌ای در پی گر فتن ایراد باشد وبه جای 
دادن ارا اعا ما راط عل کدوک ان 
جامعه از راه طبیعی خودش دور می شود وبه جای‌این که 
به کعبه برسد از تر کستان سر درخواهد آورد. شنونده 
چنین پیام‌هایی یاد می گیر د که هنگامی که بچه‌اش لقمه 
درشت تراز دهانش برداشته.به اومی گوید:می‌خای 
بپره‌توحلقت خفه شی ؟ می‌توانست بگوید:عزیز م 
لقمه‌هاتو کوچولوتر بر دار آخه توپرنسس یاپرنس 
کوچولوی منی... سخن گفتن‌هنری‌است که همه 
جانوران هنرش رابلدند. انسان‌هانیز به شکل غریزی 
این نوع سخن گفتن رامی‌دانند ولی به دلایل بسیاری 
ناچار به یکی دو تایش بسنده می کنم. 

چراکلاغ و گنجیشک و گربهودیگر جانوران 
می‌توانند با زبان لین خودشان راه و چاه‌زند گی رابه 
بچەھايشان می‌دهند وبسیاری از ما نمی‌توانیم؟ زیرا 
انها فقط غریزی رفتار می کنند و می‌دانند داد کشیدن 
سر بچه و کتک زدنش سودی ندارد و زیان‌هایی نیز 
دارد. بنابراین کفتر و کبوتر بال جوجه خود رامی گیر ند 
واورابام به بام می‌برند ومی گویند:این کلاغ اسست. 
نگذار زیاد به تو نزدیک شود. این گربه است. پیوسته از 
او دوری کن. این قمری است و خطری ندارد. آنجا دانه 
پیدا می‌شود.اینجا دانه بی‌رنج و زحمت فراهم است اما 
احتیاط کن. هر رایگانی شاید بهایی سنگین داشته باشد 
و به تور بیفتی. این جانوران که از دید برخی از انساآن‌ها 
وحشی وزبان نفهم هستند. میلیون‌هاسال است که به 
بچه‌ه ای خود پرخاش نمی کنند. زن و شوهرهایشان 


هم با هم مثل پدران و مادران خود آموخته‌اند که 
پرخاش نکنند وبه‌قانون غریزه گردن بگذارنداما 
انسان! این جانور خر دمند وباهوش غریزه‌هایش را 
فراموش کرده. پدرش سرش داد کشیده واونیز طبق 
قانون تر بیت والد منتقد که بحثی است در روانشناسی. 
سر بچه‌اش‌داد می کشد.پدرش به او گفته:«اين دهنه یا 
گاله؟ بگیر بتم رگ سر درس و مشقت! تو از اولش گیج 
بودی... هیچی نمیشی!» او پس از این که خودش زن و 
بچه‌دارشد. از همین زبان استفاده‌می کند وبی ان که 
خودش بداند. همان سخنان رابر سر او می کوبد و 
شخصیتش را تخریب می کند. 

قانون:ا گر می‌خواهیم بچه‌های ما شخصیتی فاخر 
E‏ 
بد زبان وایراد گیر نباشیم. باز هم به‌این سخن حافظ 
شگفت اک 

عیب درویش و توانگر به کم و بیش بد است 

کار بد مصلحت انست که مطلق نکنیم... 

و: کمال سرٌّ محبت ببین نه نقص گناه 

که هر که بی‌هنر افتد. نظر به عیب کند 

فقط بی‌هنران وبیماران شخصیتی به عیب دیگران 
نگاه‌می کنند.مثال: | قااز صبح در خانه بودهوظرف 
شسته وناهار وشام پخته و خانه رو روفته وپاکیزه 
کر ده. خانم از راه‌می‌رسد و کابینت ام.دی.اف رانشان 
می دهد وبااخم می گوید:اه..!صد بار گفتم روی‌ام.دی. 
اف آب نریز!او نظر به عیب کرد ونیکویی‌هاراندید. 
بچه‌اش هم که آنجاحاظر وشنواست»خردهگیری یاد 
می گی رد وبه جای‌این که به لحظه‌های خر زند گی 
نگاه کند» سیاهی هایش رامی بیند. منفی‌باف می شود 
واز زمین وزمان ایراد می گیر د ودنیا رابه کام خودش 
وار ی کد جو ااا دات 
بتواند استعدادهای خود ش راشکوفا کند چه بر سد به 
استعدادهای سر و همسرش. 

حکایت: روزی عیسی(ع) با یارانش به سگی 
مرده‌رسید.یکی گفت:اه... چه جنگولای زشتی داره! 
تیگ ری کت ای جه‌م‌های کے ارط نا کی 
گفت: پوزشوا چه بد تر کیبه‌اعیسی لب گشود و همه 
سک ور جه دار های سفیدی! 
۲ بچه‌ای یادمی گیرد در سگی مرده‌وفاسد. 
دندان‌های سفیدش راببیند.بی گمان در بزرگی. 
آن‌قدر مثبت نگر و مشوّق و شیرین سخن خواهد شد 
که از همه جابه سویش انرژی‌مثبت گسیل خواهد 
شد و قدرتی بز رگ به دست خواهد آورد.ا کابر باید 
یاد بگیرند که با بچه‌ها و با همه زیبا سخن بگویند. این 
رمزبزرگی از موفقیت است. کسی که ارباب رجوعی 
که‌بازبان‌بدنی آرامش‌بخش وسپاسگزار ومتبسم 
N‏ کار ول از هه کارانه 
راه‌می‌اندازد بعد سراغ کسانی می‌روند که با زبان 
از 
رسول خداست که از زبانشناس بودن آوهمین بس 


سخن گویید! 
یوی ادامه دارد. 


عاقیت و سلامتی. شکه و .ن 


عط ا است 


6 امام جواد(ع) 


خان کندی یکی از روستاهای استان اردبیل است 
که در بخش مر کزی شهر ستان گر می در مرزایران و 
جمهوری آذربایجان واقع شت‌ه‌است: 
تار یخچه 

تاریخچه پیدایش روستای خان کندی همزمان 
باپیدایش روستای تولون بوده‌وسنگ بنای اولیه 
آن در دوران حکومت نادرشاه بنا نهادهشده است. 
خان کندی به دلیل داشتن مراتع ییلاقی درجه یک از 
زمان پیدایش محل ییلاق کوچ‌نشینان ایلسون بوده و 
به نظر می‌رسد که سنگ بنای اولیه این روستا توسط 
کوچ‌نشینان بنانهاده شده باشد. پایه گذار آن خاندان 
خلیفه لواز نواد گان و فرزندان عبابگ بوده‌وخان کندی 
به منظور ییلاق طایفه عبابگلو مورد استفاده قرار 
می‌گرفته است.نام قدیمی روستا«خان یوردی» به 
معنی محل اتراق واستراحت خوانین وروسای طوایف 
محلی می‌باشد که بعدها در اثر یکجانشینی گر وهی از 
جادرنشینان و تشکیل روستا به «خان کندی» به معنی 
روستای خان تغییر عنوان داده است. 

جمعیت 

روستای خان کندی در گذشته نه چندان دور دارای 
۸ خانوار باجمعیتی بالغ بر ۰ ۱۵ نفر بوده‌امابه دلیل کوچ 
و مهاجرت اهالی به شسهرهای بز رگ تعداد خانوارهای 
روستابه ۷ خانوار و جمعیت آن به کمتر از ۰ ۲نفر کاهش 
یافته است. بر اساس سر شماری نفوس و مسکن سال 
۵ روستای‌خان کندی‌دارای ۷خانوار با ۸ انفر 
جمعیت می‌باشد که از کل جمعیت آن ۱۰ نفر مرد و ۸ 
نفر زن می‌باشند. همچنین در این سال از ۱۷ نفر جمعیت 
۶ساله وبالاتر خان کندی ۱۶ نفر باسواد بوده‌اند. 

اقتصاد و شغل اهالی 

این روستا محلی مناسب برای دامپروری و 
زنبورداری‌و کشاورزی دیم بوده‌وبه‌همین جهت 
اکثر ساکنان أن به دامپروری و کشاورزی‌دیم مشغول 
و از اين طریق امرار معاش و کسب در آمد می کنند. 

جاذبه‌های گردشکری 

روستای خان کندی به دلیل واقع شدن در دامنه 
کووفبلا دای دارای مراتع سر سپزو پوشید از انواع 
رستنی‌هاو گیاهان دارویی و گلهای رنگارنگ وبر که‌ها و 
چشمه‌های آب سرد خود جوش مسکن اعصاب و روان و 


۱۰ 


زیر نظر: محمود صفادار 


جویبارهای جاری بوده که همه ساله پذیر ای میهمانان و 
گردشگران ازاقصی نقاط کشور است که برای گذراندن 
تعطیلات و استر احت به خان کندی سفر می کنند. 
نقاط مهم گردشکری 

چشمه خان بولاغی:خان بولاغی جش مه آبی 
خودجوش (آرتزین) که در جنوب روستای خان 
کندی شهرستان گرمی مغان ودر بالادست روستا 
واقع شده‌است.از مناطق زیبا و توریستی می‌باشد. 
دمای آب‌این چشمه در تابستان وزمستان همواره 
نز دیک صفر است و خاصیت شفابخشی بر خی امراض 
پوستی و استخوانی را نیز دارااست. 

به گفته اهالی خان کندی» آب چشمه خان بولاغی 
از قدیم الایام مورد توجه خوانین و رسای قبایل محلی 
وایلات شاهسون بوده تا آنجا که برخی از اهالی علت 
پیدایش روستای‌خان کندی را آب فراوان, گواراو خنک 
چش مه خان‌بولاغی می‌دانن د. و معتقدند که حتی نام 
روستای خان کندی و مر تع زار زیبای خان‌یوردی نیز بر 
گرفته از نام زیبای چش مه خان بولاغی است.عده‌ای از 
اهالی روستا بر این نظرند که چون در قدیم تنها کدخدا 
وخان از آب این خشمه استفاد همی کر دند و مابقی اهالی 
ده‌از استفاده آن محروم بوده‌اند به همین جهت به آن 
خان بولاغی (جشمه خان) لقب داده‌اند. در سالهای 
اخیر به همت‌اهالی واداره‌جهاد کشاورزی و امور آب 
شهرستان گرمی مغان آب این چشمه به روستای خان 
کندی لوله کشی شده و مورد استفاده اهالی می‌باشد. 

در با چه‌قالغانلو:قالغا نلو دریاجه ای فصلی به‌ وسعت 
۰ مترمربع درشرق روستای خان کندی واقع 
شده که از ذوب شدن تدریجی بر فهای کوه قبله‌داشی 
پدیده آمدهودرفصل بهار وسعت آن‌افزایش یافته اما 
در فصول غ شک سال بایان ایشن تبخیر سا 
ومصرف آب آن توسط دامها و کشاورزان از وسعتش 
کاسته می‌شود. بررسی اکولوژی طبیعی قالغانلو نشان 
از وجود یک اکوسیستم با انواع موجودات آبزی‌در آن 
است. همچنین این دریاچه مکان خوبی جهت پرورش 
انواع ماهیان سرد آبی به شمار می‌رود. 

جغرافیای زیستی 

به علت شرایط خاص طبیعی و جغر افیایی انواع 

مختلفی از حیات جانوری در کوهه او مراتع مجاور 


خان کندی‌دیده‌می‌شود که از انواع گونه‌های زیستی 
در کوههای خان کندی می‌توان به انواع کبک. 
بلدرچین,ارد ک. غاز. قرقاول, کلاغ.سار. گنجشگ. 
کبوتروحشی,زردی ره شاهین,بالابان,عقاب. 
لاک پشت.انواع مارسمی, خر گوش, روباه. شغال, 
جوجه‌تیغی. گر گ و گراز اشاره کرد. 
جغرافیای طبیعی 

از مهمترین کوهها؛ رشته ک وه صلوات‌داغی در 
اطر اف روستای خان کندی‌است که‌در آن‌می‌توان 
قله‌های قلی‌تاش (قولاداشی)باار تفاع ۵۸۰ ۲مترو 
قبله‌داشی باارتفاع ۲۵۵۰متر از سطح دریارانام برد 
که‌در جنوب روستاواقع شد هاند. این قله‌ها نقش به 
سزایی در تعدیل اب وه وای منطقه ایفامی کنند به 
طوری که با آغاز بارش در فصول سر داین کوهها 
سفید پوش شده و انبوهی از برف روی آنها می‌نشیند 
که در فصول گرماز ذوب شدن برف این کوهها 
معروفترین رودخانه فصلی شهر گرمی با نام رودخانه 
تولون (تولون چای) پدید می آید که در سالهای قبل از 
لوله کشی آب به شهر گرمی نقش عمده‌ای در تأمین 
اب این شهر بر غهده‌داشت: 

پوشش گیاهی 
_ مراتع سرسبزوارتفاعات روستا پوشیده از انواع 
گون» یونجه و شبدر کوهی است. گون گیاهی است 
بوته‌ای, کوتاه و بالشنکی به ارتفاع ۱۰ تا ۱۵ سانتی‌متر 
که درارتفاعات و کوههای‌خان کندی به وفوریافت 
می‌شود و تراوه‌های این گیاه کتیر انام دارد. گون‌های 
روستای خان کندی‌از نوع خاردار با خارهای بلند و 
پرا کنده و گونه دیگر از نوع گون سبز با خارهای کوتاه 
به هم فشرده‌است که‌اهالی این نوع گون را گون جوجه 
تیغی می‌نامند و هر کدام در منطقه خاص خود می روید 
ودارای ریشه بلند وطویلی بوده که در دل خاک فرو 
می‌رود به طوریکه کندن گوّن کاری سخت و طاقت 
فرسااست.ازآنجایی که گوّن قابلیت اشتعال خوبی 
دارداهالی در زمستانها وهوای سرد با آتش زدن گونها 
خود را گرم می‌نمایند و در قدیم الایام برخی از اهالی 
منطقهبا کندن گون وفروش آن‌امرارمعاش کرده 
روز گار می گذرانیده‌اند. 
عسل خان کندی 

به علت وجود مراتع سرسبز پوشیده از انواع 
گلهای رنگارنگ از اواسط بهار خان کندی پذیرای 
زنبورداران بودهو محل مناسبی جهت پرورش 
زنبور و تولید عسل است وبه همین جهت بهترین 
و مرغوبترین نوع عسل درمنطقه و شهرستان گرمی 
مغان در روستای خان کندی تولید و در بازارهای شهر 
گرمی‌وسایر نقاط به فروش می‌رسد که از کیفیت و 
مرغوبیت بالایی برخوردار است. ۰ 


هھ 
اطاعات کی رر ۳۵۴۶ 


جهان نما دهکده‌ای است ییلاقی و موقت در 
شهرستان گ رگان با امکانات بسیار ابتدایی که همین 
موضوع زیبایی آن رادو چندان می کند. چون اقامت 
دراین منطقه ارتباط و تعامل انسان باطبیعت رابه 
بیشترین حد ممکن می‌رساند. 

جهان نماء فقط یک دشت زیبانیست.منطقه‌ای 
است منحصر به‌فرد در ميان رشته کوههای البرز که 
می‌توانید بر فراز ارتفاع آن. دشت گر گان و دریا را 
نظاره کنید. 

اینجاخبری از زند گی پرهیاهونیست.هر چه‌هست 
آرامش است و آرامش؛ صدای آواز پرند گان گرمای 
آفتاب در کنار نسیمی ملایم. زمین سبز با گلهای زرد 
وسفید و آبی ودرختانی‌باسایه‌سار گسترده.اینجا 
جهان‌نمااست؛دشتی زیبا که هر ساله علاقه‌مندان 
زیادی رابه خود جذب می کند. دشتی در ار تفاعی 
بین ۶۰۰تا۲هزار متری از سطح دریا که طبیعت 
درجای‌جای آن زیبایی‌اش رابه رخ می کشد.انگار 
اینجابهشتی‌دیگر است.دشت جهان‌نما ۲روستای 
«کفشگیری محله» و «سعد آبادمحله» رادر خود جای 
داده که دارای‌منازلی بامعماری‌سنتی‌هستند وساکنان 
آن, مخصوصاً دامداران, در فصلی که‌دشت.سرسبز و 
قابل چرا باشد دامهایشان را به اینجا می آورند. 


6 تن ٩۱‏ لیات مى 


جهان‌نما در تمام طول سال قابل 
دسترسی است ولی بهتر ین موقع برای 
کسانی که می‌خواهند از زیبایی طبیعت 
آن لذت ببرند. ماههای اردیبهشت و 
آبان است و کسانی که بخواهند از گرما 
به‌منطقه‌ای‌ییلاقی وخنک پناه‌ببرند 
تابستان. 

برای رسیدن به جهان‌نما ۲راه‌وجود 
دار د؛ یکی راه کوهنوردان‌است‌ودیگری 
مسیرماشین رو که برای‌هر دومسیر 
بهتر است از راهنما استفاده کنید. 

مسیر کوهنور دی :باماشین‌بهر وستای«شموشک» 
از توابع شهر ستان گر گان بروید و بعد به«تخته میرزا» 
رفته وخودروراهمین جاپار ک کنید. مسیر کوهنوردی 
تا کلبه‌«مش‌صفر»حدود ۲"ساعت‌واز انجاتادشت 
جهان‌نما حدود یک ساعت و نیم است. 

مسیر ماشین ر و :از « کر د کوی» به سمت ار تفاعات 
«درازنو» رفته و سپس به سمت روستای «راد کان» و 
از آنجا به سمت جاده‌روستاهای چمن‌ساور و روستای 
حاجی آباد بر وید. در مسیر به‌دوراهی می‌رسید که‌باید 
به سمت چپ بر وید.انتهای مسیر به دشت جهان‌نما 
می‌رسد.از نقطه حر کت تا جهان‌نما ۲ساعت راه 
کوهستانی دارید. 


برای اقات دراین منطقهازقبل بای با راهنمای 
کوهن وردی یاافراد محلی هماهنگ کنید چون تمام 
کلبه‌های موجود دراین منطقه؛ مر بوط به روستاییان 
است.به علت کوهستانی بودن منطقه» شما باید حتما 
لباس گرم با خود داشته باشید. جهان‌نما شب‌های 
سردی دارد. همچنین زمانی که هوا در انجا مه الود 


است.بهتر است در کلبه‌های منطقه بمانید تامه کاملاً irk‏ 


از بین برود. 


هیچ چ به اندازه تهر 


کز از دی روی تعداد محدودی از هد ف هاه ز ند 


کرتا! 


ان تو 


ان و ر وی پشتر نمی دهد 


@ڼىدو کون 


ماجرای‌وافعی خارجی 6 ترجمه:نیلوفر یوسفی 


رن که به جاق 0 
n0 ® 00۸‏ 


حتمافیلم «مورد عجیب بنجامین باتن» رابه 
خاطر دارید. فیلمی که جوایز اسکار و گلدن کلوب 
سال ۲۰۰۹ رادرووالبته بسیاری از افراد دنیارا 
میخکوب کرد. فیلمی که بعد از دیدن آن هر بیننده‌ای 
رابه این فکر فرو می‌برد که اگر چنین اتفاقی برای من 
بیفتد چقدر خوب خواهد بود! 

تصورش هم جالب است. انسانی که در هنگام تولد 
پیر به دنیامی آید و بعد همینطور که بز رگتر می‌شسود 
در واقع جوانتر می‌شود. انسانی که در اوج جوانی 
می‌تواند تجر به یک انسان پیر را داشته باشد. 

ولی هر کس که این ماجرا را بشنود.خوب می‌داند 
که همه چیز در همان سطح فیلم دیوید فینچر با بازی 
براد پیت است.ولی چه کسی باور می کند که چنین 
جیزی واقعا ممکن است اتفاق بیفتد ؟ 

چند وقت پیش ماجرایی شنیدم از زند گی دو مرد 
بز ر گس ال که شباهت زیادی به داستان فیلم موضوع 
عجیب بنجامین باتن داشت.بااین تفاوت که‌ما 
درهالیوود نیستیم و اين داستان واقعی است. البته این 
وضعیت به صورت ناگهانی به سراغ این دو مرد امد 
وتمام زند گی اشان را تحت تاثیر قرار داد... 

یک زند گی عادی برای یک 
سرنوشت عجیب 

اگر به خانه تونی و کریستین کلار ک سر بزنید.در 
نگاه اول به نظر می رسد که این زوج. خانه‌ای دارند که 
در آن دو پسربچه ۷ساله زندگی می کنند. ریل‌های 
قطارهای اسباب بازی و وسایل بازی دیگر روی 
میز و هر جای دیگر خانه که نگاه کنید پخش است. 
تلویزیونی که در گوشه اتاق به هم ریخته آنهاقرار 
دارد کارتونی را با صدای بلند پخش می کند. 

هر لحظه‌انتظار دارید که‌بچه‌ایازاتاق‌بیرون بیاید 
وبه سراغ اسباب بازی‌ها بر ود ولی اتفاق تعجب آور 
و البته ناراحت کننده‌ای می‌افتد. در عوض دو مرد 
بزرگسال با حالتی کود کانه از اتاق بیرون می آیند. 
هر کسی اولش فکر می کند که با یک بیمار یا عقب 
افتاده ذهنی روبه روشده است ولی موضوع به همین 
ساد گی‌ها هم نیست. 

این دو پسر بز ر گسال این زوج در واقع مردان 
میانسالی هستند که تنها علایق و احساسات پسرهای 
کوچک رااز خود بروز می‌دهند. چیزی شبیه فیلم 


۳ 


ومو رذ مچب وان توقای ی که در ال 
۸ بابازی براد پیت اکران شد. دو پسر خانواده 
-«متیو» و «مایکل» - ۳۹و ۴۲ ساله هستند اما به 
جای مسن شدن» چنین به نظر می‌ ر سد که به صورت 
معکوس در حال جوان شدن هستند! 
یک زند گی عادی 

مایکل و متیو. پسرهای تونی و کریستین تاهمین 
شش سال پیش یک زند گی عادی داشتند وبرای 
خودشان روز گار می گذراندند. همه چیز طبق معمول 
هر زند گی دیگری پیش می رفت. مایکل بعد از اتمام 
تحصیلات توانست در نیر وی هوایی سلطنتی کاری 
برای خودش دست و پا کند. 

هر کسی از اطرافیان او می‌توانست به این موقعیت 
شغلی که مایکل پی دا کرده‌بود حسادت کند. اوو 
برادرش دست به هر کاری که می‌زدند با موفقیت روبه 
رومی‌شدند. کاملامشخص بود که آنهااز نظر هوشی از 
همسن و سالهای خود شان خیلی جلوتر هستند. 

این موضوع همیشه باعث احساس غرور مادر 
انها بود و همه هم این راخوب می‌دانستند. ولی بعد از 
مدتی اوضاع برای مایکل کمی تغییر کرد. 

او تصمیم گرفته بود شغل خود راعوض کند. 
بعد از مدتی بر خلاف میل اطرافیانش با کله شقی 
تمام دست از کار خوبی که در نیروی هوایی داشت 
کشید و به سراغ شغلی رفت که هیچ شباهتی به شغل 
قبلی‌اش نداشت. 

او برای مدتی هم کابینت ساز شد. کله شقی‌هاو 
ناساز گاری‌های متیو دیگر خانواده‌اش راهم کلافه 
کرده بودولی چه کسی باور می کرد که تمام‌اين 
لجاجت‌ها یک دلیل منطقی داشته باشد؟ متيو بر ادر 
مایکل هم یک شغل آبرومند در یک کار خانه داشت. 
او که مالیا ی اردواج کر ده بود خالا یش از هد 
زمانی در کنار خانواده‌اش والبته دخترش که نوجوان 
بود احساس خوشبختی می کر د. 

تونی و کریستین, پدر و مادر آنها هم بعد از مدت 
زیادی کار مداوم به تاز گی بازنشست شده و برای 
زندگی از بریتانیا به اسپانیا نقل مکان کرده بودند. 
آنها زندگی سختی را گذران ده‌بودند. بز رگ کردن 
دوفرزند. ۰ ۲سال کار کردن و شاهد مشکلات و 
سردی‌ها و گرمی‌های روز گار بودن حسابی آنها را 
خسته کرده بود. 


تونی آن‌قد ر نالیده و شکایت کرده‌بود تاهمسرش 


راراضی کند برای زندگی به کشور دیگری بروند. 
شاید نقل مکان می توانست خوشبختی که هیچ وقت 
به دست نیاورده‌بودند رانصیبشان کند. وقتی انها 
اواسط دهه پنجم زند گی‌شان راسپری می کر دند. 
عادت داشتندمثل ۷۰ساله‌ها زند گی کنند.فراراز 
مشکلات ومیل به تنهایی و استراحت عادت همیشگی 
آنها شده بود. 

قانونی وجود دارد که می گوید: «مثبت فکر کن 
تا زند گی‌ات مثبت باشد». تونی امروز که با خودش 
فکر می کند می‌بیند که به معنای واقعی این قانون را 
نقض کرده است. آنها همه چیز داشتند به جز یک 
زند گی شاد. تونی و همسرش به اسپانیانقل مکان 
کردند ولی شکایت‌های آنها تمامی نداشت. هر روز 
یک مشکل تازه بر ای خودشان به وجود می آوردند. 
تاز گی‌هاهم که بی توجهی پسرانشان به مشکلات قبلی 
اضافه شده بود. 

چند وقتی می‌شد که متیو اصلا تماسی نگرفته بود 
و مایکل هم کم و بیش تلفن می‌زد. هر بار هم که به هر 
دلیلی تماس می‌گرفت. با بهانه گیری‌های عجیب و 
غریب روز گار را برای آنها تلخ‌تر می کرد. 

تونی و کریستین از این که دو پسرشان تصمیم 
گر فته بو د ند از خانواده‌هایشان جداشوند و تنها زند گی 
کنند. کاملا بی‌اطلاع بودند. چند وقتی به همین حالت 
سپری شد تااين که یک روز تلفن در خانه تونی به صدا 
در آمد. نوه‌اش بود یعنی دختر متیو... 

با صدای بی‌قرار و نگرانی گفت: «مادر بزرگ! 
خواهش می کنم پدر و عمورابرای زندگی پیش 
خودتان ببرید. آنها احتیاج به کمک دارندا». 

تونی نگران شد و فورابه یاد غیبت‌های طولانی 
پسهایش افتاد. چه جیزی می توانست باعث شده 
باشد که دختر متیو احساس کند پدر وعمویش 
احتیاج به کمک دارند؟ 

ولی متاسفانه هیچ چیزی قابل توضیح نبود. او باید 
خودش ش_خصابه آنجا می‌رفت تا شرایط آنها راب 

وقتی تونی بااولین پرواز خودش رابه بریتانیا 
رساند.اولین کاری که کرد به سراغ نوه‌اش رفت و 
انجا بود که متو جه شد پسرهایش چند وقت بدون 
هیچ دلیل مشخصی تر جیح داده‌اند از خانواده جداو با 
هم زند گی کنند. او به همراه نوه‌اش به سرعت راهی 
خانه آنها شد و وقتی در زد چیزی را که می‌شنید باور 
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نمی کرد. مردی با صدای بچه گانه می گفت: «نوبت 
تو است!من دفعه پیش در را باز کردم!». 

همه چیز عجیب بود. تونی باخود فکر کرد پسرانش 
نوجوانی را به فرزند خواند گی گرفته‌اند ولی وقتی بعد 
از گذشت زمان قابل توجهی بالاخره یکی از آنه در 
راباز کرد. همه چیز حتی عجیب‌تر هم شد. متیو مثل 
بچه‌ه ابا گریه خودش رادر آغوش مادرش انداخت 
و پشت سر او هم مایکل این کار را کرد. 

حالا دیگر تونی مطمئن شده بود که اتفاقی افتاده 
است وبعد از ورود به خانه نها همه چیز حتی عجیب تر 
هم شد. اتاق نشیمن کاملا به هم ريخته بود و انگار 
چند کودک به میل خودشان انجارا جیده‌بودند. 
مثل این که مایکل و متیو در خانه خودشان هم بسیار 
تلاش کرده بودند تاد کور خانه را تغییر بدهند و یکی 
از بحث‌های آنهابا خانواده‌شان بر سر همین تفاوت 
ناگهانی در اخلاق و خواسته‌هایشان بود. 

باید هرچه سریعتر به پزشک مراجعه می کردند. 
شاید د کتر هاو روانپزشکان می توانستند دلیلی برای 
این همه کارهای عجیب وغریب این دومرد پیدا 
کنند. بعد از بررسی‌ها و آزمایشات پزشکی مشخص 
شد که این دو برادر دچار بیماری نادری به نام 
لو کودیستر وفی شده‌اند. 

لو کودیس‌تروفی یک بیماری ژنتیکی بسیار نادر 
است که باعث تخریب غشای پوشاننده اعصاب. 
موسوم به لایه میلین. می‌شود. در مورد برادران 
کلارک. این بیماری نه‌تنها حالت ظاهری و فیزیکی 
آنهارادستخوش د گر گونی کر ده.بلکه از نظر احساسی 
و ذهنی هم انها را تحت تاثیر قرار داده بود. 

تونی با خود فکر می کرد که تا دی روز چقدر 
خوشبخت بوده‌است.انگار تمام پشیمانی‌های دنیا 
با هم به سراغ او آمده بودند. یک عمر زند گی‌اش را 
به دنبال یک خوشبختی غير واقعی دویده بود و حالا 
که فقط توانسته بود مدت کوتاهی استراحت کند یک 
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مشکل عجیب به سراغش آمده بود. 

تونی آنها رابه این اميد که شاید روزی درمان 
شوند با خود برد و تصمیم گرفت خودش از آنها ۶ 
مراقبت کند. حالا زمان زیادی از آن روز می گذرد. 
این دو برادر در حالی که بیشتر اوقات را صرف بازی 
باهم هستند. در معدود لحظاتی یاد گذشته خود 


این شکل دراماتیک تغییر پیدا کرده است. 

در آمریکاء به ازای هر ۴۰ هزار کود ک یکی مبتلا 
به شکلی از بیماری «زوال برنده عصبی» است. بعضی 
ازاین دسته بیماری‌هااگر در مراحل ابتدایی تشخیص 
داده شوند قابل درمان هستند. اما در مورد برادران 
کلارک. درمان نامحتمل است. 

سن عقلی این دو برادر. در ماه آوریل همین سال, 
حدود ۰ ۱سا بر آورد شد.اما هم اکنون دیگر سن 
عقلی آنه از این حد هم پایین تر آمده‌اسست.وقتی 
آنها با والدینشان بیرون می‌روند چیزهایی که علاقه 
کود کان را یرم‌انگیزد.مثل یک باد کتک, توجهشان 
را جلب می کند و اين دو به آنها اشاره می کنند. 

بر اساس زند گی آنها مستندی به نام مورد عجیب 
برادران کلارک تهیه شده است که از تلویزیون 
انگلیس پخش شد.البته این فقط وضعیت ذهنی آنها 
نیست که پیسرفت دارد. این دو پسر از نظر فیزیکی 
هم پسرفت دارند. چند هفته پیش آنها می‌توانستند 
از کارد و چنگال استفاده کنند. اما حالا این کار برای 
آنهاسخت شده‌است ولقمه غذاقبل از رسیدن به 
دهانشان به زمین می‌افتد.راه‌رفتن آنهاهم تحت تأثیر 
قرار گرفته است و متیو دیگر فقط با ویلچر می‌تواند 
حرکت کند. 

پدرومادر آنهااماامیدوارند که پسرهایشان 
یک بار دیگر زند گی سالم را تجربه کنند تا آنهاهم 
بتوانند روزهای خوشبختی را بار دیگر با چشم ببینند. 
روزهایی که زمانی قدر آنها را نمی‌دانستند... 3 
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«عمو شسهاب» که با پدرم از دوران سربازی و 
جبهه رفیق بودند.به قول پدرم یکی از بامعرفت ترین 
انسان‌های‌این دنیابود. شاید به همین خاطر بود که 
آنهاپس از پایان جنگ ودرسال ۱۳۶۹ وقتی به 
تهران بر گشتند.همان رفاقت دوران جبهه راادامه 
دادند و پس از ازدواجشان نیز رفت و آمد خانوادگی 
داشتند. پدرم وعموشهاب هر دو کارمند بودند.اما 
از سال ۱۳۸۰ به بعد.با پس‌انداز اند کی که داشتند 
یک شر کت کوچک تاسیس کر دند که همین شراکت. 
رفاقتشان رانیز بیشتر کرد. در همان رفت و مدها 
بود که من وحمید-تنها پسر عموشهاب_بی آن که 
خودمان متوجه شویم واز سوی مادرهایمان به نام 
همدیگر ثبت شدیم -در عین حال کار شر کت نیز روز 
به روز بهتر شد تاجایی که تبدیل به شر کت بز رگ و 
سود اور شد. تنهاامشکلی که وجود داشت این بود که 
طبق مدار ک موجود. شر کت به نام عموشهاب بود و 
او چقدر به پدرم اصرار می کرد که یک روز به محضر 
بروند و همه چیز را تقسیم بر دو کنند! اما پدر هر بار 
می گفت: «حالا چه عجله‌ای داری ؟ مگه غير از اينه که 
آخر سر دار وندار ما به بچه‌هامی رسد ؟ خب حمید و 
ساراهم که قراره زن و شوهر شوند ؟!» 

هرچه بود. عمو شهاب مدام اصرار می کرد و 
پدر نیز هر بار موضوع من و پسر عموشهاب راپیش 
می کشید. تاثیر این قرار ومدار پدر و عموشهاب. 
ظاه رآ در مورد حمید تاثیر گذارتر بود. جرا که تقریبا 
از سنین شانز ده هفده‌سالگی اش متوجه نگاه‌های 
عمیق و معنی‌دارش می‌شدم.امامن که از همان دوران 
نوجوانی نیز رفتارهای او و مخصوصاً تفکراتش راقبول 
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نداشتم. هر گز نتوانستم او رابا چشم «شریک زند گی» 
نگاه کنم! کمااین که وقتی حمید در دانشگاه قبول شد 
وعموشهاب به پدرم گفت:« کم کم باید برای‌این 
دوتاجوون‌یک فکری بکنیم داداش؟»وبااین که 
پدرم نیز حرف رفیق بهتر از برادرش راتائید کرد. 
من اولین مخالفت خود رانشان دادم! پدرم اماءاز آن 
نمی خواست مرا بر خلاف میلم پای سفره عقد بنشاند. 
ابت‌داخیلی تلاش کرد مرابه این ازدواج راضی کندو 
وقتی هم دید مرغ من همچنان یک پا داردابه جای اين 
که عصبانی شود یاقهر کند به عموشهاب گفت:«من 
کر کی و و سالک شیر کی وای ان 
تاسارا کاملاً برای ازدواج آماده بشه...» عموشهاب 
هم که حرف پدرم ومنظورش را کاملاً درک کرد به 
جای‌اين که اخم کند یا دلخور شود. خیلی صادقانه و 
بی ریا گفت:«سعید جان اگر می‌بینی سارابه هر علتی 
داداش.... منظورم اينه که اصلاً فکر نکن من ناراحت 
میشم!» بااین که پدرم مطمئن بود رفیقش دروغ 
نمی گوید واهل تعارف کردن نیست. بان حال با هم 
روی «صبر کردن» تا کید کرد و عموشهاب نیز قانع 
شدادر این میان و بر خلاف عموشهاب, تنها پسرش 
طوری رفتار می کرد که معلوم بود از دست من دلخور 
است. اما اوهم به حرمت حرف پد رش سکوت کرد 
چرا که سرانجام عموشهاب یک شب مقابل گازهای 
شیمیایی که در سالهای جنگ استنشاق کر ده بود نفس 
کم آورد و... به آسمان‌ها عروج کرد.. 


در طول آن روزهای پس از آسمانی شدن عمو 
شهاب. از نوع نگاه‌ه ای حمید احساس می کردم 
حرف‌هایی برای گفتن دارد.امامن که هنوزهم 
رفتارش بی‌تفاوت بودم. تااين که درست در مراسم 
چهلم عموشهاب. همه چیز به هم ریخت. آن روز پدر 
که همراه خانواده حمید از بهشت زهرابر گشته بود. 
به جای‌اين که به خانه آنها برود. وارد منزلمان شد 
ودرحالی که کاملاً پیدا بود ناراحت است.مرا کنار 


کشید و گفت: 

_خوب گوش کن ساراجان و به حرف‌هایی که 
می‌زنم دقت کن....الان که داشتیم بر می گشتیم حمید 
توی‌ماشین در مورد توصحبت کرد...او دوباره‌از 
ازدواج حرف زدوخیلی رک وراست گفت که‌من 
عاشق دختر تان هستم! این‌طوری منو نگاه نکن دخترم 
خودمنم دوست نداشتم در مراسم چهلم پدرش: 
حرف از عقد وعروسی و جشن و... این حر فها بزنم! 
آماچاره‌ای نداشتم وسکوت کردم تااوبگوید:«عمو 
سعید من عاشق سار اهستم... من اگر با اوازدواج نکنم 
می‌میرم...» من هم گذاشتم حرفهایش رو خوب بزنه 
وموقعی که تخلیه شد بهش گفتم:«حمید جان من به 
پدر خدابیامرزشماهم همین حر فهایی رو که الان بهت 
میگم. گفته بودم؛ پسرم اگر تو واقعا عاشق ساراهستی. 
بشه.... یا از فکر دختر من بیا بیرون!» 

حمید که پیدا بود گفتن حرفی که زیر زبانش 
نشسته برایش سخته. بعد از کلی من ومن کردن وبالا 
وپایین رفتن, بالاخره حرف دلش رازد و گفت:«عمو 
سعید چشم.... من صبر می کنم... اما شما هم برای این 
که سهمتون از شر کت را که هنوز هم به نام بابای خدا 
بیامرزمه -بگیرید باید صبر کنین... 

در آن لحظه مطمئنم که حمید منتظر یک واکنش 
سریع از سوی من بود؛ که مثلاً گریبانش رابگیرم.. با 
لااقل بر سرش فریاد بزنم و....امامن فقط پوزخندی 
زدم و گفتم:«مگه من سهمی خواستم پسر خوب که تو 
داری اینطوری گرو کشی میکنی...؟ «و بعد بی‌اختیار 
لحنم عوض شد ودر گوشش زمزمه کردم:«فقط برو 
خداراشکر کن بچه. که پسر شهاب هستی و گرنه... 
وگرنه کاری باهات می کردم که عشق و عاشقی یادت 
بره...» اینها را گفتم و بعد به راننده اتوبوسی که قرار 
بود مهمانان راتاتهران و خانه شهاب بر ساند گفتم نگه 
دارد وبرای این که هیچکس متوجه موضوع نشود, با 
این بهانه که کار دارم. وسط راه از اتوبوس پیاده و از 
حمید جداش دم ویکسره‌هم | مدم اینجا....البته باید 
هرچی زودتر بروم آنجاء چون همه منوصاحب عزا 
می‌دانند دخترم. اما باید می | مدم تا همه چیز رو برات 
بگم سارا جان..! 

هنوز حرفهای پدرم تمام نشده بود که گفتم: «حالا 
شما می خواهید چکار کنید پدر جان؟» 

پدرم دوباره‌همان تبسم کمرنگ رابر چهره نشاند 
و دست مرابه آرامی نوازش کرد و گفت: 

-نگران نباش‌دخترم....من‌هر کاری‌بکنم و 
مطمتن باش تو رو به زور شوهر نمی‌دم و... 

دوباره کلام پدرم راقطع کردم.امااین بار با 
عصبانیت فر یاد زدماحمید هیچ غلطی نمی تونه بکنه 
پدر جان....من کاملا یادمه که عموشهاب خدابیامرز - 
که مدام اصرار می کرد بروید محضر تا سهم شما رابه 
نامتان بزند_به فکر روز مباداهم بود ویک «صلحنامه» 
محضری با شما امضا کر ده که ثابت می کنه سه دانگ 
از تمام دار ون‌دارش متعلق به شماست! پس فقط 
کافیه شماشکایت کنید تابلایی سر این پسره لوس 
بیاد که... 
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-چیکار کنم... شسکایت کنم؟ از کی شکایت کته ؟ 
از پسر «بهترین رفیقم» شکایت کنم...؟اونم به خاطر 
این که پس رش بی شعوره؟ می خوای حمید رارسواو 
بی آبرو کنم تامردم پدرش رالعنت بفرستند که چرا 
چنین پسری بار آورده؟ پس معلومه دخترم که هنوز 
پدرت رو نشناختی؟ 

چند ثانیه‌ای سکوت کردم و سپس به آرامی گفتم: 
«پس چیکار می‌خوای بکنی پدر؟ این را که گفتم پدر 
با خونسردی جواب داد: 

-نگران نباش.حتیا گر حمید این کار روبکنه. 
من به حرمت روح‌پدرش‌هم که‌باشه,آ بروی‌اوو 
خانواده‌اش رانمی‌برم!ثالثامن مطمتنم حمید از روی 
عصبانیت یک حر فی زده و خیلی زود پشیمان می‌شه یا 
هرچه باشه, اگه حتی یک مواز وجود آن پدر در کالبد 
این پسر باشه, نمی تونه حرام خور بشه!» 

حرفهای پدر که تمام شد. اجازه خواستم که خود م 
باحمید حرف بزنم. پدر نیز که‌دیگر چیزی برایش 
مهم نبود.مخالفت نکر دومن هم بلافاصله سوار ماشین 
شدم وبه خانه عموشهاب خدا بیامرز رفتم. حمید که 
خوب می‌دانست برای چه کاری به | نجا رفته‌ام. از 
فرط خجالت توی اتاقش ماند و بیرون نیامد. مه ما 
بعد از این که همه چیز رابرای ماد ر و خواهر و برادرش 
گفت م و آبروب ش‌رابردم.به سراغ خودش رفتم وبا 
عصبانیت پر سیدم: 

این چه حرفی بود که به یدر زدی؟ خجالت 
نکشیدی؟ حمید در حالی که شرم داشت به صور تم 
نگاه کند زیر لب زمزمه کرد:«واسهاین که عاشفتم... 
واسه اینکه دوستت دارم و .. 

نگذاشتم حرفش تمام شود و با خشم و نفرت فریاد 
زدم: ولی تو دروغ می گی آقا حمید. چون... 

این بار حمید سر آسیمه حرفم راقطع کرد و گفت: 
نه... دروغ نمی گم سار خانم... من عاشقتم... به خدامن 
شمارو را با تمام وجودم دوست دارم...! 

توی صورتش خیره شدم و پوزخند زدم و گفتم: 

اگ ر دروغ نمی گی.. پس معنی عاشقی روبلد 
نیستی!اين کاری که تو داری می کنی حمید آقابهش 
کوب کر سور گرم 

حمید سکوت کرد ومن‌ادامه‌دادم:«باشه حضرت 
آق....حالا که تور سم عاشقی رونمی‌دونی....من هم 
برای‌این که تومثل یک باجگیر...حق پدرم روبالا 
نکشی,زنت میشم... فقط همین روبهت میگم که تا آخر 
عمر هر گز فکر نکن که عاشقت هستم. من زنت می شم 
چون مجبورم... ضمناً این راهم بگم که تو واقعاً لیاقت 
نداری که من بگم عروس «عمو شهاب» شدم... 

حرف‌هایم که تمام شد رنگ صورت حمید به 
کبودی می‌زد. عضلات گونه اش می‌پرید و دستهایش 
فی لرزید تشن به شما ری افا دوا سر انخام به 
حرف آمد و گفت:نه... من اینطوری نمی خوام که زنم 
باشی....دلم می خواد توهم عاشقم باشی... ضمناًمن 
پسر عمو شهاب هستم... توباید این روبفهمی...بهت 
ثابت خواهم کرد!» حمید اینها را گفت وباعصبانیت 
از منزلشان زد بیرون! احساس کردم کمی تند رفته‌ام 
و فقط نگران بودم که مبادااواز روی عصبانیت کاری 


من ٩۱‏ یات 


دست خودش بدهد؛ از همان بچگی هم این اخلاق را 
داشت ؛ که وقتی عصبانی می‌شد. هر کاری از د ستشر 
ساخته بود! 


پنح روز از حمید خبری نبود. حتی خانواده‌اش 
و مادرش نیز نمی‌دانستند کجاست؟ فضای هر دو 
خانواده پر از التهاب و استرس بود. حال پدرم از همه 
بدتر بود؛بااین که من نگذاشته بودم پدر از آخرین 
گفتگوی من و حمید باخبر شود. اما احتمال می‌دادم که 
توسط مادر و خواهرهای حمید از بر خورد من واو مطلع 
شده باشد!پدر به هر کجا که احتمال می‌داد می تواند او 
راپیداکندسرزد.امابی‌فایده‌بود.تابالاخره‌در شستی 
پنجم.مردی که خود راو کیل پایه یک معرفی کرد به 
منزلمان آمد و پس ازاین که تمام مدارک و حسابها 
ودسته چک ها و حسابهای بانکی و ...و تمام مدارک 
مالی «عمو شهاب» را تحویل پدرم داد. نامه‌ای رانیز 
از کیفش در آورد و روبه پدرم گرفت و گفت:این نامه 
راهم حمید برای شما نوشته اقا سعید...» 

پدرم که گیج ومنگ بود به محض بیرون رفتن 
آقای و کیل از منزلمان,باصدای‌بلند شر وع کرد به 
خواندن نامه حمید: «سلام عمو سعید....من از شدت 
شرم.روی نگاه کر دن به چشمان شماراندارماراستش 
رابخواهید عمو به ارواح خاک پدرم.روزی که آن 
حرفهارادر مورد سهم الشراکه شمازدم از شدت 
عشق کورودیوانه سده‌بودم....شاید فکر کنید دارم 
توجیه می کنم ؟ اما به خدادارم حقیقت را می گم به 
همین خاطر و همانطور که می‌بینید. تمام حساب و 
کتاب‌های شر کت و شراکت شما و پدر مرحومم را 
توسط و کیل قانونی شر کت به شماواگذار کردم تا 
هر طور که خودتان صلاح می‌دانید عمل کنید.... شما 
دیگه منونخواهید دید عموسعید....نه تنهاشما که 
حتی دیگه روی روبروشدن با خانواده‌ام راهم ندارم 
چون ساراطوری آبروی مرا جلوی مادر و خواهر هایم 
ریخت که مطمئنم دیگه براشون ارزش ندارم! البته 
من از دختر شما ناراحت نیستم.... او هر چه درباره من 
گفت واقعی_ت بود؛وقتی گفت من مثل یک باجگیر 
دارم عمل می کنم‌حق داشت....امااز شماچه‌پنهان 
عمو فقط یک حرف سارابدجوری جگر منوسوزوند؛ 
اون هم موقعی که گفت: «تولیاقت نداری که من بگم 
عر وس عموشهاب هستم» احساس کردم روح پدرم از 
من مكدر شده.... عمو سعید من همیشه سعی می کردم 
طوری زند گی کنم که حرمت اسم پد رم را-نگه دارم 
اماوقتی دختر شما گفت من لايق نیستم که پسر عمو 
شهاب باشم. از خودم بدم آمد! عمو سعید از طرف 
عشق و محبت رو نمیشه گدایی کرد.مراحلال کنید؛ 
خداحافظ..؟! 

وقتی نامه ساراتمام شد. پدرم دو تاحرف زد.اول رو 
به آسمان کرد و گفت: «می‌دانستم... می‌دانستم رفیق 
که پسرت هم مثل خودت یک جوانمرد واقعیه...» 

پدر این را گفت و سپس حرف دومش رارو به من 
زد: واما تو... توساراخانم! حق داشتی زن حمید نشی. 
من این روا همان اول یهت کفغې.اماحق نذاشتی جگر 


یک بچه شهید رو -آن‌هم در حالی که عاشقتهاين 
طوری بسوزونی..؟ خدابه دادت برسه دخترم! 

اگر چه نامه حمید به اندازه کافی مرابه هم ریخت. 
اماحرفهای پدر تشم زد! دریک لحظه دچار احساس 
بدی شدم.... وقتی می‌دیدم مادر حمید چگونه اشک 
می‌ری زد وخواهران ش مثل مرغ س رکنده‌شدند. 
احساس شر مند گی کردم واینطوری بود که با خود م 
یک قرار گذاشتم؛ساراخانم اگر نگرانی که گریه‌های 
مادر حمید ازت تقاص پس بگیره.... واگر معنی حرف 
پدر رافهمیدی که از دل شکستن گفت....هر طور شده 
حمید راپیداش کناه 


ده روز از رفتن حمید می گذ شت؛ بر خلاف بقیه که 
می گفتند اوبرمی گردد. احساسی گنگ به من می گفت 
حمید لااقل با پای خودش دیگر برنمی گر دد! به همین 
خاطر هر جایی را که احتمال می‌دادم پیدایش کنم سر 
زدم؛از منزلاقوام نزدیک ودور تاخانه رفقای‌صمیمی 
وهمکلاسی‌های قدیمی.از پار ک‌های نز دیک خانه تا... 
اما انگار آب شده و به زمین فر و رفته بود! 

یک شب که طبق معمول روزهای گذ شته, آخر 
شب به منزل آنهاسر زدم تا مادر و خواهران حمید 
راتسلی بدهم. همین طور که توی اتاق حمید نشسته 
بودم.یک مرتبه چشمم خوردبه یکی از آخرین 
عکس‌هایی که عموشهاب قبل از م رگش باپسرش 
انداخته بود.همین طور که روبروی قاب عکس ایستاده 
بودم. خواهر حمید که سه سال از من کوچکتر بود.در 
حالی که بغض کرده بود گفت: 

_داداش حمید این عکس رو خیلی دوست 
داشت....پدرم قبل از م رگش هر وقت می خواست 
بامایاحمید حرف بزند.... ماراباخودش به‌اینجا 
می‌برد؛به بام تهران....وهمیشه می گفت:«آدم وقتی 
اینجا وامیسه متوجه ميشه که چقدر مقابل این شهر 
ومردمش کوچک وناچیزه... این که وامیسی متوجه 
میشی‌همه‌مر دم مشکل دار ند وفقط تونیستی که 
قاری و 

فهیمه همین طور داشت می گفت که معطل نکر دم 
واز خانه زدم بیرون و پشت فرمان ماشینم نشستم وبه 
طرف بام تهران راه افتادم... 

هنگامی که رسیدم آن بالاده. پانزدهنفر دیگر هم 
آنجا بودند.اماپیدا کردن سید -لااقل به خاطر موتور 
خوشگلش-زیاد سخت نبود! به او که رسیدم نگاهش 
به شهر بود پشت موتورش نیز یک کیسه خواب ویک 
فلا کس دیده‌می‌شد و همین و بس. کنارش ایستادم 
وبه آرامی گفتم:«سلام...» حمید کاملاً جاخوردو 
بدنش لرزید. مرا که دید گیج و بهت زده‌شد. چند ثانیه 
نگاهم کرد وبلافاصله پرید روی موتورش و... که گفتم: 
«می‌دانستم منوببینی می گذاری و میری... منم نیامد م 
ازت عذر خواهی کنم... فقط آمدم بهت بگم؛ آن موقع 
که بهت گفتمنه.-احساس می کردم تومعتی عشق را 
نمی‌فهمی.. اما خالا آمدم تاازت بپرسم که اگر این بار 
تواحساس می کنی من لیاقت دارم. اجازه بده«عروس 
عموشهاب» بشم.... حمید چند ثانیه نگاهم کرد و 
خندید ... خنده‌ای شبیه خنده عمو شهاب... 5 
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پرون ده‌اش رازیر بغلش گذاشتند و بیرونش 
کردند.ناظم بارنگ قرمز و چهره ب رافروخته فریاد 
کشید: بهت گفته باشم» تو هیچی نمی‌شی» هیچی... 

مجتبی نگاهی به همکلاسی‌هایش انداخت. 
آب دهانش راقورت داد خواست چیزی بگوید اما؛ 
به دست بین معلم‌هامی گشت. اشک و خنده دبیران 
در هم آميخته بود 

امتحان ریاضی ثلث اول: 

سئوال: یک مثال برای مجموعه تھی نام ببرید 

سئوال: عضو خنثی در جمع کدام است؟ 
بودونب ودش در جمع خانواده‌هیج تاثیری‌نداردو 
گره‌ای از کار هیچکس باز نمی کند 

سئوال: خاصیت تعدی در رابطه‌ها چیست؟ 


جواب: رابطه‌ای است که موجب پینه دست 
پدرم؛ بیماری لاعلاج مادرم و گرسنگی همیشگی 
ماست 

معلم ریاضی اشکش رابا گوشه بر گه مجتبی 
پاک کرد وادامه داد: 

سئوال:نامساوی را تعریف کنید 

جواب: نامس اوی یعتی:یعتی. رابطه ماب آنها: از 
مابهتران...اصلانامساوی که تعر یف و تمجید ندارد. 
الهی که نباشد 

سئوال: خاصیت بخش پذ یری چیست؟ 

جواب: همان خاصیت پولداری است آقا که اگر 
داشته‌باشی در بخش بیمارستان پذ یرش می‌شوی 
و گر نه مثل خاله سارابعد از جواب کردن بیمارستان 
در راه خانه می‌میری 

سئوال: کو تاه ترین فاصله بین دو نقطه چه خطی 


است؟ 


۶ 


سمیه داوودبیگی beigi_somayeh@yahoo.com‏ 


جواب: خط فقر. که تولد لیلاء خواهرم راء سریعا به 
م رگش متصل کرد...بر گه در این نقطه کمی خیس بود 
وغیر خواناء که شاید اثر قطره اشک مجتبی بود 

معلم ریاضی ادامه نداد ب رگه را تا کرد. بوسید و 
در جیبش گذاشت 

مجتبی دم در حياط مدرسه رسیده بود. 

برگشت با صدای لرزانش فریاد زد 

آقا اجازه: گفتید هیچی نمی‌شیم؟ هیچی؟ 

بعد عقب عقب رفت. در حياط را بوسید 


و پشت در گم شد. 


ذاکری 


روزی‌روز گاری‌جزیره‌ای‌بود که‌همه‌ی‌احساسات 
در آن زند گی می کردند: شادی,.غم. دانش و دیگر 
خواهدرفت.پس همه‌ی آنهاقایق‌هایی ساختند و 
رفتند. به جز عشق. تنها عشق بود که ماند. عشق 

وقتی که جزیره تماما به زیر آب می‌رفت عشق 

ثروت از کنار عشق با زورقی باشکوه می گذشت. 

عشق گفت:« ثروت. من را با خود می‌بری؟» 

ثروت جواب داد: « نه» نمی توانم قایق من پراز طلا 
و جواهر است. برای تو جایی نیست.» 

عشق تصمیم گرفت که از غرور که با کشتی زیبایی 


در حال گذر بود کمک بخواهد: 
«غرور لطفاً کمکم کن.» 
غرور پاسخداد:«نمی توانم کمکت کنم. تو خیس 
غم از راه رسید. پس عشق گفت: 
«غم» بگذاربا تو بیایم.» 
«آه...عشق. من آن‌قدر اندوهگینم که می‌خواهم 
تنها باشم.» 


شادی‌نیزاز کنار عشق گذر می کر دولی آن‌قدر 
غرق خوشی بود که حتی وقتی عشق او راصدامی زد 

ناگهان صدایی شنیده‌شد:«بیا؛ عشق من تو را 
می‌بسرم.»,دآنایی بود مقدس و مسر ور عشق حتی 
فراموش کرد که از آن دانا بپر سد که به کجا می‌روند. 
وقتی به خشکی رسیدند داناراه خود را گرفت و رفت. 

وعشق دراین فکر « که جقدر به او مدیون است» 
از دانش -دانایی دیگر -پر سید:«چه کسی مرا کمک 
کرد؟» 

دانش پاسخ داد: « او زمان بود.» 

عشق پرسید:« زمان؟! اما جرازمان مرا کمک 
کرد؟» دانش با معرفتی عمیق لبخندی زد و پاسخ داد: 


«زیرا تنها زمان قادر به درک ارزش عشق است.» 
لیلاارجمندی 


دریک شب سرد زمستانی یک زوج سالمند 
وارد رستوران بزرگی شدند. آن‌ها در میان زوج‌های 
توجه‌می کر دند. بسیاری از آنان, زوج سالخورده 
راتحسین می کر دند و به راحتی می‌شد فکر شان را 
از نگاهشان خواند:نگاه کنید. این دو نفر عمری است 
که در کنار یکدیگر زند گی می کنند و جقدر در کنار 
هم خوش ختند. 
رفت.غذاس فارش داد پولش رایرداخت وغذا 
آماده‌شد.باسینی به طرف میزی که‌همسرش 
یک ساندویچ همبر گر یک پشقاب سیب زمینی 
خلال شده و یک نوشابه در سینی بود. 

پیرمردهمبر گر رااز لای کاغذ در آوردو آن 
رابادقت به دو تکه مساوی تقسیم کرد. سپس 
خود گاز می‌زد مشتریان دیگر باناراحتی به آن‌ها 
نگاه می کر دند و این بار به این فکر می کردند که آن 
زوج پیر احتمالاً آن قدر فقیر هستند که نمی‌توانند 
دو ساندویچ سفارش بدهند. 


پیر مردشروع کر دبه خوردن‌سیب زمینی‌هایش. 
مرد جوانی از جای خود برخاست وبه طرف میز زوج 
پیر آمد و به پیرمرد پیشنهاد کرد تابرایشان‌یک 
ساندویچ ونوشابه بگیرد:اما پیر مر د قبول نکر د و 
گفت:همه چیز روبه راه‌است.ماعادت داریم در 
همه چیز شریک باشیم. 

مردم کم کم متوجه شدند در تمام مدتی که 
پیر مرد غذایش رامی‌خورد. پیر زن او رانگاه می کند 
ولب به غذایش نمی‌زند. بار دیگر همان جوان به 
طرف میز رفت واز آن‌ها خواهش کرد که‌اجازه 
بدهند یک ساندویچ دیگر برایشان سفارش بد هد و 
این دفعه پیر زن توضیح داد: ماعادت داریم در همه 
چیز با هم شریک باشیم. 

همین که پیر مرد غذایش راتمام کرد. مرد جوان 
طاقت نیاورد و باز به رف میز آن دو آمد و گفت: 
می توانم سوالی از شما بپر سم خانم ؟ پیر زن جواب داد: 
بفرمایید. جوان گفت: چرا شما چیزی نمی‌خورید؟ 
شما که گفتید در همه چیز باهم شر یک هستید. منتظر 
چی هستید؟ پیرزن جواب داد: منتظر دندانها! 


خاورمیانه جدید 

تحولاتی که از تونس آغاز شده وپس از آن مصر. 
ای معو وف رخال خاک ر سور رادرور کر دان 
از تغییرات گسترده در خاورمیانه دارد. آنچه دراین 
منطقه در جریان است -هر چه نامیده شود گویای 
این وات امت که دوران خروم های ارا 
به‌پایان رسیده‌وباید خون جدیدی در رگ‌های 
آن به جریان بیفتد. اوضاع در این منطقه همچنان 
متلاطم است وتمامی طرف‌های در گیر.از دولت‌هاو 
ملت‌ها و حامیانشان تلاش می کنند شرایط در جهت 
حفظ منافع آنها تغییر کند. 

خاورمیانه از اهمیت بسیاری برای جهان 
غعرب بر خوردار بوده‌و در دوران جنگ سرد یکی 
از کانون‌ه ای مهم رقابت ورویارویی دوابررقدرت 
به شمار می‌رفت. ولی امروزه شرایط تغییر کر ده و 
روسیه وارث اصلی شوروی از قدرت و نفوذ چندانی 
در این منطقه بر خوردار نیست.اگر چه مسکوسعی 
دارد موقعیت و نفوذ خود راحفظ کند ولی روند 
حوادت نشان از این واقعیت دار د که ر وسیه در 
وضعیت مطلوبی در منطقه قرار ندارد.بااروی کار 
مدن عبدالناصر و نظامیان در مصر و تشدید پان 
عربیسم. گرایش به شرق افزایش يافته و دو روند در 
خاورمیانه و کشورهای عربی آغاز شد. 

-روند اول وابستگی به شوروی و متحدانش 
در شرق اروپا که از نظر سیاسی و تسلیحاتی جهان 
عرب رابه کرملین پیوند داده واز غرب جداساخت. 
این روند خصوصا پس از تلاش ناصر در مصر برای 
۱ 
تعدادی از کشورهای عرب به ابرقدرت شرق 
متمایل شوند. 

-رونددوم. کودتاهای نظامی وروی کار آمدن 
حکومت‌هایی بود که به ناصر و مصر گرایش داشته 
واز سياست‌ها و روش او پیروی می کر دند. در این 
الاح را ی طن کل 
گرفت که در خدمت قاهره بود. 

این موج چهره جهان عرب را تغییر داد. ولی پس 
ازناصر وروی کار آمدن سادات اوضاع د گر گون 


ی 


سد. 
فرمول مدودف- پوتین 

جهان سیاست هر روز با مسایل و تحولات 
جدیدی مواجه می‌شود. برخی از این رویدادها و 
تحولات به فراموشی سپرده می شوند اماب خی دیگر 
به الگو تبدیل شده و مورد توجه قرار می گیر ند. از 
آخرین فرمول‌ها می‌توان به مقوله مد ودف -پوتین 
و یا پوتین -مدودف اشاره کرد. از زمانی که پوتین 
در زمان ریاست جمهوری یلتیسن به هيات حاکمه 
روسیه فراخوانده‌شد تاکنون حضوری فعال در 
ےا ور داشته و توانسته ی این 


من ٩۱‏ اطلاعات بل 


سالها در نقش نخست وزیر یا رئیس‌جمهوری نوعی 
ارامش و ثبات رادر این کشور مستقر سازد. 
مجددابه ریاست‌جمهوری رسیده و جای خود رابا 
مدودف عوض کرد. این اقدام اگرچه با جانبداری 
بسیاری از چهره‌های سیاسی و احزاب همراه بود 
ولی مخالفت‌هایی رادر پی داشته است به طوری که 
مخالفان آن رااقدامی غير دمو کراتیک دانسته و بر 
کنارهگیری پوتین تا کید می کر دند. 

-موافق‌ه ابر این باور هستند که زوج پوتین - 
مدودف توانسته‌اند ثبات سیاسی و اقتصادی رابه 
روسیه باز گردانده و این کشور را قدرتمند سازند. 

-مخالف‌هانیز مدعی هستند فعالیت‌های 
سیاسی, دولتی شده واز مسیر دمو کر اتیک خارج شده 
است به طوری که دولت و دولتی‌ها در شکل گیری و 
هدایت آن نقش داشته و آراو نظریات مردم نادیده 
گرفته می‌شود. 

چالش و تقابل پوتین و مخالفان اعتراض‌های 
خیابانی گسترده‌ای رادر پی داشته ولی نتوانسته به 

-ترور یسم پس از مرگ بن‌لادن و تعدادی از 
سران و اعضای القاعده‌در گوشه و کنار جهان. این 
ذهنیت به وجود آمده بود که تروریسم مهار شده 
معرض این اقدامات قرار دارند باز گردد. ولی سال 
۲ میلادی با توجه به آمار و ارقام بر این واقعیت 
تروریستی کاسته شده ولی نمی توان ادعا کرد که 
تروریسم مهار شده است. 

امروزه اوضاع در عراق وافغانستان که در آستانه 
خروج نیروه ای بین‌المللی قرار دارد و پاکستان. 
چندان روبه راه‌نبوده‌و ترور و تروریسم هک 
مردم را تحت‌الشعاع قرار داده است. 

اگرچه در عراق و پاکستان تروریست‌ها مردم 
غیر نظامی وعادی را هد ف حملات کور خود قرار 
داده‌اند اما در افغانستان با وجود این گونه اقدامات 
وفعالیت‌ها آنچه خط ر آفرین گردیده حملات 
تروریست‌ها در لب اس پلیس و نیروه ای امنیتی 
به نظامیان خارجی است. به گونهای که هر هفته 
اخباری از سوء قصد و ترور نظامیان ناتو و آمریکایی 
به گوش میرسد. همین مساله ناتوانی دولت‌ها را از 
مقابله با تروریسم ومهار آن آشکار ساخته است به 
طوری که استمرار این وضعیت می تواند تزلزل بیش 
از پیش دولت‌ها و نارضایتی مردم را از حکومت‌ها 
به خر وج نیر وهای بین‌المللی از افغانستان می‌تواند 
شرایط رابرای دولت کرزای بحرانی کرده و بر 
اعتراضات بیفزاید. 


ادامه دارد 


ترازو 


امیر پرندک 


تالاب ارژن در معرض خطر 

قراراست یک مر کز رفاهی در کنار تالاب 
بین‌المللی ارژن در کازرون فارس ایجاد شود که این 
اقدام نه تنها تهدیدی برای تالاب به شمار می‌رود 
بلکه مسیر را برای ویلاسازی و باغ سازی نیز هموار 
می کا 

به گزارش خبرنگار مهر. تالابهای استان فارس 
به واسطه خشکسالی‌های پی‌درپی در شرایط بحرانی 
ری ا 
دریاچه‌های استان توان شوک جدید رانداشته باشد 
واکنون که خبر رسیده یک مر کز رفاهی در ارژن در 
حال ساخت است کارشناسان نسبت به سر نوشت 
اکوسیستم منطقه نگران تکاله 


آغاز عملیات اجرایی کار خانه بازیافت 
میاند و آب 
اولین و بزرگترین کارخانه کمپوست آذربایجان 
غربی در میاندو اب پس از چهار سال عملیات 
اجرایی آن آغاز شد. 
موز اک دات ای کارغااے ک بار در ال ۶ 
و برای دومین بار در سال ٩۰‏ توسط سازمان 
حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی صادر 
شده که این تاخیر نگرانی‌هایی را برای سرنوشت 
این واحد که از نیازهای ضروری منطقه برای 
دقع بهداشتی زبله‌ها است, ایجاه می‌کند . 
رہ ای ی 
۰ تن زباله شهری مناطق همجوار میاند و آب 
جذب ودربازیافت به کود کشاورزی تبدیل 
مشود این کارخانه با اس تفاده از تکنولوژی 
جدید و به روز دنیا و سیستم‌های اتوماتیک و 
هوشمند راه اندازی و برای ۸۰۰ نفر به صورت 
خبرنگار اطلاعات هفتگی 


وقت کشی بانک‌ها 

وقتی گذر تان به بانک می‌افتد. از دستگاه نوبت 

می گیرید. اما برای عملیات بانکی باید معطل شوید. 

کار کنان پشت بعضی باجه‌ها مشغول کارهای 

دیگر بانکی هستند. مشتریان بانک اینطور تصور 

می کنند که آنهابی کار هستندا در این وضعیت 

نوبت‌ها نیز دیر اعلام می‌شود و همچنان مشتریان 

برای‌انجام یک کار ساده‌بانکی باید این پاو آن 

پاشوند!این وضعیت اسفبار همه بانک‌های دولتی 

است. مردم از مسئولان بانک‌ها تقاضای ر سید گی 
دارند. 

مسعود ذوالفقاری 

خبرنگار اطلاعات هفتگی 


هی مشکین. قل از 


آن که ذ 


9 قدر ت 


دخه احد مهار ت لاد ع دار د 


حور 


در جستجوی قبر چنگیز خان 

چنگیز خان کشو ر گشا که در قرن ۱۳ میلادی 
زند گی می کرد تاروز م رگش توانست حاکم 
بز ر گترین امپراتوری بدون برید گی تاریخ که از 
دریای خزر تااقیانوس آرام گسترده شده بود. باشد. 
چنگیز و سربازانش در راه فتح آسیای مر کزی و چین 
اف راد زیادی رابه قتل رساندند ومالهای زیادی را 
غارت کر دند وبین شرق وغرب ار تباط بر قرار کردند. 
او که یکی از ظالم‌ترین و معروفترین وجلادترین 
رهبران تاریخ است می خواست دنیا رادوباره بسازد. 
افسانه است. مر گش هم در کفنی از راز و رمز پیچیده 
شده‌است. بعضی از تاریخ نویسان بر این عقیده‌اند 
د ر گذشت و بعضی‌ها می گویند از اسب افتاد و خیلی‌ها 
هم می گویند به علت مریضی فوت کرد. 
که محل دفن او مشخص نیست. احتمالا دلیل اصلی 
پنهان ماندن محل دفن او جلو گیری از دزدیده‌شدن 
جسدش بوده است. اطلاعات کسانی که در این مورد 


مر دتار یخ... 


می‌شود. افسانه‌ای است که می گوید سربازانی که 
جسد چنگیز خان رادفن کردند هر کسی را که در آن 
اطراف بود کشتند تامحل دفن کاملا پنهان بماند. 
آنهایی که قبر او را کندند واو رادر قبر گذاشتند کشته 
شدند و همچنین سربازانی که آنها را کشته بودند 
توسط افراد بالادستشان به قتل رسیدند. 

در جای دیگری نقل شده‌است که ۱۰ هزار مرد 
اسب سوار آن منطقه رالگد کوب کردند تازمین کاملا 
هموار شود و در افسانه دیگری آمده که در آن منطقه 
جنگلی کاشته شد و حتی مسیر رودخانه‌ای راهم برای 
این که از انجا رد شود عوض کردند. دانشمندان هنوز 
هم درمورد شکاف بین حقیقت و افسانه‌هایی که دراين 
مورد آمده‌است بحت‌هایی دار ند ولی بر خی از محققان 
بر این باورند که چنگیز به تنهایی دفن نشده است. 
آنها معتقدند که جانشینان چنگیز هم احتمالا در همان 
گورستان که احتمالا حاوی گنج و وسایل با ارزشی که 
در فتح‌های بیشمارش غارت کرده‌بوده است. تاکنون 
آلمانی‌هاء ژاپنی‌هاء آمریکایی‌ها. روس‌ها و انگلیسی‌ها 
با صرف میلیون‌ها دلار هزینه به دنبال قبر او گشته‌اند 
سر سخت‌ترین رازهای باستان شناسی بوده است. 

کشف تایبد نشده قبر چنگیز خان 

در تحقیقاتی که در آمریکابه‌همراه گروهی 
از دانشمندان و باستان شناسان مغول انجام شد. 
اولین مدرک قانع کننده‌از محل دفن چنگیز و 
خانواده سلطنتی در یک منطقه کوهستانی در ناحیه 
دورافتاده‌ای در شمال غربی مغولستان پیدا شد. در 


میان کشفیات بنای بزرگی کشف شده که مر بوط 
به‌قرن ۱۳یا ۱۴است واز لحاظ تار یخی به قبر 
چنگیز ربط دارد و همچنین مقادیر زیادی مصنوعات 
دست ساز شامل نوک سر نیز ظروف چینی و اشیای 
دیگری در این منطقه پیدا شده است. 

آلبرت لین محقق نشنال جئوگرافیک ورئیس 
پروژه تحقیق می‌گوید: « همه چیز به روش قانع 
کننده‌ای چیده شده‌است». به مدت ۰ ۸۰سال رشته 
کوههای «خنتی» یعنی جایی که این کشفیات در آنجا 
انجام شده است. محل ممنوعه بوده است. چنگیز خان 
قبل ازم رگش ورود به این محل راممنوع کرده‌بود. گر 
این کشف تایید شود یکی از مهمترین کشفیات باستان 
شناسی قرن می‌شود. تیم تحقیقات توانسته است با 
اس فادهاز ماهواره و رادار ۴ هزار هکتار از زمین‌های 
یرک کو را دک ا ار 
دهد و حجم غیر قابل تصوری از تصویرهای سه بعدی 
به آزمایشگاه آلبرت در شیکا گو فرستاده می‌شود تا 

۵ زار کاربر اینترنتی داوطلب در این طرح 
شر کت کرده‌اند تا تصاویری که بارزولوشن بالا گر فته 
شد هاند رابررسی ودر آنها به دنبال بناهای پنهان یا 
انا 
می گوید:«اين که چنگیز خان دوره‌ای از تاریخ را تغییر 
داد غیر قابل انکار است ولی ما هنوز هم چیز زیادی 
درمورد او نمی‌دأنیم». 


کوه‌های خنتی (محل دفن احتمالیی 
چنگیز خان) 


برای دسترسی به کوههای خنتی از «اولان باتور» 
پایتخت به سمت شرق حر کت می کنیم و در راه قبل 
از رسیدن به شهر معدنی «با گانور» به بنای یادبود 
چنگیز خان می‌رسیم. شسهر هنوز همان حال وهوای 
کابوس قبل از فروپاشی شوروی را دارد. 


کمی آن طرف تر کپه ذغال سنگ نشان از معدن 
ذغال سنگ مغولستان می‌دهد. باقیمانده‌های پایگاه 
نظامی شوروی حس فیلم‌های وحشتناک هالیوودی 
رابه آدم منتقل می کند. ولی به محض خروج از شهر 
و ورود به دره رودخانه «کرولن» زیبایی چشم‌اندازها 
تمام آن حس‌ها را در هم می‌پیچد. مغولستان که در 
یکی از مسیرهای اصلی شرق به غر ب. در میان اسیای 
مر کزی قرار دارد از غرب به دریاچه خزر. شرق به 
ژاپن و شمال به چین چسبید هو صحرای « گوبی» را 
دارد که کاب وس مار کو پولو و دیگر مسافران بوده 
است. این جغرافیاو شرایط آب و هوایی سخاوتمند 
زمین هموار را به مکان قابل توجهی برای کوچ تبدیل 
کر ده است. دمای هوا در این دره برعکس بقیه کشور 
که در زمستان می‌تواند تا ۰ ۴ درجه فارنهایت زیر 
صفر و در تابستان تا ۱۰۰ درجه فارنهایت بالای صفر 
برسد. به طرز عجیبی ملایم است. 

کل من ار کے دای هی وف تا 
باستان شناسان در این منطقه قبر ستان‌هایی راروی 
قبررستان‌های دیگر کشف کردند که نشان می‌دهد 
اقوام مختلف از این محل به عنوان قبرستان استفاده 
می کر ده‌اند. خانواده‌های مغولی هنوز در خیمه‌هایی 
زند گی می کنند که نماد زندگی کوچ نشینی آنها 
ات اسان آبی ات و خیمه‌های روی جمن از 
دور مثل قایق‌هایی می‌مانند که روی دریای سبز رنگی 
شناور باشند. همه چیز از زمان حکومت چنگیز خان 
عوض شده است. یک دهه زمستان‌های کشنده که 
تابستان‌های خشک رابه دنبال داشته است گله دارانی 
که یک سوم جمعیت کشور را تشکیل می دهند را به 
ورطه نابودی کشانده است. 

خیلی‌ها مهاجرت کرده‌اند و بسیاری هم که مرد م 
به آنهابه دلیل کاسه‌هایی که برای یافتن طلا به 
خودشان می‌بندند لقب نینجا می‌دهند. 
استخراج غیر قانونی ط لا را به عنوان 
راه جنگ با نابودی درنظر گرفته اند. 
از طرف دیگر مغولستان به دلیل منابع 
گسترده طلاء ذغال سنگ و مس (بالغ 
ار 
است که رشد اقتصادی سر یعی دارد و 
کاملامشخص است که علیرغم تمام 
این مشکلات به اندازه کافی ماهواره و 
ماشین سنگین چینی ساز دارد که در 
این منطقه دور افتاده به دنبال بخش 
گمشده‌ای از تاریخ باشد. تاریخی که 
برای خیلی از انها نماد قدرت است. 

«آلتان خویاگ» چوپان ۵۳ ساله اهل 
منطقه درحالیکه لیوان‌های چای داغ را 
بسا ارف کار ماد راک 
می کند تا شب را در منزل او بمانیم. هنوز 
هم وقتی صحبت از یافتن قبر چنگیز 
می‌شود بحث‌ها بالا می‌گیرد. حتی 
بردن اسمش هم موضوع حساسی است. 
وا در که پا را 


من ٩۱‏ الاعات مکی 


بالا می‌برد می‌گوید: «نگاه او هنوز هم به ما است برای 
همین چنین زند گی خوبی نصیبمان شده است». 

او هم مانند بسیاری از مردم تصور می کند که 
چنگیز در کوههای خنتی دفن شسده است. وقتی 
صحبت از کشف قبر او می شود خویاگ کمی عصبانی 
می‌شود و می گوید:«اگر قبر چنگیز پیدا شود دنیا تمام 
می‌شود» ولی حداقل چینی‌هااین طور فکر نمی کند. 
ار را ار 
می‌دانند. چنگیز را جد الهی خود می دانند و معتقدند 
که بازمانده جسدش باید به چین باز گردانده شود. 

چنکیز خان در زمان تولد 

چنگیزیا«تموجین» بعد از اینکه پدرش به قتل 
رسید واهل خانواده‌اش تبعید شد ند.به دلایلی نامعلوم 
از خانواده طر د شد ولی ز نده‌ماند و تبدیل به جنگجوی 
ماهری شد.او قبیله‌ه ای جنگ طلب را جمع کرد و 
فتوحات زیادی به دست آورد. با وحشیگری‌هایش 
در بین مردم جهان یکی از معروفترین شخصیت‌های 
این هزاره تس 

در طول لشکر کشی‌هایش علاوه بر قتل, تجاوز 
هم می کرد که باعث شد فرزن‌دان زیادی‌در همه 
جای دنیا داشته باشد. گفته شده است که «توشی» 
پسر چنگیز ۰ ۴ پسر و «کوبلای خان» نوه‌اش ۲ ۲ پسر 
ی ار لا ار 
شد مشخص گردید که ۱۶ میلیون مرد کروموزوم ۷ 
یکسان دارند که ريشه در هزار سال قبل دارد. 

دانشمندان معتقدند ان کروم وزوم از ان 
چنگیزخان است ولی تا پیدا شدن جسدش هیچ چیز 
به صورت قطع تایید نمی شود. پروفسور «اولامبایار 
اردنبات» از دانشگاه ملی اولان باتور در حالیکه روی 
صندلی واقع در دفتر کارش نشسته است می گوید: 
«مردم تصور می کنند که قبر چنگیز باید پر از اشسیای 


قیمتی و طلا باشد چون او هر چیز با ارزشی رااز 
کشورهای دیگر غارت می کرد». 

یک تسمه کر بستالی شفاف روی میز او است که 
می گوید احتمالا مال چنگیز خان بوده است. این شیئ 
در خرابه‌های منطقه مذ کور پیدا شده و متعلق به قرن 
سیزدهم است و بعد بادقت جعبه طلای دیگری را 
باز می کند که گنج‌های بیشتری شامل کاپ‌های نقره. 
حلقه‌های طلا د کمه‌های طلاء گوشواره و جیزهای 
دیگری که همگی به دوره جنگیز خان تعلق دارند 
در ان لش 

ولی چیزی که محققان رانگران کرده دزدی و 
غارت قبرهای باستانی در مغولستان توسط افراد 
سود جویی است که به نظر می رسد این خصیصه را 
از جدشان به ارث بر ده‌اند. البته زمستان‌های سرد 
و تابستان‌های خشک هم در خرابی قبرها بی‌تاثیر 


نبوده ات 


مغولستان عصر جدید 

بسیاری از مغولستانی‌ها چنگیز خان را به عنوان 
پدر عصر جدید کشورشآن والبته سمبل استقلالشان 
می‌شناسند. فرود گاه پایتخت «چنگیز خان» نام دارد 
و هتل‌هاء دانشگاه‌ها و حتی خط تولید یک نوشابه مثل 
بسیاری از برندهای مشروبات الکلی هم به نام او وجود 
دارد. در سفر به مغولستان با نیم نگاهی به مغازه‌ها 
و سیستم‌های امنیتی قوی می توان متوجه شد که 
بازماند گان نسل چنگیز ترس زیادی از دزدی یعنی 
یاد گاری که برخی‌از آنهااز جد عزیز شان به ارث 
برده‌اند دارند. در یکی از خیابان‌های شهر که به خیابان 
توریست‌ها معروف است. پیر مر دی ظرف طلایی را 
به قیمت ۵ هزار دلار می‌فروشد وادعامی کند ان را 
از خرابه‌های معبد خنتی آورده است و می گوید که هر 
کسی مالک آن باشد کسی نمی‌تواند جلودارش باشد! 
البته اشیای دیگری هم وجود دارد که 
تا ۱۸۰ هزار دلار قیمت دارند. 

آنها می‌گویند که بهترین 
مشتری‌هایشان چینی‌هاهستند.در مر کز 
پایتخت مجسمه بز رگ چنگیز خان مثل 
آبراهام لینکلن نصب شده است. مردم 
و توریست‌ها می‌توانند با آسانسور از آن 
بالا بروند و شهر را ببینند. 

«باتولگا خالتما» قهر مان سابق جودو 
ووزیر صنعت و کشاورزی مغولستان 
که مجسمه عظیم چنگیز راساخته است 
می گوید: «دستور ساخت این مجسمه 
رادادم تامردم کشورم به خصوص 
نسل جوان ۸۰۰ سالگی مغولستان را 
جشن بگیر ند و به گذشته اشان افتخار 
کنند».اودرادامه‌می گوید:«هر کشوری 
قهر مان‌هایی دارد و چنگیز خان سمبل 
کشور و ملت ما است». سمبلی که برای 
ایران صبور و تاریخ صلح طلبش بسیار 
زشت و باعث تاسف است... 


۱۹ 


5 ہر جه شمارانمی کشد شعاد قوی تر می کند 


@ار لون اندو 


آقای سعید مجیدی نژاد 
وکیل پایه یک دادگستری و 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 

چهارشنه‌ ها از ساعت 
۰ الی ۱۶ با ش‌ماره تلفن: 
۳۹۳۲۳۸ 


خلاصه سئوال: 
در مغازه یکی از آشنایان خود مشغول به کار بودم. 
کاراودرزمینهپوشاک وخرید وف روش آن‌بود. 
پس از حد ودجهار ماه که از فعالیت من‌در آن‌مغازه 
می‌گذشت وی به من پیشنهاد کار نمود و گفت که 
اگر پولی تهیه نمایم می‌توانم بااوشریک شوم.من 
که می‌دیدم سود | وری مغازه بسیار خوب و مناسب 
که در مقابل سر مایه‌ای که در اختیار او قرار می‌دهم او 
هم درصدی از سود حاصله از فروش اجناس رابه من 
اختصاص خواهد داد. من هم به طمع در امد بیشتر این 
شراکت راپذیرفتم. سپس منزل مسکونی ام رافروخته 
و مبلغی حدود هشتاد میلیون تومان به صاحب مغازه 
دادم.بدون‌اینکه بین ماهیچ مدر کی تنظیم گردد.اما 
دونفر از همسایگان شاهد موضوع بودند. تاچهار ماه 
بعد از شراکت ماهیانه سود قابل توجهی از صاحب 
مغازه‌دریافت می کردم.اماپس از آن‌دیگر پولی به 
من پرداخت نشد. وقتی پیگیری کردم گفت که ضرر 
شدیدی داده‌ایم و کل سرمایه اش از جمله پولی که من 
به او داده‌بودم از دست رفته و در حال حاضر نمی تواند 
پول من راباز گر داند.وقتی در بازار تحقیق کردم متوجه 
شدم که ضرر وارده به او چندان هم سنگین نبوده و او 
دراین مورد به من دروغ گفته است. همچنین یاد م 
امد که در ابتدای‌شراکت نیز دروغ‌های متعددی 
به من گفته است. از جمله این که به زودی شر کتی 
تأسیس می کند که سود زیادی خواهد داشت یا وعده 
صادرات بین‌المللی پوشاک رامی‌داد ویا ایک 
هیچ یک به واقعیت تبدیل نشد. با توجه به این شر ایط 
وفریب‌هایی که در مورد من به کار بسته‌بوده‌از او 
به اتهام کلاهبرداری شکایت کردم. قاضی هم متهم 
رااحضار نمودهوازاوبازجولی کرد.ایشان هم هان 
مطالبی را که به من گفته بود تکرار کرد و حتی صراحتا 
پذیرفت که از من پول گرفته است. با این حال قاضی 
حکم برائت اورا صادر کرده است! می‌خواستم بدانم 
آیااین‌حکم درست است؟ ایاواقعا از من کلاهبر داری 
نشده؟ تکلیف پولم چه می‌شود؟ 
میثم عمرانی -تهران 
آقای على نظیف 
کاک ساره ج انیب ا ی 
چهارشنبه ها از ساعت ٩‏ تا ۰۱۱ مشاوره 


تلفنی با شماره ۰۲۹۹۹۳۲۳۸ 
مشاوره حضوری با هماهنگی قبلی 


خانم سیده شادیه جلالی 
١‏ 
کارشناس ارشد روانشناسی 


دوش نبه‌ها از ساعت ۹الی ۱۱ با 
[ شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


جواب: 
دردنیای علم وفن حقوق‌الفاظ استفاده شده‌مفاهیم 
خاص خود رادارند. معانی که به موجب قانون ويا 
رویه‌های قضایی تبیین و تشریح شدهاند. متأأسفانه 
عموم مردم به علت ناآ گاهی از این معانی قانونی, 
مسائل حقوقی‌ای را که برایشان اتفاق می‌افتد باالفاظ 
حقوقی که شنیده‌اند تطبیق داده‌و از همان مسیر در 
جهت احقاق حق خود حر کت می کنند. در حالی که این 
اشتباه در تطبیق عمل واقع شده‌بالفظ و معتای حقوقی 
صحیح آن.سبب منحرف شدن صاحب حق از مسیر 
اصلی و قانونی در احقاق حق است.واژه کلاهبرداری 
یکی از همین موارد است. واژه‌ای که در دنیای حقوق 
کیفری‌مفهوم خاصی دارد وبرای تحقق آن که یک 
جرم محس وب می‌شود ومجازات دار د جمع شرایطی 
ضروری است. از جمله این که متهم بامغرور کردن و 
فریب دادن طرف و صحنه سازی‌های دروغین مالی 
اخذ کند و به نفع خود استفاده کند وبرای این کار قصد 
صرفاً برعهده قاضی داد گاه است. 

آنچه در این قضیه به نظر بنده می رسد این است 
که شکایت شمااز ایشان به عنوان کلاهبر داری صحیح 
نبوده‌و ری قاضی کیفری درست است. زیر امجموع 
وقایع مشخص می کند که شریک شما قصدی مبنی 
بر کلاهبرداری نداشته و از ابتدا در صدد فریب دادن 
شمانبوده است. زیر ادر حضور چند شاهد با شما عقد 
شراکت منعقد کر ده و سپس کار راشروع نموده‌است. 
شماهم وقوع عقد شراکت راقبول کرده‌اید وبه آن 
تسلیم بوده‌اید. این وقایع یعنی این که روابط شما کاملا 
جنبه حقوقی به خود گرفته و شماراضی به این شرا کت 
بوده‌اید. بدین تر تیب استرداد مبلغی که به او داده‌اید 
بايد در قالب عناوین حقوقی صورت گیرد نه عناوین 
مجرمانه مثل کلاهبرداری. هرچند که چند دروغ هم 
به شما گفته شده‌باشد وادعاهایی نیز کر ده‌باشد که 
هیچ یک دلیل قطعی بر سوء نیت ایشان نیست. 

بنابراین بهتر است به موجب یک دادخواست 
حقوقی وبه خوامته مطالبه سهم لش رکه ملغی را که 
به وی داده‌اید مطالبه نمایید. از مجتمع قضایی و داد گاه 
حقوقی, نه از دادسرا و داد گاه کیفری که فقط به جرایم 
رسید گی می کنند. ۰ 


آقای اکبرخوبکردار 

وکیل دادگستری 

شنبه‌ها از ساعت ۱۴/۳۰ الی ۱۵/۳۰ 
با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


خانم فرزانه مسجل 
کارشناس روانشناسی تربیتی و 
مدرس آموزش خانواده 
شنه‌ها ازساعتتاااصبح 
باشماره تلفن:۸ ۲۹۹۹۳۲۳ 


بامفاتیج‌الحیات 
پیوندبا خویشاوندان 


آثار صله رحم 

صله رحم پاداش دنیوی و اخروی مهم وفراوانی 
دارد که به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود: 

پیامبراکرم(ص) فر مود: هر کس از تخیر اجلو 
گسترش روزی خود خوشحال می‌ شود پس از خدا 
پروا کند وصله رحم کند؛همچنین فرمود: کسی که 
از عمرش جز سه سال نمانده‌باشد باصله رحم. خدا 
کر رای ودد الا ی ی درا 
دیگر فر مود: هر کس برای من یک عمل راضمانت 
کندمن برایش چهار چیز راضمانت می کنم:هر کس 
صله رحم کند خدااورادوست بدارد وروزی وی را 
گسترش دهد وعمرش رافزونی بخشد واورابه بهشتی 
در آورد که وعده داده است. 

امام باقر (ع) فر مود: صله رحم موجب پاکی اعمال 
و 
می سو 

رک مو ےا دای کے ک داه 
رحم کند چیست؟ فرمود: اجلش رابه تأخیر اندازم 
وسکرات مرگ رابر او آسان کنم وفرشتگان بهشت 


امام صادق(ع) فر مود:صله ر حم و حسن همجواری: 
ھار هراودای م کد 


آثار قطع ر حم 

امام رضا(ع) فر مود: خدا تقوای الهی رابا صله ر حم 
همراه‌ساخت.پس هر کس صله ر حم نکند تقوای 
الهی ندارد. 

پیامبراکرم(ص) فرمود: قطع رحم مانع دعاو 
حجاب آن می شود؛ همچنین فر مود: هر گاه قطع ر حم 
همگانی شود دارایی در دست اشرار قرار می گیرد. 

از امام باقر (ع) روایت شده است:چهار چیز دارای 
کیفر زودرس است... گسستن پیوند ی ااهل صله 
رحم. 
از امام صادق(ع) هم روایت شده است: گناهی که 
به سرعت نابود می کند. قطع رحم است. 

امام صادق (ع) فر مود: مردی که از عمرش سی و 
سه سال مانده قطع رحم می کند. پس خدا آن رابه سه 
سال کاهش می‌دهد. 

پیامبراکرم (ص )فر مود:در قيامت مردی که به 
ظاهر در مسیر خير بوده, ناگهان رحمی که وی پیوند 
خودرابااو گسسته بر اوواردمی‌شودواورابه ژرف‌ترین 


از: فاطمه‌السادات حسینی 


شادی یک حالت نایایدار است که دستخوش 
هر گونه تغییراتی می‌باشد؛ از وضعیت آب و هوا 
گرفته تا موجودی حساب بانکی‌تان. 

پیشنهاد مااین نیست که شمابه یک حالت 
همیشگی به نام «شادی» دست پیدا کنید و در 
ان حالت بمانید. اما راه‌های زیادی وجود دارد که 


زند گی شما را از مسیر اضطراب» عصبانیت. ناامیدی 


.تم ر کزحواس راتمرین کنید.دم راغنیمت 
شمارید.اگر در حال شام خوردن در کنار خانواده 
هستید.به جای‌این که‌نگران معاینه پزشکی فر دا 
باشید. به اینجاو همین لحظه تمر کز کنید؛ به غذاء به 
جمع خانواد گی» به گفت و گو. 

۴.باصدای بلند بخند ید.حتی زمائی که منتظر یک 
اتفاق شاد و خنده‌دار هستید. میزان اندورفین و دیگر 
هورمون‌های شادیزا افزايش پیدا می کند و همچنین 
منجر به کاهش تولید هور مون‌های استرس زامی‌شود. 
محققان دانشگاه کالیفر نیا؛ ۱۶ نفر از مر دان را که فقط از 
نهاخواسته شده بود که به یک فیلم وید یویی خنده‌دار 
فکر کنند. مورد ازمایش قرار دادند. به نیمی از انها از 
سه‌روز پیش گفته شد بود که آ نها آن‌فیلم راتماشا 
خواهند کر د. که این دسته افراد.فوراتغییرات بیولوزی 
(زیستی) را تجر به می کر دند. زمانی که در واقع خود 
فیلم راتماشا کر دند ميزان هور مونهای استرس.به 
طورقابل توجهی افت پیدا کرد.این در حالی بود 
که میزان اندورفین 1.۲۷و ميزان هورمون رشد (که 
برای سیستم دفاعی بدن مفید است) ۸۷ افزایش 
پیدا کرد. 

۳ بخوابی د. ماملتی هستیم که از خواب مفید 
محرومیم.ه رروزچرتی بزنید واگرامکان‌ داشت | 
شبهاساعت ۸به رختخواب بروید. شب رابا یک 


حمام کنید. 

۴.فهرست تهیه کنید.هیچ چیز به اندازه ی نوشتن 
وظایف به شما در نظم بخشیدن به افکارتان و آرام 
کردن اضطراب کمک نمی کند. چک کردن هر یک 


چند کار راباهم انجام می‌دهندبیشتر دچارفشار ل 


خون بالا می‌شود. این یافته رابا تمام وجود پذیرفته و 
درزند گی خود پیاده کنید.زمانی که در حال صحبت 


با تلفن هستید به جای این که همزمان بالباسشویی ! 


من ۱ اطاعات مکی 


و ناراحتی به سمت شادمانی سوق می دهد که یک 
یاچندین مرتبه در طول روز می‌توانید این شادی 
راتجربه کنید. در اینجا ۱۳ایده برای شروع به شما 
پیشنهاد می‌شود. یکی را که برای شما کاربرد دارد. 
انتخاب کنید. اگر مواردی مانند گوش ندادن به اخبار 
يا تهیه کردن فهرست. تنها استرس شمارا بیشتر 
می‌کند. روش دیگری را امتحان کنید. 


کار کنید یا آ شپزخانه راتمیز کنید. روی یک صندلی 
نمایید.به جای این که در حین کار بر روی پروژه‌های 
دیگرایمیلتان راهم چک کنید, تازمانی که کارتان 
مفهوم تمر کز حواس می‌باشد. 

۶.باغبانی کنید.نه تنها هوای تازه و نرمش. کاهش 
استر س و احساس سلامتی رابه همراه‌دارد. بلکه حس 
رضایتی که از پاک کردن یک قطعه زمین از علف‌های 
هرز.از تماشا کردن‌دانه‌هایی که به گل تبدیل می‌شوند 
یااز هرس کردن چوبهای بی جانی که فقط چند ساعت 
طول می کشد. به انسان دست می دهد. در کاهش 


استرس و احساس سلامتی, مثمر ثمر خواهد بود. 
۷.به اخبار گوش ندهید. یک هفته رابدون خواندن 
روزنامه.تماشاکردن‌اخباریابدون نگاه‌انداختن به 
عنوانه ای آنلاین سپری کنید. در عوض خود رااز 
درگیری و مشغله ذهنی که روزانه از طریق رسانه‌ها 
درمعرض آن‌هستیم.رهایی بدهید و آن‌زمان را 


یرای ا رو واا وا عاط 

۸.فضاراخوشبو کنید. تحقیق نشان داده که 
مزایای ماساژ درمانی با روغن‌های معطر در کاهش 
استرس. یک واقعیت است. طی یک مطالعه. افر ادی 
که در معرض رزماری قرار گر فتند. اضطراب کمتر. 
هوشیاری بالاو عملکرد سریعتر در محاسبات ریاضی 
داشتند. در بز رگسالانی که در معرض گل معطر 
آرامش بیشتر راالقامی کند. نشان داده‌است.امروزه 
شما به انواع روش‌های خوشبو کننده‌ی فضا دسترسی 
دارید؛ از خوش بو کننده‌های برقی گرفته تاساطع 
کننده‌های عطرهای گیاهی.قدح گل( کاسهایی مملو 
از گلبر گهای معطر) و شمع‌های معطر. 

ازیک مکان آرام دیدن کنید. کتابخانه‌هاء 
موزه‌هاء باغ‌ها و عبادتگاه‌ها دریایی آرامش وسکوت 
رادر دنی ای پرهیاهوو مضطرب امر وز ف راهم می کند. 
یک مکان آرام در نزدیکی خانه خود پیدا کنید و آن را 
محل استراحت ساکت و بدون سر وصدا قرار دهید. 

۰ داوطلب شوید. کمک کردن به دیگران شما 
راقادر می‌سازد تامشکلات خود را کم آهمیت ببینید 
وهمچنین‌یک تعامل اجتماعی رابرای‌شما فراهم 
می‌سازد. و حال آن که افراد شاد. بیشتر به دیگران 
کمک می کنند. کمک به دیگران باعث افزايش شادی 
شما می‌شود. یک مطالعه نشان داد کار داوطلبانه تمام 
شش جنبه سلامتی رابهبود می‌تخشد. که‌این شش 
جنبه عبار تند از: شادی,رضایت از زند گی.اعتماد 
به نفس, احساس کنترل زند گی. سلامتی جسمی و 
ناامیدی 

۱ ۱.روابط صمیمی را در الویت قرار دهید.طی 
یک تحقیق بر روی بیش از ۱۳۰۰ نفر از مردان و زنان 
بارده‌های سنی مختلف که دوستان حمایت کننده 


, زیادی دارند. نشان داده.اين افراد بیشتر از کسانی 


که دو دوست صمیمی یا کمتر دارند.از سلامتی فشار 
خون.میزان کلسترول, قند خون و میزان هورمون‌های 
استرس بر خوردارند. خانم هاو تعداد کمتری‌از اقایان 
همچنین به نظر می رسید که از روابط خوب باوالدین 
وهمسرانشان بهره‌می‌بر ند.همچنین مطالعات نشان 
می دهد افرادی که احساس تنهایی. افسرد گی وغریب 
بودن می کنند. سه تا پنج بار بیشتر مستعد بیماری 
وم رگ هستند.اين در مقایسه با افرادی‌ست که 
احساس عشق, ار تباط و معاشرت دارند. 

۲. لحظاتی را تنهایی سر کنید. اگر چه روابط یکی 
از بهترین درمان‌ها برای استرس می‌باشد. اما گاهی 


) نیاز دارید که زمانی را تنها باشید تارفع خستگی کنید 


و کمی تأمل نمائید. خود رابه ناهار یاسینمادعوت 

کنید يا فقط یک بعدازظهر رابا مطالعه یا گشتی در 

کتاب‌فروشی یا آثار باستانی سپری کنید. 
۳.نعمت‌های خود رایشمارید.افرادی که‌هر روز 


| درباره بعضی از جنبه‌های مثبت زند گی خود (سلامتی. 
) دوستان,. خانواده, آزادی, تحصیلات و غیره) تأمل 
۹ می کنند. احساس سلامتی بیشتری می کنند. "۳ 


۳۱ 


۰ 


دای ی دمندي 


الث 


امام حسین(ع) 


هان ای دل عبرت بین 


سلسله‌گزارشهای‌زندان. ۲ 


این هفته: ندامتگاه مر کزی ورامین 


شد م تااولین مد دجورابرای‌مصاحبه بیاورند. برخلاف 
گذشته‌انتظارم چندان به طول نینجامید وبعداز دقایقی 
باصدای دور گه و گرفته‌ای سلام کرد وداخل آمدو 
بعد هم صندلی کنار دیوار راتا کنار میزم پیش 7 کشبد 
ونشست. سن و سالی نداشت. اما اعتیاد در همان نگاه 
اول خودش رانشان می‌داد. بد تر از آن, آ ثار زخم و 
خالکوبی‌های‌متعددی‌بود که‌روی دستهایش به چشم 
می‌خورد. پرسیدم: 

9 این آثار زخم مال دعواست يا خودزنی؟ 

دستی به زخم‌هایش کشید و گفت: 

خود زنی!از وقتی معتاد شد م اعصاب و روانم به‌هم 
ریخت و هیچ چیز آرامم نمی کرد جز خودزنی. وقتی 
خودزنی می کردم و خون می‌دیدم. آرام می‌شدم. 

۶ این خالکوبی‌ها مال زندان است؟ 

-بعضی‌ها رادر زندان کوبیدم و بعضی‌ها را بیرون. 
دوتابرادر. باهم بز رگ شده‌بودیم. برای همین اسمش 
راروی دستم کوبیدم. 

۶+ چه شد که معتاد شدی؟ 

_داستانش مفصل است.اگر بخواهم علت معتاد 
شدنم رابگویم باید خیلی به عقب بر گردم. زمانی که 
پدر ومادرم نمی‌دانم به خاطر چی از هم جداشدند.من 
تنهافر زند آنهابودم.اماحتی حضور من هم نتوانست 
جلوی‌جدایی آنهارابگیرد. پدرم استاد دانشگاه‌بود 
ومادرم خانهدار اما با دوفره نگ مختلف! مادرم 


۳۳ 


تبهیه: مجید شادمان نژاد 
تنظیم و نگارش: سیده فر یبا زواره ای (بمانی) 
تلفن: ۲۹۹۹۳۳۸۲ 
چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و یا 


تأیید موارد مطرح شده در آن نیست. 


فرصتی‌هرای 


ترک بود و پدرم اهل استان فارس.هیچ تناسبی با 
هم نداشتند. نمی دانم بااین همه اختلاف و تفاوت 
اصلا چراازد واج کردند؟ فقط برای‌این که یک ادم 
بدبخت مثل من به این دنیااضافه کنند؟ در این بیست 
سال عمری که‌از خدا گرفته‌ام. بیست خاطره خوب 
از زند گی‌ام ندارم. 

طبیعی است بچه‌ای که پدر وماد ر بالای‌سرش 
نباشند چطور بز رگ می‌شود!آ نها بعد از جدایی هر 
کدام زند گی مستقلی برای خودشان درست کردند. 
مادرم دوباره‌ازدواج کرد و پدرم‌هم بازنی که از ازدواج 
اولش دو بچه داشت ازدواج کرد.اماشر ایط من طوری 
بود که‌نه می‌توانستم‌بامادروناپدری‌ام زند گی کنم ونه 
با پدرونامادری.سر گر دان بین دو خانواده‌جدیدی که 
هیچ کدام علاقه‌ای به حضور من در میانشان نداشتند 
به پدربزرگ ومادربزرگم که دریکی ازروستاهای 
ورامین زند گی می کردند. سپرده شدم. پدربز رگ و 
مادربز رگم آدم‌های خوبی بودند اماد یگر سن‌شان از 
بچه‌داری گذشته بود به استراحت احتیاج داشتند 
وحوصله یک پسربچه شیطان وبا زیگ وش راهم 
نداشتندا شاید همین مورد عامل اصلی کشیده شدن 
من به سمت بزهکاری بود. 

به سن مد رسه که رسیدم پدربزر گم اسمم رادر 
دبستان روستانوشت.در سم خوب‌بودا گر دل‌به درس 
نداشت چون تمام نیرو و انرژی که نمی توانستم در 
خانه تخلیه کنم. در مدرسه به جوش می امد وبه جای 
آن که دل به درس بدهم,دنبال شیطنت وبازیگوشی 
بودم. به هر بدبختی بود تا پنجم دبستان درس خواندم 
اماف د ی کال رس شنم 


باتشکراز همکاری قوه‌قضاییه, ریاست محترم ندامتگاههای 
اوین» رجایی شهرء قزل حصار و ورامین, ریاست محترم 
حفاظت و اطلاعات ندامتگاههای فوق ال ذکر. روابط عمومی 
سازمان زنداتهاء روابط عمومی داد گستری کل استان تهران و 
تمامی عزیزانی که در تیه این گزرش ها بار یمان میدهند. 


یکی به خاطر همان شیطنت‌ها و بازیگوشی‌های 
بچه گانه,دیگر آن که در روستای پدربزر گم مدرسه 
راهنمایی نب ود واگر من می‌خواستم درس بخوانم 
باید به روستای دیگری که مدرسه راهنمایی داشت 
می‌رفتم که چون راهش خیلی دور بود پدربزر گم 
اجازه نداد و در نتیجه سطح تحصیلات من شد ابتدایی 
در حالی که پدرم استاد دانشگاه است! 

درس را که رها کردم رفتم دنبال گله‌داری و 
پرورش گوسنند. البته گله مال پدربز رگم بود ومن 
فقط وظیفه نگهداری از آنهاراداشستم, یکی -دوسالی 
گله‌داری کردم. کار سختی نبود. اما برای یک بچه 
یازده_دوازده ساله پرمسسوولیت بود. خوب ياد م 
هست سیزده سالم بود که با عمویم دعوایم شد. رفتار 
عم و آنقدر برایم سنگین آمد که گوس فندها رارها 
کردم وبادلی شکسته به روستای‌مجاور که خانواده 
مادری‌ام آنجازند گی می کر دند رفتم. وارد حياط خانه 
پدربزر گم (پدر مادرم ) که شدم دیدم دایی‌ام در یک 
وسیله شیشه‌ای چیزی مصرف می کند. آ نها متوجه‌ من 
نبودند. من رفتم بالای سر دایی‌ام و آن وقت فهمیدم 
در حال مصرف مواد است. به او گفتم به من هم بده! 
اعصایم خیلی خرد است! 

داییام اول پر خاش کرد که‌ازدور واطراف آنها 
بروم آماوقتی دید که مصرانه می‌خواهم اجازه بدهند 
من هم مواد مصرف کنم, قبول کرد وفقط در همان 
حال گفت به شرط آن که هر وقت خواستی مصرف 
کنی پیش خودم بیایی و سراغ غریبه ها نروی! اولین 
تجربه من از مصرف مواد خیلی خوش‌ایند بود, چون 
بدنم پاک بود وحتی سیگار هم نکشیده‌بودم. اما بعد 
از آن دیگر آن لذت تکرار نشد. یک هفته تمام مواد 
مصرف می کردم شید آن تجربهاول ثکرار شوداما 
نشد که نشد! 

تمام آن یک هفته به اندازه یک روز برایم گذشت 
چون یا نشثه بودم یا خواب! دیگر مهم نبود اطرافم چه 
می گذرد؟ چه کسی می آید چه کسی می‌رود. تمام 
مادرم جداشبهاند: این که عم بی‌سرپرستم این که 
عمویم چطوربامند عوا کر د.تمام‌اینهابه بی آهمیت ترین 
چیزها تبدیل شده بود. احساس می کردم در این دنیای 
پهناور فقط خودم هستم و خودم! 

آمانمی‌دانم چرابعد از یک هفته ناگهان دلم برای 
پدرم تنگ شد آن قدر احساس دلتنگی می کردم که 
طاقت نیاوردم وب اوتماس گرفتم.همین که صدای 
پدرم راشنیدم. بغضم ت رکید و زدم زیر گریه. 

پدرم باشنیدن صدای گریه‌ام خیلی ترسید و 
پرسید کجا هستتم؟ می‌دانستم اگر بگویم انه دای ام 
هستم آن‌وقت می‌فهمد | نجا آلوده‌شده‌ام به همین 
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خاطر گفتم فلان روستاهستم.پدرم گفت:«همانجا 
بمان‌تابیای م دنبالت.» در همین فاصله من‌هم خودم 
و آشفته‌ای‌داشتم,پدرم که به آنجا آمدبادیدن‌من 
بادست به سرش کوبید و گفت:« کمرم راشکستی.» 
خب من پدرم راخیلی دوست داشتم.اوهم مرادوست 
داشت اماشرایط باعث شده بود که نتوانیم کنار هم 
باشیم و خلاء حضور پدر و مادر باعث شد تامن به مواد 
روبی‌اورم.پدرم‌بااین که‌من‌اين کار خطا و خلاف را 
انجام داده بودم. حتی یک کشیده هم به من نزد. گفت 
که مرانزد خودش می بر د. سعی کرد با خرید دوچرخه 
و موتور... مراوادار کند که دست از مواد بر دارم.اما 
نشد. کاش پدرم این کارهاراقبل از آن که من آلوده 
موادبش و انجام‌داده‌بود.نامادری‌ام زن فوق‌العاده 
مهربانی است.بهتر است بگویم فرشته است. من او 
راحتی از مادرم هم بیشتر دوستش دارم چون فکر 
می کنم اگر مادرم مرادوست داشت. به خاطر من هم 
که شده بود با پدرم زند گی می کر د. پدرم آدم‌بدی 
نبود که مادرم نتواند با او زندگی کند. اما نامادری‌ام و 
بچه‌هایش واقعاً برایم مثل مادر و برادر واقعی هستند 
ولی‌من لیاقت‌نداشتم که‌با آنه ازند گی کنم.چون 
دیگر آلوده شده‌بودم دیگر نمی‌توانستم در محیط 
پاک و سالم خانه زند گی کنم, با وجود آنکه همه سعی 
می کر دند مرادر محیط خانه نگه دار ندامامن دیگر 
پایبند نبودم. اولین سابقه‌ام وقتی شکل گرفت که خیلی 
کم سن وسال بودم. آن قدر کم که به کانون فرستاده 
شدم و یک سال رادر کانون اصلاح و تربیت گذراندم. 
پدرم فکر می کرد این تجربه باعث می‌ شود تامن به 
و حالا من دیگر بی‌عنان و افسار هرز می‌رفتم. کسی که 
اعتیاد پیدامی کند.دست به هر خلاف دیگری می‌زند. 
دیگر شرارت.دع وا دزدی‌وهر کار دیگری برایش 
عادی می‌شود. 
زیادی‌می‌شدماماخب سریک خلاف آدم گیر می کند. 
یعنی این دلیل نمی شود که فقط همان یک خلاف را 
مر تکب شده منظورم این است که‌ا گر کسی بگوید بین 
دو سابقه‌اش پاک بوده. دروغ می گوید. 

دومین سابقه من روزی بود که برای مصر ف شیشه 
رفتیم خانه یکی از رفقایم که «ساقی شیشه» بود.-یعنی 
شیشه توزیع می کرد-بعد از آن که شیشه کشیدم. 
همانجا خوابیدم. اما گویا یکی از بچه‌ها او رافروخته بود. 


در پرانتز: 


(جدایی‌والد ین وبی‌سرپرست شدن بچه‌هایی که نه به اراده‌خودشان که به 
خواست آنهاء پابه عر صه حیات گذاشته‌اند. هميشه یکی از مهمترین عوامل بزهکاری کنید. روبه‌بزهکاری آورد.ارتکاب خلاف‌ها وبزه‌های متعدد به اواعتماد به نفس 
شناخته شده چر | که خلاهاو کمبودهای روحی-روانی و نیز عدم رسید گی کامل ودقیق 
از کود کان تک والد. زمینه را برای بروز بسیاری از مشکلات فراهم می‌کند. اما این که 
پدری با تحصیلات عالیه در حد استادی دانشگاه از این مهم غفلت ورزیده و فرزند کم 
سن وسال خود رابه پد ربز رگ ومادربزر گ سالخورده‌ای سپر ده که به سختی توان 
تربیت و کنترل یک پسربچه را دارند. جای سوال دارد. شاید ریشه بزهکاری‌این جوان 
در همین سهل انگاری نهفته باشد. چطور می توان پذ یر فت که فر زند استاد دانشگاه»فقط 


ع ن ٩۱‏ اطلاعات می 


وهمان موقع مأمورهاریختند داخل خانه ومارا گرفتند. 
البته او جیز زیادی خانه نداشت فقط دو سوت بود که 
خودش گردن گرفت. چند تاموتور هم داخل حیاط بود 
که خوشبختانه هیچ کدام دزدی نبود. امابه هر حال ما 
را گر فتند و بر دند زندان حکمم هم شلاق بود.اما قبل 
ازاجرای‌حکم پدرم آمد ومراد ر آورد. پدرمن آدم 
خوبی است... موقعیت اجتماعی بالایی داردامامن... 
تنهافرزندش باعث خجالت‌اش هستم. خوب یاد م 
هست که یک بار به محل کارش رفتم و او از خجالت 
سرش راپایین انداخته بود. قیافه و چهره من آن‌قدر 
تابلو بود که او خجالت می کشید حتی بامن حرف بزند 
چه رسد به آن که بگوید من پسرش هستم! 

درمدتی که‌موادمصرف می کردم.دزدی‌های 
زیادی‌مرتکب شدم. خصوصا سرقت موتور. چون به 
هر حال باید وسیله‌ای داشتم که این طرف و ان طرف 
می‌رفتم, باماشین یا پیاده که نمی‌توانستم. بهترین 
وسیله موتور بود. 

دومین حسن موتو ر این بود که هر وقت پول برای 
مواد کم می آوردم آن رامی‌فروختم وبا پول آن مواد 
می‌خریدم ود وباره‌یک موتو ر دیگر می‌دزدیدم.دزدی 
موتور هم که کاری نداشت فقط کافی بود کمی دقت 
می کردی‌وموتوری‌رامی‌دیدی که صاحبش آن راقفل 
وزنجیر نکر ده.باید تکان قفل گر دنش رامی‌شکستیم و 
یکسرداش‌می کردیم وفرارامالخرهاهم‌موتور ۶۰۰ 
-۰ ۵۰ هزار تومانی رانهایت ا ۰ ۵۰-۶هزار تومان از 
مامی‌خریدنداماهم که پول ن داده‌بودیم تادلمان 
بسوزد!مهم این بود که پولی دستمان بياید وخودمان را 
بسازیم.اغلب اوقات که از خانه فرار می کردم باهمین 
موتور دزدی آموراتم رامی گذراندم. آن موقع خیلی به 
حال و روز صاحب موتور فکر نمی کر دم. این که بعد از 
دزدیدن موتورش او با چه مشکلاتی مواجه می‌شود. 
اماالان فکر کردن به این موضوع واقعاً آزارم می‌دهد. 
حتی شاید باور کنید حضور من و اسم من باعث رعب و 
وحشت کسانی می شد که مارا می‌شناختند. یک ناریا 
بچه‌ها می خواستیم بر ویم تفریح همین که وارد یکی از 
روستاها شدیم, نانوای محل به اهالی خبر داد تامرغ و 
خروس و گوسفندهایشان راجا کنند. آن موقع من فکر 
می کردم از من می‌ترسند.اماالان فهمیدم که آنهابه 
خاطر مال واموالشان نگران بودند. نگران این که من 
آنها راغارت نکنم| 

خیلی‌ه انصیحتم کردند که‌این کارها عاقبت 
ندارد. اما من هیچ وقت نصیحت‌های آنها راجدی 
نگرفتم تااینکه این بار آمدم حبس| 


تادوره ابتدایی درس خوانده باشد! جز آن که اواصلاً دیده 
نمی‌شد!این پسر جوان‌برای آن که بگوید من‌هستم. مراببینید وبه من توجه 


و قدرتی داد که به دلیل نادیده شدن و یاحتی احساس اضافه بودن. در او از ميان رفته 
بود.امااین قدرت و اراده‌ای که امر وز او رابر آن داشته تااز هر خلافی صر فه نظر کند و 
بخواهد سالم زند گی کند.این است که حالا مور د توجه‌والدین اش قرار گر فته.حالاآنها 
اور امی‌بینند و این بار اوقصد دار د وجهه خوب و شایسته اش رابه‌معرض نمایش بگذارد. 
او دستهای مجروحش رابه سوی اجتماع و خانواده دراز کر ده حالا نوبت آنهاست که با 
گرفتن و فشردن این دستهاء مجال دوباره بودن را برایش فراهم آورند.) 


ماجراازاین‌قراربود که‌مدتی قبل یک روز که 
حالم خیلی بد بود و پولی در بساط نداشتم یک موتور 
دزدیدم.می‌خواستم آن رابفروشم.م واد بخرم» 
بدجوری خمار بسودم. به یکی از بچه‌ه ابر خوردم و 
گفت مواد دارد. باهم رفتیم وبه یک ساختمان نیمه 
کاره رسیدیم. دوتایی چپیدیم داخل! آن‌قدر خمار 
بودیم که به نگهبان ساختمان که کاملا متوجه ما شده 
بود. توجه نکر دیم. بعد از مصرف مواد اول رفیق‌ام 
از ساختمان رفت بیرون.همین که پایش رابیرون 
گذاشت مأمورهااو را گرفتند. من که دیدم اوضاع 
خراب است از ساختمان خار ج شدم و به سمت دیگری 
رفتم.سعی کردم حر کاتم عادی‌باشد تا کسی متوجه 
نشود.آماهنوز چند قدم دور نشده بودم که رفیقم فریاد 
زد:«این هم بامن بود» وبه‌اين تر تیب من گیر افتادم 
می‌دانم فرصت‌های زیادی رااز دست داده‌ام اما هنوز 
دیر نشده شاید اگر این اتفاق نمی‌افتاد. یاخودم در 
اثر مصرف مواد می‌مردم یا کسی رامی کشتم.امامن 
نمی‌خواهم این طور شود. من زند گی رادوست دارم. 
دلم می‌خواهد مثل بقیه مر دم یک زند گی عادی داشته 
باشم.تاالان‌هر کاری می کردم تحت تاثیر مواد بوده. 
اماحالا تصمیم گر فتم پاک باشم. می‌خواهم وقتی 
آزاد دم سر بازی بروم.بعد کار پیدا کنم.ازدواج 
کنم وزندگی عادی‌داشته‌باشم. پدرم ونامادری‌ام 
حتی برادرهایم قول داده‌اند کمکم کنند. من اوایل 
فکر می کردم من خیلی قوی هستم و کسی در برآبرم 
فهمیدم که مواد فیل رااز پا درمی آورد. عاقبت مواد 
یازندان است یام رگ آن‌هم نهم رگ خوب مر گ. 
در جوی اب !این راالان فهمیدم اما وقتی بیرون بودم 
واین آدم‌هارامی‌دیدم می گفتم محال است من مثل 
آنها شوم آنها نمی‌دانستند چه می کنند اما من می‌دانم 
همه نادان‌تر است. 

دراین دو سال خیلی چیزه ادیدم. چیزهایی که 
تاعمر دارم فراموش نمی کنم. حالا می دانم زند گی 
بیرون و زند گی سالم چه نعمتی است. شاید خواست 
خدابود. شاید اراده خودم. شاید تجربه این حبس. 
شاید پدر ومادری که بعد از سالهایادشان آمد من هم 
هستم. نمی دانم هر چه بود باعث شد از خدابخواهم 
کمکم کند.الان خیلی شر ایطم عوض شده برای اینده 
برنامه دارم و مطمتن هستم حالا که خودم اراده کردم 
دیگر هیچ چیز وهیج کس نمی‌تواند مرااز راهی که 
انتخاب کردم منحرف کند. 


مفشو شق 


۳۳ 


۱ ان کسی متنش 


ی از قسمتی از خودت در او تن ی چیز ی که از ما 


ذست نمی نو 


« 


اند افکار مارا 


* 


کند 


هد مان هسه 


وقتی اصغر آقا آخرین برادر شوهرم هم فوت کرد. 
حس کردم دیگر نمی‌خواهم هیچ چیز از این خانواده 
در خاطرم باقی بماند.. از بپهشت زهرا که بر گشتم. 
آلبوم‌های قدیمی رابر داشتم و هر چه عکس قدیمی از 
این خاندان بود پاره کردم... دخترهایم هراسان آ مد ند 
و آلبوم‌ها رااز دستم گرفتند و گفتند: مادر داری چه 
کار می‌کنی؟ 
آنها را فراموش کنم... ۱ 

فقط ۱۴ سال داشتم که مرا برای احمد قا عقد 
کردند... هنوز مدر سه می‌رفتم.عاشق درس بودم.دلم 
می‌خواست معلم شوم. امانا گهان گفتند به عقد احمد 
در آمدی‌ودیگر نمی‌توانی‌مدرسه‌بروی... اشک‌ها 
ریختم.مادر دلداری‌ام می‌داد و می گفت:اگر بيست 
سال ‌هم درس بخوانی آخرش باید بچه‌داری کنی و 
شوهرداری. پس چه بهتر که از اول همین کار رابکنی. 
بچه‌هایت که جلوی چشمت قد بکشند ذوق همه دنیا 
می‌ریزد توی قلبت... حرف‌های مادر اند کی تسکینم 
میداد ولی بعدهاهرچه به آن جمله‌ها پیشتر فکر 
می کر دم از مادرم نفرت بیشتری پیدامی کر دم. 
خانه‌ای که حسابی پر جمعیت بود. سه بر ادر شوهر 
مجردداشتم ویک مادر شوهر غر غرو و پدرشوهری 
که زمین گیر بود و باید زیرش را تمیز می کر دم و از او 
مراقبت می کردم... 

احمد | قابه‌مادرم قول داده‌بود به سال نکشیده 
برایم خانه‌ای جدا می‌خرد. که هر گز این کار رانکر د... 
مادرش که رفت مکه.احمد گفت:نمی‌ شود پدرم و 
برادرهایم را به امان خداول کنیم... 

ماندم وماندم... خدامی‌داند چه رنج‌ها در ان خانه 
کشیدم...اکبر برادر شوهرم.مدام ایراد کارهایم را 
می گرفت. تحقیرم می کرد که از خانواده سطح پایینی 
هستم و بلد نیستم به امورات یک خانه بز رگ بر سم... 
جواد وسواس بود لباس‌هایش راباید چند بار می شستم 
تاراضی می‌شد. اصغر هم ناخلف بود... اهل چاقو کشی 
وعربده کشی... شبها مست وز خمی می آمد خانه ولب 
حوض می‌نشست وتاصبح بالا می آورد... حبیب هم 

کارهمهاینه گر دن من بود.مادرش‌وهرم فقط 
ریاست می کرد ودستورمی‌داد... خواهر شوهرهاهم 
شسب‌های جمعه با بچه‌هاوشوهرهایش ان می | مدند 
و خانه پر از میهمان می‌شد و من دست تنها باید به 

آن قدر کار می کردم که یک وقت‌هایی از فرط 
خستگی لب حوض خوابم می‌برد... احمد هم همه 


۳۴ 


کیانا نصرت‌زاده 


زند گی‌اش‌مادرش بود. هر چه اومی گفت. هر چه او 
می‌خواست... 

خداخدامی کر دم‌هر چه زودتراین‌پسرهازن 
بگیر ند وبروند...اماهیچ کدام اهل زن گر فتن نبودند.... 
بچهدومم‌هم به دنیا مد که ا کب بادخترعمویش 
عروسی کر دوبرای‌زنش خانه‌ای در شمال شهر گرفت 
ورفت...بعد جواد رفت... اصغر زندان افتاد... حبیب 
به جن وب رفت تا کار کند وخانه تقریبا خلوت شد. 
به‌احمد گفتم:خب حالادیگر پدرت هم فوت کر ده. 
بیاهمت کن وخانه‌ای بخر وبرویم زند گی مستقل 
خودمان را شرح کنیم. 

گفت: نه... مادرم را تنها نمی گذارم... 

شب‌های جمعه همه به بهانه دیدن مادرشان 
می آمدند آنجاومن سا کا ر گر سخت کار 
می کر دم... همه احمد راتشویق می کر دند که درهمان 
خانه قدیمی بماند... 

هر وقت غر می‌زدم بر ادر شوهرها وخواهر شوهرها 
می‌ریختند روی سرم و بد ترین حرف‌ه ارابه من 
می‌زدند. 

خدامی‌داند چقدر در آن خانه تحقیر شدم, چقدر 
بی‌خوابی کشیدم... چه شبها که اب یخ‌زده حوض را با 
چوب می‌شکستم و ظرف می‌شستم... 

بچه سوم هم به دنیا آمد... سه دختر پشت سر 
هم... همه تحقیرم می کر دند که پسر ن دارم و فقط 
عرضه زاییدن دختر رادارم... احمد هم بامن نامهربان 
بود.چش مش به حرف آنها بود. حتی وقتی مریض 
می‌شدم حاضر نبود مرا ببر د بیمارستان... 

وقتی دستم شکست و د کتر آن را گچ گرفت و من 
نتوانستم به کارهای خانه بر سم مجبورم کرد یک هفته 
زودتر گچ را باز کنم و به امورات خانه برسم... 

اگر بخواهم از نامروتی‌های این خانواده بگویم, 
روزها طول می کشد. باور نمی کنید که در این شهر نه 
خیلی دور چنین آدم‌هایی زندگی می کر دند... 

زمان گذشت‌ویکی یکی پیر شدند واز دنیارفتند.... 
احمد هم در اثر بیماری قلبی درسن ۵۷سالگی فوت 
کرد...اصغر تصادف کر د... جواد سر طان گرفت... | کبر 
آلزایمر گرفت و... وقتی همه رفتند حس کردم وقت 
آن رسیده که دیگر خاطرات گذشته رافراموش کنم 
تلخ می | مد سراغم. کار به جایی رسیده‌بود که بچه‌ها از 
من می‌خواستند ه ‏ گز راجع به گذشته حرف نزنم... 

با پاره کردن عکس‌هاو فوت آنها من آرامش پیدا 
نکردم...یک روز رفتم د کتر و ازاو خواستم دارویی به 
من بدهد که گذشته‌ها رافرام وش کنم... د کتر بهم 


گفت که باید زند گی را جور دیگری ببینم... دارو بهم 
داد... دوره روان‌درمانی را گذراندم... خدامی داند که 
لحظاتی. های‌های اشک ریختم و تنم می‌لر زید وقتی از 
گذ شته گفتم و گفتم..بالاخره یک روز تصمیم گرفتم 
همه انها راببخشم... در دوره روان‌درمانی‌ام متوجه 
شدم همه آن خشونت‌هاو گر فتاری‌ها بی دلیل نبوده... 
مادرشوهر بدجنسم می‌خواست همه آن زجری که از 
داشتن یک شوهر بیمار کشیده بود راسر من تلافی 
کند.یادم افتاد به درددلهایی که می کرد... به این 
که چون دختر زیبایی بوده, پسرعمویش رامجبور 
می کنند او راطلاق بدهد تازن‌پسر خان شود که بیست 
سال ازاو بز ر گتر بوده... یاد م افتاد که داشتن پسری 
مثل اصغر چقدر برایش سرافکند گی داشت...|کبر به 
خاطر تر یاک کشی‌های پد رش مجبور شده بود خیلی 
زود برود سراغ کار وبدبختی و هیچ وقت مدرسه نر فته 
بود و وقتی می دید یک الف بچه مثل من می تواند مجله 
رابخواند و نامه بنویسد همه عقده‌های دنیامی امد 
سراغش...اصغر و جواد هم همین طور... هر چه بیشتر 
فکر می کردم. به جای‌این که‌از آنهانفرت پیدا کنم دلم 
برایشان‌می‌سوخت...حس کردم در همه‌این سالها 
تنها من نبودم که زجر می کشیدم. 

تنهامن نبودم که‌در آن خانه شبها تاصبح اشک 
می‌ریختم... همین شد که دلم خواست آنها را ببخشم... 
یک روز همراه‌دختر بز رگم به بپهشت زه رآرفتیم... 
رفتم سر قبر تک‌تک آنه ...برای‌اولین بار به خاطر 
بدبختی‌هایی که تا | خر عمرید ک کشیده‌بودم اشک 
ریختم. دخترم حیرت زده شده بود. گفتم: سبک 

گفت: جرا 

گفتم: چون بخشید مشان... 

از آن روز به بعد زند گی‌ام عوض شد. حالابالذت 
غریبی بزرگ‌شدن نوه‌هایم رامی‌بینم ووقتم رابا آنها 
می‌گذرانم... 

چقدر خوب بود اگر وقتی همه در قید حیات بودند. 
همدیگر رامی‌بخشیدیم و در کنار هم به آرامش 
می‌رسیدیم... این بزر گترین درسی است که دلم 
می خواهد به د ختر هایم یاد بدهم. بخشش... بخشش... 


هھ 
اطاعات کی ارو ۳۵۴۶ 


داود غرانوش گفت وگو باقر مان وپیشکسوت دو. دوچر خه‌سواری و کوهنوردی 


خسروسلیمینی ۱ 
به نام ایرآن کلیمانجار و راقنح کردم 


و کار وتان TESTE‏ اس قیر سا نات N‏ درا بههای بر دح 
عليه باطل ضمن این که دو دست خود را تقدیم دين و میهن کرده. دو چشمش نیز ۱ 
تابینا شده است. خسرو سلیمی نیا. که در رشته‌های دو و میدانی و دوچرخه‌سواری یگ 6 

بارها برای کشورمان موفقیت و عتوان 5 کرده بسود. مهمترین موفقیتش را | یکی ازبزر گترین گناهان استادمحمدکاظ‌نیکنام 
صعود به بام آفر یقا یعنی قله بالای شش هزار متری کلیمانجارو می‌داند و ... e‏ 
مردم برداشتن آن قدر این گناه زشت و مذموم 


اهل تبریزم است که علی علیه السلام فرمودند: 
خسرو سلیمی‌نیا و متولد سال ۵ ۱۳۴ شهر شعر و قله تفتان در زاهدان,دوبار قله ۱ ۵۷۶متری‌دماوند «ابغض الخلايق الى الله المغتاب» منفورترين 
ادب کشور,یعنی تبریز هستم. در سال ۱۳۶۸ موفق وچهار بار به قله سبلان در اردبیل صعود کنم. مردم در نزد خداوند شخص غیبت کننده است 
شدم بایک دخترپاک وموّمن ه ازدواج کنم که‌او صعود به کلیمانجارو و کسی هم که شنونده این نغمه شیطانی است 


توانست دنی ای بیرونی رابه من بشناساند. او آغاز اماسال ۱۳۸۴.سال موفقیت بز رگ من‌بود و آن (طبعاً در انجام این گناه بزرگ شریک است بلکه 
موفقیت‌ه ای من در عرصه ورزش شد اما علاقه‌ام همهم رآهی باتیم کوهنوردی کش ورمان به یکی از شنونده غیبت همانند غیبت کننده است. 

به ورزش در دوران نوجوانی باعث شد من به سمت ‏ بزرگترین‌قلل‌معروف‌جهان‌صعود کردم.درنهایت | شرع مقدس می‌فرماید اگر کسی در نزد تولب 
ورزش مادر.یعنی دوومیدانی بروم وباحضور در دراین سال باتیم منتخب‌جانبازان کشورمان‌به قله ‏ |به بد گویی کسی گشود وظیفه تو آن است که 
مسابقات مختلف دو و میدانی مقام‌های اول.دومی و کلیمانجارو که‌به بام آفریقامشهور است‌ونزدیک‌به از برادر یا خواهر ایمانی دفاع کنی و مانع ادامه 


3 
2 
1 
1 


سومی کشور را کسب کنم. ۶ هزار متر ارتفاع دارد. صعود کردم و این برای من به | سخنان شخص غیبت کننده شوی و اگر موفق 
به خاطر علاقه خاصی که به نظام ودفاع از کشور عنوان یک نابینا یک افتخار بز رگ است. به این کارنشدی حق نشستن در آن مجلس را | 4؛ 
و 0 CTT e‏ 7 
و میهنم داشتم در سال ۱۳۶۴ جذب ژاندارمری و توانایی‌های من پیشتر شد و ی وا 3 
نیروی پلیس شدم وپس از ان حدود دو سال به عنوان زمانی که بینایی و دست داشتماحساس می کردم شخص غیبت کننده در این گناه بزرک شریکی. 
تخریب‌چی در غرب شهر بانه به آن خطه‌اعزام و کارایی لازم راندارم ولی الان با تشویق همسر خانواده ادر احوالات عارف نامی آقای ملکی تبریزی : 


مشغول به فعالیت شدم که روزی, در اثر انفجارمین‌دو ودوستانم‌بااین شرایط جسمی‌وفیزیکی احساس آمده ای کسی در محصر رت اش ان 
دست و دوچشم خود رابه اسلام و میهنم تقدیم کردم می کنم توانایی من بیشتر از قبل شده است. غیبت کسی رانمود. آقا باناراحتی گفتند: چرا 
و شم جانباز! اماباتمام تلاش به دنبال توانایی‌ها و پس باید سعی و تلاش کنم تادر کارم موفق شوم و (غیبت کردی, چرا ابروی بنده خدائی را بردی. 
علایقم از جمله ورزش.» به آن سو تمایل پیدا کردم وبا آحاد جامعه رابه سوی ورزش بکشانم و توصیه من به | من باید چهل روز ریاضت بکشم تا اثر مخرب 
تو کل بر خداانرژی غیرقابل وصفی بر من فعال شد که همه‌نابینایان کشورمان این است که‌بایک جانشستن این نوای شیطانی رااز گوش دلم پاک کنم. 
مرامصر کرد تابه سمت قله‌های افتخار و به خصوص وسکوت کردن وفکر کردن نمی‌شود زندگیراادامه این نکته مهم رانیز مدنظر داشته باشیم که اگر 
کلیمانجارو قدم بردارم. داد. ماهم مثل دیگران وحتی فعال‌تر از آن‌هابایددر |اجازه دادیم بد گوئی کسی را نزد ما کنند دیگران 
۶ سال قهرمانی جامعه حضور خود را پررنگ کنیم. جرئت می کنند پرده از اسرار ما نیز بردارند. به 
طی چند سالی که گذشت با تمرینات ورزشی ورزش, دلیل روحیه بالای من است این بیت زیبا توجه کنید: 
سخت که انجام دادم و تصورش برای‌هر شخصی نیز بنده‌درحال‌حاضررئیس‌هیئت کوهنوردی‌ورزش هر که عیب دگران پیش تو آورد و شمرد 
دور از انتظار بود. روحیه‌ام ارتقا یافت واز سال ۱۶۸ نابینایان استان آذربایجان شرقی‌هستم و کوهنوردی بی گمان عیب تو پیش دگران خواهد برد 
سال ۱ فقط به کوه‌پیمایی و کوه‌نوردی پرداختم ودوچرخه‌سواری‌راباهم کارمی کنم. نزدیک به ۳۰ اصولاً چرا آدمی این گونه باشد که تنها دیده 
وبعداً به مدت ۱۴ سال به صورت متوالی افتخاراتی ‏ سال است که ورزش می کنم و بیشترین دلیل‌سلامتی (عیب نگر داشته باشد؟ پیامبر گرامی صلی الله 
رادر عرصه دوومیدانی و کوهنوردی کسب کردم و وافزايش روحیه من فعالیت در این زمینه است. 9 علیه و اله فرمودند: ای مردم چرابعضی همچون 


e‏ توماس اوسون 


نیز به قله‌های مر تفع ایران و جهان صعود 7 3 ۳ 17۲۲۳ مگس عمل می کنید. پرسیدند. مگر مگس چه 

کردم. 1 ۱ 1 ٍ می کند؟ آن حضرت فرمودند: مگس دنبال 
البته من ابتدادر رشته دو و ontê‏ عفونت می گردد. 

میدانی ۵هزار متر نابینای ان مقام اول | ار ا بز رگی می گوید چه خوب است آدمی چون 

کشوری را کسب کردم و بعد در رشته 0 زنبور عسل باشد که از میان انچه در صحرا 

دوچرخه‌سواری نیز فعال و موفق شدم | : ۱ وجود دارد. گل راانتخاب و شيره آن را به کندو 

درسال ۸۴مقام سوم یک کیلومتر تایم ۱ می برد. 

تریل, در سال ۸۵مقام اول ۵۰ کیلومتری | ۱ ۱۷ همچو زنبور عسل خانه پر از شهد کنی 

جاده‌راو در سال ۸۶مقام‌اول ۱۰ کیلومتر ج ٠‏ گربه گرد گل و گلزار طوافت باشد 

تیمی رابرای کشور کسب کنم. ۱ ۰ ۱ لس ۶ این به آن معنا نیست که عيوب دیگران را متذ کر 
تااین که سال ۱۳۸۱ حدود ۵ ۱ بار به ٩‏ ا نشویم. مطلب این است که عیوب کسی را به 

قله سهند با ۳۷۰۰ متر ارتفاع, دو بار ۲ «ر ۰ ۰ ۵ دیگران نگوییم. ۰ 


من ۱ طاعات مکی 


ماجراهای‌خواستگاری € کورش کاشانی 
خاطره خوشبخت‌ترین مرد عالم 


گفته بودم با زنی عروسی می کنم که یک خانواده 
پرجمعیت داشته باشد. می‌خواستم هر چه نداشتم را 
باازدواج‌به‌دست بیاورم... تنهابچه‌خانواده‌بودم. 
خاله سیمین بچه نداشت. عمه مهوش عروسی نکرده 
بود و خلاصه در خانواده کم جمعیت پدرومادرم.من 
تنها نوه بودم. 

وقتی همه دور هم جمع می‌شدیم هفت. هشت 
نفر بیشتر نمی‌شدیم. از بچگی حسرت خانواده‌هایی 
راداشتم که کلی دختر عموو پسردایی دختر خاله و... 
دارند... توسر هم می‌زنند. قهر و آشتی دارند. میهمانی 
می‌روند. میهمانی می گیرند... 

مااماهیچ کدام از اینها رانداشتیم.هیچکس با کسی 
مشکلی نداشت. هیچ خبری کسی رامهیج نمی کرد. 
زندگی آرام بود و بی‌سر و صدا و می‌دانستم تنهاوارث 
ثروت اند ک تک‌تک افراد خانواده هستم... 

وقتی خواستم ازدواج کنم. مادرم هیچ کمکی 
نمی‌توانست به من بکند. دوست و آاشنای زیادی 


نداشت. کسی رانمی‌شناخت و برای همین از من 
خواست خودم یک دختر را پیدا کنم و... 

این کار سختی به نظر می‌رسید تااین که تصمیم 
گر فتم شغلم راعوض کنم. در یک شر کت ساختمانی 
معتبر کار جدیدی‌پیدا کر دم. همان روز اول که برای 
مصاحبه رفتم.رئیس شر کت گفت: خوب پسر خوب 
چراهنوزمجردی؟ سی سالگی سن خوبیه برای 
ازدواج!من‌هم آهی کشیدم وسفره‌دلم رابرایش 
باز کردم... ریس شر کت که عاقله مردی بذله گو 
بود خوب به حرف‌هايم گوش داد وبعد گفت: پس 
حتماً استخدامت می کنم.اینجا حتماً می‌توانی همسر 
ایدهالت راپیدا کنی... 
رئیس شر کت هر چند هر از گاهی به من می گفت: پس 
چی شد مهندس ؟! هنوز دختر موردعلاقه‌ات راپیدا 
نکردی ؟! 


درپیچو خم‌دادگاه ۳ شین مختاری 
زندکی با حقه‌بازترین مرد دنا 


هنوز به سر کوچه نرسیده بودم که تلفنم زنگ 
خورد...زن همسایه بود. گفت:از خانه‌تان صداهای 

سراسیمه ب رگشتم... آن کوچه‌انگار درازترین و 
طولانی‌ترین کوچه دنیاش ده بود. به نفس تفس افتاده 
بودم وقتی رسیدم خانه. کلید انداختم. حدس می‌زدم 
چه اتفاقی افتاده. مینو تهدیدم کرده بود. تهدیدهایش 
همیشه وحشتناک تر از آن چیزی بود که می گفت. 
نمی‌دانم چراهر دفعه خودم را گول می‌زدم و می گفتم: 
دروغ می‌گوید. دارد تهدید تو خالی می کند. 

اماهیچ وقت دروغ نگفته بود. چه آن دفعه که گفت 
ولم می کند و می‌رود جایی که دست هیچکس بهش 
نرسد وچه وقتی که گفت می آید سر کار وآ برویم را 
می‌برد...این بارهم گفته بود زند گی‌ام راخردوخاکشیر 
می کند...از لحظه‌ای که زن همسایه پشت تلفن گفت 
صداهای وحشتناکی... تارسیدم خانه, همه حدسهارا 
زدم. ظرف‌ها شکسته, قابلمه‌ها به هر طرف پرت شده 
تلویزیون راهول داده و انداخته... با چاقو به جان‌مبل‌ها 
افتاده‌شیر آب راباز کر ده‌و راه آب‌هارابسته تاهمه جا 


۳۶ 


را آب بگیرد... و هر چه که بتوان تصور کرد... 

رسیدم خانه دیدم هنوز مشغول است.ظر ف‌ها 
ریز ریز شده‌اند. صندلی‌ها به هر طرف پرت شده‌اند... 
افتاده به جان آلبوم‌های خانواد گی... 

دستهایش را گرفتم. جیغ می کشید. پشت سر من 
همه همس‌ایه‌ها ریختند تو.... زن ومرد... یکی پلیس 
خبر کرد. یکی شروع کرد به جمع کردن شیشه‌ها و... 
پلیس که آمد وسر و وضع خانه را که دید به اورژانس 
زنگ زد و 

وبه نیم ساعت نکشید که آمپول | رامبخش فرو 
رفت توی دستش واورامثل یک تکه گوشت بی رمق 
و بی حس انداختند توی آمبولانس... 

مامورهابه سر و وضع خانه که نگاه کر دند از من 
پرسیدند؟ 

_خانمتون مشکل روحی‌اش جدی است؟! 

نمی‌دانم چرا گفتم.بله... نمی‌دانم چراوقتی 
همسایه‌ها به عنوان شاهد داشتند داستان‌سرایی 
می کر دند ساکت ماندم.بعد به‌ماز یار شریکم زنگ 
زدم و گفتم: بیا مرانجات بد ۵... 


اصلی‌ام پرجمعیت بودن خانواده همسر آینده‌ام 
است.بلند می‌خندید ومی گفت: این هم از آن 
شرط‌هاست... 

یک روز صدایم زد و گفت:پرونده چند تااز 
دخترهای خوب شر کت رانگاه کر دم. خانم م... چهار 
تاخواهر وبرادر هستند. دختر خوبی است. هم نجیب 
است وهم پر کار... خانم ف... هم دختر بدی نیست... 
پدرش رامی‌شناسم. پر جمعیت نیستند ولی تادلت 
بخواهد دوست و اشنا دارند.... 

خلاصه لیست بلندبالایی برایم تهیه کرده‌بود. 
نمی‌دانستم میان این همه دختر کدام راانتخاب کنم.به 
نظرم کار سختی بود. نه این که مشکل پسند باشم ولی 
حسی به من می گفت باید جر قه‌ای زده شود... باید یک 
جایی از قلبم بتپد... همکارهایم مسخره‌ام می کر دند و 
می گفتند: چیه منتظری عاشق شوی؟! 

گفتم: حرف‌هامی‌زنید... از سن وسال‌من 

تااین که یک روز خبر دار شدم.دختر رئیس‌شر کت 
آمده که مشغول به کار شود.... در قسمت مالی مشغول 
به کار شد. شنیده بودم یکی یکدانه است... لوس وننر 
...می گفتن د هر چقدر پدرش مرد خوش برخوردو 
مهربانی است این دختر انگار از آسمان افتاده... 

یکی دوبار به طور تصادفی اورادیدم.ته‌دلم بااو 
هم دردی می کردم ومی گفتم: خوب دیگر اوهم مثل 
من تنهاست و هیچ خواهر و برادری ندارد... 


مازیار که رسید. پلیسهار فته بودند. همسایه‌ها 
اماهنوز لابهلای وسایل درهم وبرهم خانه‌ام وول 
می خوردند. ماز یار حساب و کتاب دستش بود. مثل 
من نبود که روی مبل پهن شده‌بودم ومی گذاشتم برایم 
دلسوزی کنند. از همه خواست بروند بیرون. بعد تلفن 
کرد به مادر مینو. بعد هم یک لیوان آب سرد بهم داد. 
اب را که تا ته سر کشیدم تازه فهمیدم چقدر تشنه‌ام 
بوده! مادر مینو مستقیم رفت بیمارستان سراغ مینو. 
من بانگاه پر از هراس ونگرانی به مازیار گفتم:می گی 
چه کار کنم؟ 

مازیار سری تکان داد و گفت: طلاقش بده... این 
تنها کار جوانمر دانه‌ای است که می‌توانی بکنی. 

مازیار از همه چیز زند گی من باخبر بود. می‌دانست 
اگر مینو دیوانه شد.یادست به دیوانگی می زد مقصر 
من‌هستم.اگر مینومی آید شر کت و جلوی آن همه 
کار مند مر اسکه یک پول‌می کند حق دارد...می‌دانست 
پشت این صورت حق به جانب و مظلوم من چه غولی 
خوابیده...مازیار گفت:دیگر نمی‌تونی توی این خونه 
بمونی.بهتره بری خونه خواهرت. چند دست لباس 
برات برمی‌دارم... 

تنهاجمله‌ای که به نظرم رسید را گفتم:ماز یار مینو 
جدی جدی دیوانه شده... 

سربر گر داند و بااخم گفت: گفته بودم یک روزی 
اداهایش تبدیل به واقعیت می‌شود. گفتی نه... همه‌اش 
فیلم است. گفتی نمی‌خواهی کوتاه بیایی... حالا ببین. 
کار تو و مینو به کجا کشیده 


هھ 
اطاعات تشن ا رر ۳۵۴۶ 


یک روزوقتی مشکلی در پرداخت حقوقم پیش 
او دعوا کرد. دختر ک موش شده بود. سرش راپایین 
انداخت ودم‌نزد.ازاتاق رئیس که بیرون آمدیم. 
سعی کردم دلداری‌اش بدهم. اوهم بابغض گفت:فکر 
نمی کنم با هیچکس جز من این جوری رفتار می کرد. 

سر صحبت باز شد. بر ای این که دلداری اش بدهم 
گفتم که چقدر پدرم در بچگی به من سخت می گرفت 
وهمه‌این مشکلات نشات می گیر داز تک‌فرزندی 
ما... 

دخترک پوزخندی زد و گفت: ولی من خیلی 


وقتی‌بااوازدواج کر دم فکر می کر دم منحصر به 
فردترین دختر دنیازنم شده...هنرمند. آن هم از نوع 
درجه یک. زیباء خانه‌دار. مهربان.... و البته ناصبور... 

سه ماه بعد از ازدواجمان واقعیت مهمی رابه او 
گفتم... که اززنی در خارج از کشور یک بچه دارم! 
شو ک زده‌ شد. عصبانی بود و نمی توانست این عدم 
صداقتم راببخشد. گفتم:خب اگر بهت گفته بودم که 
زنم نمی‌شدی. من می‌خواستم به هر قیمتی توراداشته 
باشم... از همان روز مینو دیگر آن زنی نبود که من با 
فرصت بده تاجبران کنم.مازیار گفت طلاقش بده 
... گفتم حرف ‌هامی زنی. کلی ز مین وزمان رابه هم 
چسباندم تااورابگیرم... به هر بهانه‌ای برایش جواهر 
خریدم...باهم رفتیم سفر های‌رویایی... بهش قول دادم 
دیگر هیچ چیز رااز او مخفی نکنم... 

یک سال گذشت تا کم کم لبخند ومهربانی‌هایش 
برگشت.. به مازیار گفتم: دیدی...اگر همان موقع 
طلاقش داده بودم حالا بدون مینو چه کار می کر دم؟! 
در عوض حالا همه چیز درست شده... 

مازیار می گفت: دیر نشده... طلاقش بد ۵... 

نمی‌توانستم قبول کنم که مازیار درست می گوید 
وچیزی که در میان ما خراب شده‌هر گز درست 
نمی‌شود. همسر اولم یعنی مادر بچه‌ام یک دفعه سر و 
کله‌اش پیداشد. آمده‌بود که ایران بماند وزند گی کند. 
بچه‌ام حسابی بزر گ شده‌بود وشیرین زبانی‌هایش 
مرامجذوب خودش می کرد. ترسیدم گر به‌مینو 


5 
ع من ۱ اعات بقل سس 


خوشحالم که تنها بچه خانواده 
هستم. هیچ وقت هم احساس تنهایی 
حسش نسبت به وضعیتی که 
داشت کاملا عکس من بود... 
روزهابعد سلام واحوالپرسی 
باهم داشتیم.یک وقت‌هایی چند 
دقیقه‌ای حرف می‌زدیم. بر خلاف 
آنچه که دیگران می گفتند. دختر 
لوس وننری نبود. فقط می خواست 
مثل پدرش موفق ومحکم باشد. 
می‌خواست کار راجدی بگیرد و به 
خاطر زن بودنش نقطه ضعف نشان 
با هم صمیمی شده بودیم. اشکالات زبان انگلیسی اش 
رااز من می‌پرسید ومن‌هم هر دختری را که برای 
ازدواج انتخاب می کر دم با او مشورت می کر دم. یگانه 
به انتخاب‌های من می خندید. می گفت خیلی مسخره 
است که من وجوه دیگر دخترها را نمی‌بینم... 
هیچ وقت فک ر نمی کردم یک روز یگانه همان 
دختری باشد که جرقه‌ای در قلب من بزند ویک دل 
خیلی اصرار داشت با دختری به اسم مریم که 
در بخش مالی بود ازدواج کنم... می گفت خانواده‌دار 
است... اهل زند گی نجیب. خانم... 


بگویم بازهمه‌چیزخراب‌ شود. 
رابطه مخفی‌ام را با مادر بچه‌ام حفظ 
هست. 

دو تازند گی رابه طور موازی جلو 
می‌بردم... همسر اولم طبق قوانین 
شرعی‌هنوز همسر من بود وطلاق 
مادر شهرداری یک شهر در اروپا 
ثبت شده بود ولی خطبه‌ای نخوانده 
حس می کردم مرد دوزنه هستم... مینو قسمم داد اگر 
کسی در زند گی‌ام هست به او بگویم والاروزی که 
بفهمد می اید محل کارم و آبرویم رامی‌برد... نگفتم... 

تااین که یک روز همسر اولم دست بچه را گرفت 
ورفت سراغ‌مینو... مینوهم هم ان روز آمد دفتر 
کارم و قشقرقی به پا کرد... به پایش افتادم که از من 
طلاق نگیرد... بدون مینومی‌مردم واز طرفی همسر 
اولم.مادر بچه‌ام بود وبرایم حکم زنی راداشت که 
در کنارش زند گی‌ام پرشور بود.مدتی سعی کردم 
بدتر می‌شد. به هر بهانه‌ای داد و فریاد می کشید. فکر 
می کرد من حقه‌باز ترین مرد دنیا هستم... از ترس 


بهش گفتم: ولی من دوست ندارم زنم کوتاه‌قد 
باشد. 

یگانه اخم می کرد و می گفت: حرف‌ها می‌زنی. برو 
دخترها می گذاری؟! 

حق بااو بود. نمی‌دانستم چرا هیچ دختری به دلم 

-تااین که یک روز یگانه نیامد سر کار... روز دوم... 
روز سوم.. بالاخره از همکارها پر سید م چه خبر شد ه. 
آنها گفتند یگانه تصادف کرده و پایش شکسته.... 
واحوال یگانه را پرسیدم. او هم نگاه معناداری به من 
کرد و گفت: حالش خوب است. تیک ماه دیگر می آید 
سر کار... 

آن‌یک‌ماه,یک قرن گذشت.تازهحس کردم چقدر 
حضورش در شر کت پررنگ بوده! جقدر بهش عادت 
کرده‌ام وچه ساده‌وراحت می توانستم درددل‌های 

هر روز بیشتر وبیشتر دلم برایش تنگ می‌شد. 
وقتی بر گشت شر کت. نتوانستم خوشحالی‌ام را پنهان 
می‌خواستی که من نبودم و تو مانده‌ای معطل ... 
تنگ شد« بود که دیگر نمی‌توانستم شر کت رابدون 


بقیه در صفحه ۶۲ 


این که مبادایک دفعه بگذارد وبر ود پاسپورت و 
شناسنامه و همه مدارک تحصیلی‌اش را برداشتم. 
گفت.اين کار رانکن. ولی من می‌خواستم مطمئن 
می‌گفت.زندانی‌اش کردم...می گفت دیگر 
نمی‌تواند به کارهای‌هنری‌اش بر سد. اعصابش خراب 
است. من خوشحال بودم چون دیگر زیاد از خانه‌بیرون 
نمی‌رفت.هر شب بهترین غذآهار ااز رستوران‌های 
معروف شهر می‌خریدم و می‌بردم خانه. مینودست به 
سیاه و سفید نمی‌زد.افسرد گی بدی آمده‌بود سراغش. 
آن‌قدر از روانکاوها بد گفتم تا تصمیمش عوض شد و 
دیگر نرفت پیش د کتر... گفتم تنها راه حل این است 


بقیه در صفحه ۶۲ 


۳۷ 


د ان همه چ ست ) اما تلاش 
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درمان درد دارو! 


روزروشن/داخلی/داروخانه: 

د کتر داروساز. نسخه‌اش رامی گیرد که بیبچد. 
چند لحظه بعد. از بالای‌عینک نگاهی به بیمار می افکند 
ومی‌گوید:از پنج قلم داروی‌شما,دو قلمش رانداریم. 
کپسولش را بای د از داروخانه هلال احمر بگیرید؛ 
آمپولش راهم از بانک مر کزی! 

مریض متعجب سکسکه‌ای می کند ومی پر سد:چه 
ربطی به بانک مر کزی دار د ؟....مگر د کتر تز ریق سکه 
ودر کرده؟ مشکل من سکشکه است:نه بیگه! 

داروساز می خندد و می گوید: نه پدرجان»این دارو 
باید باارز مرجع از خارج وارد شود:امامثل این که ارز 
لازم تخصیص داده نشده. البته شلغم داخلی خوب هم 
داریم که حکم آنتی بیوتیک رادارد. 

نه نداریم,ولی لوازم آرایش خوب داریم اگر 
خانمتان اهلش هست!.. 

بیمار از تعجب.سکسکه‌اش قطع شده و دچار 
مشکل‌افت فشار شده است که‌با یک آب قند داخلی 
برطرف می گردد. 


سرم راز روی روزنامه بلند می کنم. آن قدر سنگین 
شد هکه‌بلند نمی شود.معلوم‌نیست داشتم چی‌می خواندم 
که‌سرم گیج رفته واز خستگی چ رتم بر ده‌است. طوری 
که داشتم خواب هشت میلی متری می‌دیدم. ولی چرا 
خواب دارو؟.... صفحه روز نامه مقابلم رانگاه‌می کنم. 
روزنامه‌ای‌تیتر زده‌است که:«ار زدارورادریایید»؛و 
روزنامه‌ای دیگر: «کمبود دارونتیجه اختلاف وزارت 
بهداشت وبانک مر کزی»؛:ور وزنامه‌ای دیگر تر:« کمبود 
دارو در طناب کشی‌های سیاسی فر اموش نشود»؛ و... 
نمی فهمم کی درست می گوید و کی درشت می گوید. 
فقط هاج و واج خب رها رانگاه می کنم: 

یک خبرنوزیر بهداشت برای چندمین بار از تأخیر 
در پرداخت ارز دارو انتقاد کردو گفت که تاکنون 
فقط یک سوم ارز تهیه دارو ویک پنجم ارز تجهیزات 
پزشکی تامین شده است. 

دوخبر:رئیس‌سازمان غذاو دارواعلام کرد که 
وزارت بهداشت. شا کی اصلی در اختصاص ارز مرجع 
یرای کا ایل کیو ارا کے الت 

سه خبر:بانک مر کزی اعلام کرد که با ارز مر جع به 
جای دارو لوازم آرایشی وارد کشور کرده‌اند. 

چهارخبرهاختلاف باتک م رکزی باوزارتبهداشت 
بر سر ارز دارو بالا گرفت. 


۳۸ 


پچ خر خنگوی مبادلات ارزی با را 
وزیر بهداشت گفت: کل ارز پرداختی توسط بانک 
مر کزی‌وبانک‌های کشور به واردات دارودر ٩‏ ماهه 
سال جاری ۲/۳ میلیارد دلار بوده‌است که نسبت به ٩‏ 
ماهه سال ٩۰‏ حدود ۸ درصد رشد نشان می‌دهد. 
شش خبر:رئیس کمیسیون بهد اشت ودرمان 
مجلسن:با استتاد به استاد و مدارک موجو ۳۲۱۱ 
میلی ارد دلارارز به واردات دارورایک دروغ بز رگ 
دانست وتصریح کرد که‌بانک مر کزی‌در ۶ماه‌اول 
سال» حدود ۰ میلی ون دلارارز مرجع به‌این امر 
اختصاص داده‌واین در حالی است که برای تامین‌نیاز 
کشور احتیاج به ۲/۵میلیارد دلار ارز مرجع است 
هفت خبر:در روزهای اخیر, به جای‌این که گره 
ازداروباز شود.این گره‌در پرتوحاشیه‌سازی‌های 
جدید. کورتر شد؛چنان که گفته شد پس از گلایه اخیر 
وزیربهداشت. زمزمه بر کناری وی بالا گرفت. 
هشت خبر:مع اون اول رئیس جمه ور بادفاعی 
تمام قد از وزیر بهداشت. گفت:نباید نگران بود. چرا 
که ٩۷‏ درصد داروه ار خودمان تولید می کنیم و تنها 
سهدرصد دار وهای ویژه و خاص وارداتی است که‌در 
این راستا وزیربهداشت برای تهیه آن باقدری مشکل 
مواجه شد ومن در حضورایشان قول می دهم که در 
آینده‌این مشکل رانخواهيم داشت.محمد رضار حیمی 
تا کید کرد که تاآقای احمدی نژادهست.من‌هستم وتا 
احمدی نژاد هست. وحید دستجردی هم هست. 
پایان بندی هشلیشت: خواستم از مشاهده و 
مقایسه همه این هفت هشت خبر عنوان شده به یک 
نتیجه گیری‌منطقی.شفاف قانع کننده و امیدبخش 
برسم؛اما دیدم نمی توانم برسم. چون دوباره دارد سرم 
گیج‌می‌رود.اگر دفعه قبل گیج‌رفتالان دارد گیج 
وویج‌می‌رود. ظاه رآ کار مااز دواودرمان گذشته؛ 
یکی می گفت بایدماراداغ کنند.مگر جناب سعدی 
نگفته:.«علاج کی کنمت؛ آخرالدٌواءالکی»؛ آخرین دوا 
داغ کردن است.اما مادربزر گم می گوید: «الهی داغتو 
ثبینم|».- سفیل و سر گر دان مان رام چه کنم ؟ 
کنتّرل تکانه‌های تورمی 
کنترل کل چیز خوبی است.اگرنبود که شماتلویزیون 
کنترل‌دار نمی خریدید.باخودروتان از بیرون‌به سمت 
منزل می آییدوشدیدهم‌باران گر فته است.اما شمانیازی 
ندارید که از ماشین پیاده شوید و بروید در پار کینگ را 
باز کنید؛ از همان داخل اتومبیل, د کمه ریموت کنترل 
رامی‌زنی د و جل‌الخالق, درهای‌پار کینگ به روی شما 
بازمی‌شوند. ناپلئون بناپارت هم در خانه واصطبلش 
ریموت کنترل نداشت.ببین شما کی هستی؟.. 
شعر کنترل شده: 
سر خود کجا سفت وشل می‌شوم 
۲ بدانم اگر کنترل می‌شوم؟ 
نه ارام چون لاک پشت ریلکس 
نه در گیر باهول وهل می‌شوم 
پس برای شما ثابت شد که کنترل چیز خوبی است. 
فلذاحق‌داردوزیر اموراقتصادی‌ودارایی اگر باهدف 


جلو گیری از تکان‌های تورمی پایان سالی. پیش پیش: 
به فکر کنترل آن بیفتد. تاالآن هم اگر توانستیم جلو 
غول‌بی‌ شاخ ودم تورم رابگیریم؛راستش باهمین 
کنترل‌ها بوده است الک نیست! 

آقای‌سید شمسالدین‌حسینی گفتند:«باتوجه به‌این 
که در ماههای پایانی سال قرار داریم.باید سیاست‌های 
مدیراه‌ای‌برای‌صرفه جوی ا ا 
پولی ودر نتیجه آن‌افزایش تورم جلو گیری شود.» ایشان 
ممانعت از احتکار در بازار وهمچنین پرهیز ازرسانه‌ای 
کردن تورم رانیز از دیگر راهکارهای لازم برای مهار 
تورم در فصل پایانی سال عنوان کردند. 

بسته پیشنیدادی:وقتی صحبت از کنترل, آن هم 
کنترل گرانی و تورم در کار باشد؛هر کسی باید به 
اندازه‌وسعش نخودی‌دراین اش ‌بیندازد. حالا نخود 
انداختنی‌ماچیست؟. همی راها ها ۱۷ 
عرض می کنیم: 1 

۱-رسانه‌های باحال: همجنان که گفته آمد. 
رسانه‌ها نباید کاری کنند که مردم اگر مختصر تورمی 
دربیرون‌هست.آن رادر رسانه مشاهده کنند.همان 
که در بیر ون می‌بینند. هفت پد رشان را کافی است. بد 
نیست رسانه‌های عزیز - که الهی داغشان رانبینیم - 
نمودارهایی رات تیب بدهند که به نحوی مقتضی و 
موردنظر, آمار وارقام تورم بی‌شعور رانزولی‌نشان 
دهند.مگر همه از نزولات آسمانی خوششان نمی آید ؟ 
خب. گاهی نز ولات زمینی هم بد نیست. 

۲-توزیع عینک: چه طور شد الان بعضی 
تلویزیون‌های سه بعدی آمده که شمابه همراهش 
چند تاعینک مخصوص هم می گیرید که موقع تماشا 
بتوانید تصاویر راسه بعدی ببینید؛ خب در سایر 
زمینه‌ها مثل این زمینه باید پیشرفت کرد. چه اشکالی 
دارد مردم موقع ملاحظه قیمت بر خی اجناس و کالا ها 
وخدمات.یک عینک ریز بینی به چشم بزنند که تور م 
راریز ببینند. 

۳-استفاده از پماد:مادربز رگی داشتم که 
زانوهایش بدجوری دچار تورم شده بود و از بین همه 
مکاتب ایسم دار به رماتیسم گرایش پیدا کر ده‌بود. 
آن خدابیامرز هميشه برای کنترل تورم جفت پایش 
از یک یماد مخصوص ضد تورم استفاده‌می کرد که 
می‌بایست آن رادر موضع مورد نظر بمالد. این کار با 
نظارت کیفی پدربز رگ انجام می‌شد. خب الا ن امثال 
این پمادها شاید بر روی سایر انواع تورم‌ها نیز جواب 
دهد. امتحانش مجانی است. فوقش پول پمادش راهم 
خود ملت می‌دهد. 

عپخش آهنگ‌های آرام‌بخش: تلطیف فضای 
تورم خیز بازارباپخش انواع آهنگ ها وملودی‌های 
آرامبخش نیز از دیگر راهکارهای مفید و مثبت است. 
مثلاًشر کت‌های‌تلفن‌همراه‌می تواننددراین‌راستااقدام 
نمایند. ساخت آهنگ انتظار «همه چی آرومه / گرونی 
مناسب برای زنگ انواع گوشی هم هست. یامثلا این 
کلام و آهنگ که:«توی ده شلمر ود /تورم کیلویی چند 
بود؟...» و..... از این قبیل که عرض شد. 


ی هم 
اطلاعات شین مرو ۳۵۴۶ 


تصویری که می بینید نمایی زیبا از شهر لندن و پل معروف این شهر 
است که از ساختمان«شارد»دیده‌می شود. برج ۱۰ ۲متری‌شاردبلند ترین برج دراروپااست که به‌زودی در 
تاریخ اول فوربه ۱۳ ۲۰برای بازدید عموم افتتاح خواهد شد. این برج شامل قسمت های مختلنی از جمله م راکز 
تجاری‌واداری.هتل, رستوران, طبقات مسکونی و در نهایت قسمت بالایی بر ج که برای بازدید توریست هاو 


عموم مردم استفاده می شود. 


برس سید وس سس 
تقویم چینی ها مردم با تزیین کردن ساختمان ها و معابد و خیابان ها با چراغ های 
سنتی قر مز رنگ مخصوص این جشن ها به استقبال سال نو می روند. سال نو در تقویم 
۲ ۱ .ال را آنها سال مار نامیده‌اند. 


رتست 
مجسمه ساز «جیم ویکتور» 
نمایشگاه کره‌ ای ۲۰۱۳ خود رادر 
نود و هفتمین گردهمایی کشاورزان 
او که‌قصداین کارخودراادای 
احترام به صنعت کشاورزی و نیز 
کشاورزان ایالت عنوان داشته است. 
مجسمه‌های بسیاری از دام های 
مختلف. درخت کریسمس. میوه‌ها 
و سبزیچات و سایر اشيا ساخته است 
که همگی از کره ساخته شده اند. او 
کره استفاده کر ده است. 


آرژانتین وباشگاه بارسلونا «لیونل مسی» برای 
چهارمین سال متوالی توانست توپ طلا رااز آن 
خود کند. 


مردم بی خانمان در مراکز امدادی جمع 
شد م اند تااز سر مای کشنده نجات یابند. سر مای شد ید تا کنون جان ۲۰۰ نفر از 


مجسمه‌ای از یک مرد که تماما از 
قطعات لگوساخته شده‌است در نمایشگاه«هنر نمایش آجری» در موزه‌علم وهنر 
سنگاپور قرار دارد. این نمایشگاه‌حاوی ۵۲اثر از هنر مند نیویور کی «ناتان ساوایا» 
است که همگی از اجسام مختلف در اندازه‌واقعی شان بوده و فقط از لگو ساخته شده‌اند. 
این هنر مند بر جسته معر وف ترین کارهایش رادر این نمایشگاه به اجر | گذاشته است 
و اولین بار است که نمایشگاهی در جنوب شرق آسیا بر گزار می کند. 
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مسابقه بزرگ داستان نویسی 


دوره‌هفتم 


زیر نظر: علی‌اصغر شیرزادی 
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احسان مرادی-ساوه 


«غبار فرشته»داستانی است جد بد از نویسنده‌نام آشنا «پروین افتخاری» که بیشتر بانگاهی جامعه گراو 


احساس تعهد اجتماعی داستان می‌نوبسد. 


ِ «پروین افتخاری» که تاکنون چندین داستان او در اطلاعات‌هفتگی به چاپ رسیده. در «غبار فرشته» یکی از 
آسیب‌های ویرانگر اجتماعی رامحور و موضوع اثرش قرار داده است. 


ساحل که تاماهقبل لبریزازانسانهاوجنب وجوش 
بود؛ حالا در سکوتی غم آلود فرو رفته. آن دورهاء 
جایی که آبها به کبودی می‌زنند. فقط برجستگی‌های 
کوچک سفید رنگی روی آب به چشم می‌خورد که 
هرچه به ساحل نزدیک‌تر می‌شوند. بیشتر شکل 
می گیرند و سر کش‌تر روی هم می‌غلتند. اما وقتی 
با آن همه شور به ساحل می‌رسند و به آن بوسه 
می‌زنند. به صورت حبابهای کوچکی, دوباره به دریا 
بازمی گردند. به چشم من اماء این همه زیبایی بی‌رنگ 
است. بی‌هدف در امتداد ساحل شروع به قدم زدن 
می کنم. به زن یکی از ماهیگیران که در کشیدن قایق 
به شوهرش کمک می کند. سلام می‌کنم. آنچنان 
متعجب نگاهم می کند که فکر می کنم کار عجیبی 
انجام داده‌ام. بالاخره با لهجه‌ی غلیظی می گوید: 

-«سلام از ما خانم جون. خدا مر گم بده! ما کی 
هستیم که شما به ما سلام کنین!؟» 

برایش احساس ترحم می کنم. می‌دانم که همه 
از ترس پدرم است. پدرم: پدری که در سراسر 
زندگیش آنچه را که خواسته با کمک ثروت 
بی‌حسابش به دست آورده و همیشه هر مشکلی را 
با پول حل کرده. مرد خودخواه و یکدنده و بی‌رحمی 
که همه چیز و همه کس رافدای منافع خودش کرده 
.حتی من را. ثروتی دارد که روزبه‌روز بر آن افزوده 


۳ نم 
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می‌شود و حالا من باید برای بیشتر شدنش قربانی 
شوم. روزهایی بود که من راه می‌رفتم و با اتکا به 
ثروت بی‌حساب پدرم. که نمی‌دانستم از چه راهی 
به دست آورده. به زمین و زمان فخر می‌فروختم 
و فکر می کردم مالک همه‌ی دنیا هستم. انسانها را 
از روی لباس و محل زند گیشان قضاوت می کردم 
و ثروتشان ملاک همه چیز برای من بود. اما وقتی 
که بز ر گتر شدم واجتماع رابهتر شناختم. وقتی 
دوستانم از محبت‌های پدرشان که ثروت چندانی 
هم نداشتند. تعریف می کردند. کم کم خلاء بز رگ 
زند گیم رخ نمود. من هم در حسرت نوازش دست 
گرم پدرم بودم.اما او چنان در کارهایش غرق بود 
که حتی اگر من رانمی‌دید فراموش می کرد دختری 
هم دارد. اما این روزها برایش بس عزیز شده‌ام. زیرا 
پدر مانی. شریک و یار قدیمی پدرم. خواستار ازدواج 
من با سبرش است و پدرم می‌داقد که اگر این آزدواج 
انجام بگیرد. ثروتش چنان زیاد خواهد شد که برای 
همیشه خیالش راحت می‌شود. پدرم همیشه معتقد 
بوده که ازدواج مشار کتی هوشیارانه در منافع است 
که برای هر دو طرف سود سرشاری خواهد داشت. 
او از محبت هیچ نمی‌فهمد و معتقد است عشق یعنی 
سقوط بشریت! از همین رو بدون در نظر گرفتن 
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است. انجام می‌دهد. حتی وقتی به او گفتم که نه فقط 
من مانی را دوست ندارم بلکه مانی عاشقانه دختر 
دیگری رامی‌پرستد وما باید بتوانیم شریک راهمان 
را خودمان انتخاب کنیم. با تمسخر جواب داد: 

-«اصلاً عشق بجز توقع زیاد و رنج و اندوه مگه 
چیز دیگه‌ای هم هست؟ وقتی زند گی خوبی داشته 
باشی, به طرف دیگه هم عادت می کنی! چون انسانها 
می‌تونن به هر کس و هر چیزی عادت کنن. برای 
تشکیل زند گی و بقای نسل هم نیازی به عاشق شدن 
نیست!» 

بخ ت اروز ها وروزفا بی خاضل اذامه داد 
زیراپدرم همیشه معتقد است خیر و صلاح من رابهتر 
از هر کس دیگر. حتی بسیار بهتر از خودم می‌داند 
و هميشه با نادیده گرفتن استقلال فکریم» برایم 
تصمیم گرفته. نمی دانم چه خواهد شد. سخت خسته 
و مستاصل شده‌ام. پاهایم از پیاده‌روی بی حاصل درد 
گرفته. تاریکی ارام ارام به روی دریا فرود می آید.اما 
هنوزهم ر گه‌های نارنجی خورشید, آن دورهاء جایی 
که زمین و اسمان به هم پیون د خورده‌اند. بصورت 
توده‌ی نورانی به چشم می‌خورد که من به سوی 
ویلای اشرافیمان بازمی گردم. ویلای سفید زیبایمان 
با جراغهای روشن. در میان باغ سر سبز. چون نگینی 
خیره کننده. می‌درخشد. حتی قبل از آن که وارد شوم. 
هیاهوی خانه گوشم را می‌آزارد. 

سالن لبریز از آدمهایی است که سخت اشرافی 
می‌نمایند و ابهت و جلالشان چشم‌ها را خیره می کند 
واگر رذالتی هم داشته باشند. زیر ظاهر پرفریبشان 
پنهان مانده است. تالار بز رگ و زیبایمان» از دود 
سیگار مه گرفته و بوی ادو کلن‌های تند با عطرهای 
گرانقیمت وبوی انواع نوشابه‌ها درهم آمیخته 
وفضاراسنگین و غیرقابل تنفس کرده. مردهایی 
که میهمان ما هستند. از اشرافی محسوب می‌شوند 
که با وجود آنکه از مرز پنجاه و شصت گذشته‌اند. 
مثل جوانهای هفده هجده ساله, موهایشان را تاروی 
شانه بلند کرده‌اند و کاپشن و شلوار جین می‌پوشند و 
زنانشان مثل عروسکهای رنگ و روغن زده؛ درحالی 
که چین‌های متعدد چهره‌شان را زیر قشر ضخیمی از 
کرم‌پودر پنهان کر ده‌اند.با آرایش‌های‌تند وجواهراتی 
که به خود آویخته‌ان د. انگار کاری جز فخر فروختن 
به یکدیگر ندارند. اینها همه‌ی حرف و گفتشان. 
سفرهای خارج و آخرین مدل آرایش است. لباسهای 
بعضی از آنان آنقدر تنگ است که من متعجب 
مانده‌ام چطور توانسته‌اند هیکل‌های چاقشان را در 
ان جای دهند! انسوتر دخترهابا موهای کوتاه آشفته 
ودرهم,با آرایش‌های تند و شلوارهای شش جیب و 
کفش‌های کتانی. در کنار پسرانی هستند با شلوارهای 
جین گشاد که انگار از پایشان در حال افتادن است, 
پسران زیر ابروبرداشته و گاه چند تکه مش هم در 
موهایشان به چشم می‌خورد. با نقطه‌ای زیر لب که به 
سختی دیده می‌شود - به عنوان ریش - گرم صحبت 
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هستند. انگار که جای دخترها و پسرها عوض شده! 
جوانکی با موهای بلند که پشت سرش بسته. با شلوار 
جین آخرین مد رنگ و رورفته‌ای که جابه‌جا پاره 
است و پیراهن راه‌راه تنگ و چسبانی که روی شلوار 
انداخته واز همهی د کمه‌هاء فقط د کمه وسطی را 
بسته, بلند گو به دست آهنگ تندی را که این روزها 
مد شده‌می‌خواند وبقیه هم با فریاد. ترجیع‌بند آن را 
تکرار می کنند. در محل رقص, گروهی مثل دیوانه‌ها 
بی آنکه حر کاتشان هیچ هماهنگی با آهنگ داشته 
باشد. خودشان را به جلو و عقب می‌چرخانند. سالن 
در چرخش امواج نور دمادم خاموش و هر بار بارنگی 
تازه روشن می‌شود و این رقص نور. حالتی غریب 
به ادمها می‌دهد. پرده‌های ناز ک حریر قالی‌های 
ابریشمین و قابهای منبت کاری, با رقص نور پرشتاب 
و صدای موزیک رپ هیچ مناسبتی ندارد. با خودم 
می‌اندیشم هیچ چیز این جمع با هم همخوانی ندارد. 
درست مثل دل من که با زند گیم در تضاد است. 


گوشه‌ی خلوت و نیمه تاریکی پیدا می کنم و خود م 
راروی صندلی می‌اندازم. چشمانم را می‌بندم و به 
روزهای گذشته‌ام می‌اندیشم که چه بی‌رنگ و بیهوده 
سپری شده و مطمئنم که با تن دادن به این ازدواج. 
اینده خودم و مانی رابه تباهی خواهم کشید. کسی 
با مهربانی کنارم می‌نشیند. چشمانش به درشتی 
ستاره‌هاء اما به سیاهی 1۳۳۱۱ 
ساده از اندوهم می‌پرسد و من که انگار منتظر سنگ 
صبوری هستم. بی‌اختیار همه‌ی رنجی را که در این 
سالها در خود تلنبار کرده‌ام. همراه گریه‌ای تلخ و 
بی‌امانبرایش باك 
لبریز مستم می کند. دلداریم می‌دهد و در کم می کند. 
می‌گوید که خودش هم غمی پنهان دارد ولی راهی 
برای رهایی یافته. خوشحال می‌شوم. می گوید «غبار 
فرشته» تنها راه نجات است! قرصهایی که روح آدم 
رادعوت به سفری به دنیای رویاها و سر خوشی‌ها 
می کند و انسان رابه خود فراموشی می کشد. به جایی 
که دست یافتن به همه‌ی آرزوها ممکن می‌شود. 
دستم رادر دست می گیرد و «غبار فرشته» - همان 
قرصی که شکل غریبی بر آن نقشه بسته "در کف 
دستم می گذارد. من با تر دید نگاهش می کنم. عقلم به 
من نهیب می زند که نباید بیهوده برای خودم دردسر 
ایجاد کنم اما اعصاب خسستهام بیاعتنا به هشذار 
کال ہی هه کار 
فکرم رامی‌خواند که ادامه می‌دهد: 

- «دیگران هر طور که خواسته‌اند زند گی کر ده‌اند 
و این حق توست که چند ساعتی شادی را تجربه کنی. 
این قرص می‌تونه از پوچی نجاتت بده و بهت کمک 
کنه تا در لحظه‌ها زند گی کنی. بدون دغدغه‌ی فر داها 
و دیروزها!» 

خودم هم باور دارم که تنها راه رهایی: فکر نکردن 
به رنج عظیمی است که می کشم. دلم می‌خواهد از 
آنچه اجبار را برایم به ارمغان می‌آورد. بگریزم. او باز 


‌ 


م ٠‏ 
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هم تشویقم می کند و آنقدر می گوید تا تسلیم می‌شوم. 
قرص رااز دستش می گیرم و با لیوانی آب می‌خورم. 
می گوید: 

-«حالا ببین چقدر حال می کنی. چشماتو ببند و 
به موزیک گوش بده و به هیچ چی فکر نکن تا زود تر 
اثر کنه!» 

همان طور که به موزیک گوش می‌دهم. احساس 
می کنم نرم نرمک گرمایی وجودم رادربر می گیرد. 
مثل یک رویاست. مثل بیداری رنگین خیال در 
خواب و جادویی در بیداری! آرام آرام از زندگی. 
از زمان و مکان بیرون می‌خزم. در رویایی مبهم و 
خیال‌انگیز واقعیات را برجا می گذارم. رویاهایم کم 
کم به سراغم می آیند و من در دنیایی از رویا غوطه‌ور 
می‌شوم. آرزوهای سر خورده‌ام همه جا هستند و مثل 
مه من رافرا گرفته‌اند. حجم سبک و رقیق مه آرزوهاء 
به همه چیر شکل رویا گون ه‌ای می‌دهد. کم کم 
فریادهاء دردها, ترسهاء خنده‌هاء همه چیز در چشمم 
دور می‌نماید. انسانهای اطرافم تبدیل به سایه‌های 
جنبنده‌ای می‌شوند که دیگر نزدیک من نیستند. 
احساس خلاء می‌کنم. انگار سبک شده‌ام. آن‌قدر 
سبک که قادرم چون پر نده‌ای در ميان اسمان به 
پرواز در آیم. دلم می‌خواهد آسمان راببینم واز دشت 
شب ستاره برچینم. در خود نیروی فوق‌العاده‌ای 
حس می کنم و مطمئن می شوم که قادرم هر کاری 
می‌خزم. وقتی به آسمان می‌نگرم. انگار فرشی از نور 
گسترده‌اند. نوری خیره کنن ده و عجیب. در فضایی 
اثیری! فرشتگان. همان موجودات افسانه‌ای با 
بدنهای نرم و شکننده‌ی خود که قهرمان رویاهایم 
هستند. در برابرم می‌رقصند. فقط نمی‌دانم چرا 
چشمهایش ان چنین سرخ است ؟! آنها رقصان من را 
به جمع خود دعوت می کنند. دلم می خواهد با انها تا 
دورترین افقها پرواز کنم. پروازی که آرامشی شیرین 
و دلپذیر برایم به همراه خواهد داشت. باور دارم با 
این پرواز. در بی‌نهایت آبی آرامشی را که هميشه در 
جستجویش بوده‌ام. خواهم یافت. دلم می‌خواهد به 
اوج پرواز کنم و از همه چیز رها شوم. من می‌توانم! 
مثل یک پرنده‌بال می گشایم وخودم را در باد. رها 
می کنم تا از غبار زمان و رنج زند گی بیاسایم. خود را 
میان زمین و آسمان می‌بینم. در هوای نیمه روشن و 
در سبکی خاصی غوطه‌ور می‌شوم. اما عجیب آن که 
فرشته‌ها محو شده‌اند و چشمان سرخشان تبدیل به 
چشمان پدرم شده. سقوط می کنم و مقابلم سیاهی 
ار 


صدای سقوط او در هیاهوی موزیک گم شد و هیچ 
کس آن شب حتی جای خالیش راحس نکرد. امادر 
روزنامه‌های فر داخبر مرگ دختری بر اثر استعمال 
نوع جدیدی از قرصهای روان گردان به نام «غبار 
فر شته» در صفحه‌ی حوادت ااکتر روزنامه‌ها به چشم 
می‌خورد. ۳ 


آقای احمد علی یزدان‌شناس-آباده 

مر 
گرامی و یار و همراه فر زانه و قدیمی این مسابقه باید 
خیلی رک و صریح برایتان بگویم که «روایت» طولانی 
و کش داری که باعنوان «توطئه مشتر ک» نوشته‌اید. 
به علت کم توجهی‌تان به دو سه اصل تعیین کننده 
داستان‌نویسی. ضایع و ملال | ور از اب در آمده است. 
در درجه‌اول, ب رخلاف گذشته.به آنچه در عرف 
نویسند گی به «اقتصاد کلام» معروف شده به کلی 
بی‌اعتنا مانده‌اید. از این گذشته_به لحاظ ساختار و 
شکل کار_حاصل تلاش‌تان در مر ز «شبه‌داستان» 
و «خاطره» نوسان یافته است. پیر نگی هم که بر پایه 
ان «توطئه مشتر ک» راقلمی کر ده‌اید. سست ونارسا 
و ناقص است. چون نه از منطق «واقعیت واقعی» 
در آن‌اثری می‌بینیم ونه_بسیار مهم تر از آن!-از 
«منطق متن» نشانه‌ای دارد.برای حر کت« آمیرزا» که 
بر خلاف تصورتان. به نظر می ر سد «شخصیت» اصلی 
نوشته‌تان است. کو چکتر ین دلیل یاعلتی به دست داده 
نمی‌شود. مجموع این نارسایی‌ها, پایان و به اصطلاح 
«فر ود» داستانواره «توطئه مشتر ک» را «باورنایذیر» 
کرده‌است.شماقطعا بر اساس دانش و تجربه وذوق 
و قر یحه داستان‌نویسی‌تان.لابد خیلی خوب می‌دانید 
که.علاوه‌بر ایجاز واختصار در نوشتن و پیشبردروایت 
و کش مکش‌های‌داستانی, حاصل کار تان لزوماً وبه 
رغم هر گونه طرح به ظاهر غریب ودور از «واقعیت 
واقعی» باید به لطف شگر دهای مر بوط به «باورپذیر» 
ساختن داستان, در متن «حقیقت‌مانندی». خواننده 
را کامكً_ولومجازی!_به«واقعی» بودن«داستان» 
قانع سازد. در انتظار داستان‌های دلپذیر وماند گاری 
که خواهید نوشت. برایتان تندرستی و پویندگی آرزو 


یک 


ک(خانم فخری سادات‌پیراسته-تهران 

نوشته کوتاه‌وبدون عنوانی که باجمله «می گویم: 
خوب بمونه !حرف دیگه نداری‌بزنی ؟!» شر وع می‌شود 
و ظاهر | حاصل تقلای شما در مسیر «نویسنده» شدن 
است. نه زبان و روایت داستانی بدون لغز ش ومتعارفی 
دارد ونه به اصطلاح «سر و ته»!؟ شاید فکر می کنید 
همه چیزهایی را که‌لابد تندتند در عوالم «وبلاگ بازی» 
سرهم کرده‌اید و می کنید. مثلا «داستان» است!ادامه 
این راه‌و کار شمارابه هیچ جا نمی ساند.البته هر 
کسی از جمله شما که به نظر می‌ر سد بر ای «نواوری» 
دورخیز کرده‌اید واتفاقاً در حدی عجالتاً «متوسط» 
از ذوق و استعداد نویسند گی برخوردارید. می‌توانید 
سالیان سال, روی همین مدار فعلی بمانید. اما اگر 
واقعاً می‌خواهید «داستان» بنویسید. باید پیش از آن. 
مدتها-سالها!-«داستان»‌های حقیقی و ماند گار را 


بخوانید و مرور کنید. موفق باشید. ۹ 
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رمزها رازه 


سفری په دنبای اسرار آمیزخوافات! 


جادو گر بی‌ادب! 
خرافات تقریباً در تمامی شئون زند گی مارسوخ 
کرده و جزیی از فرهنگ ماشده‌است. آیا تابه حال 
مادرتان به شما گفته است که «نشان دادن شخصی 
با انگشست. دور از ادب است؟ می‌دانید چرا؟ برای 
این که در گذ شته معتقد بودند که جادو گران» قبل 
از آن که قربانی ان خود راسحر و افسون کنند با 
اشاره انگشت. آنها رانشان می‌دادند. به همین سبب 
است که شما نبایستی به شخص ناشناسی با انگشت 
اشاره کنید. چون ممکن است خیال کند که شمایک 
جادو گر حرفه‌ای هستید و در موردشان خیال بدی 
در سر دار ید! 
ربختن نمک به زمین! 
در روزگاران گذشته, برای نمک طعام ارزش 
واعتبار زیادی قایل بودند و آن را تصفیه کننده‌ای 
می‌دانستند که در عین حال» از فاسد شدن مواد 
یی غذایی پیشگیری می کرد. امروزه 
رم نیز هنوز این چاشنی قدیمی: 


+ / کاتولیک‌ها مورد استفاده قرار 
) / می گیرد. 
Nz‏ بر مردم خرافه پرست. 
۱ 6 وا ژگون کردن ظرف 

! حاوی‌نمک‌ویا 

" پاشیدن آن رابه 


j‏ |۴ زمین, بدیمن می‌دانند 
/ اا و براین باورند که باعث 
7 ۷ نزدیک شدن شیطان به 
رز 1 انسان می گردد. در گذشته. 


برای مقابله با شیطان > تنها یک راه وجود داشت 
این که شخصی که نمک را به زمین ريخته بود. چند 
دانه از آن رابردارد و از روی شانه چپ خود به روی 


ت.و آن 


صورت شیطان - که از پشت سر به او نزدیک می‌شد- 
بیاشد تا جشمان او را کور کند! 
انجام می‌داد؟ در این مورد نیز باور عمومی بر آن بود 
که شیطان از پشت سر و از طرف چپ به شخصی 
ورسم خرافی پاشیدن نمک از روی شانه چپ نیز 
«راست دست» هستند و بنابراین. پاشیدن نمک از 
روی شانه چپ. آسان‌تر صورت می گیرد! تمامی 
این کارها به آن خاطر انجام می‌شد که مردم. برای 
نمک که ماده خوراکی ارزنده‌ای به حساب می آمد. 
ارزش قایل شوند و در مورد آن بی‌مبالاتی به خرج 
حفظ و نگهداری گوشت در زمستان به کار می‌رفت و 

شت رابا آن نمک‌سود می کر دند. اما امروزه دیگر 
نمک, آن ارزش قدیم را ندارد. حتی پزشکان, درباره 
مصرف زیاد آن» به ویژه در مورد مبتلایان به فشار 
خون و بیماری‌های قلبی هشدار می‌دهند! 

عطسه» علامت خطر ! 

یک عطسه کنید و ببینید چه خرافاتی به دنبال 
دارد! مردم جهان از دیرباز به عطسه توجه داشته‌اند 
و افسانه‌های زیادی درباره آن ساخته و پرداخته 
شده که غالباً با خرافات توآم بوده است. یونانی‌ها و 


مصریان پاستان» عطسه راعلامت خطر می‌دائستند و 


رومی‌های باستان» بر این باور بودند که بر از ثر عطسه, 
ارواح شیاطین از بدن خارج می گرد ند !از این رو 
برای شخصی که عطسه کر ده بود ارزوی سعادت و 
خوشبختی می کردند. هنوز هم عده‌ای عطسه کردن 
راوسیله پیشگویی قرار داده و بر این باورند که وقتی 
شخصی در حین ادای کلمات. ناغافل عطسه کند. 
نیت او بر آورده خواهد شد. از این رو, پس از عطسه 
می گویند: «یا صاحب صبر»! اما اگر کسی در حال 
حر کت یا اقدام به کاری عطسه کند خیر در آن است 
که چند لحظه‌ای صبر کند! 

اما چرا پس از عطسه می گویند: «عافیت باشد»؟ 
ریشه این سخن راباید در روزگاران پیشین» یعنی 
در قرن هفدهم جستجو کرد که بیماری طاعون در 
اروپا شیوع یافت. این بیماری مهلک که «مر گ سیاه» 
نامیده می‌شد هزاران نفر را به کام مر گ فرو برد. از 
دید گاه مردم آن زمان؛ عطسه علامت خوبی نبود 
و ان رانشانه بیماری طاعون می‌دانستند. بنابر این. 
هنگامی که شخصی عطسه می کرد گمان می‌رفت 
که سلامت او در معرض خطر قرار گرفته و به توجه 
و عنایت خداوند نیازمند است. به همین خاطر پس 
از عطسه می گفتند: «عافیت باشد» یعنی خداوند. 
سلامت و تندرستی اعطاء فر ماید! 

نفرین! 

همان گونه که قبلا نوشتیم. بر خی از خر افات از 
نوع خرافات خوب هستند که ضرر و زیان و آسیبی 
به انسان نمی زنند. اما در مقابل, خرافاتی هستند که به 
«خرافات سیاه» مشهورند و «نفرین» جزئی از این نوع 
خرافات به شمار می رود. نفرین لعنت و دعای بدی 
است که کسی در مورد شخص دیگری آرزو می کند 
و گاهی شامل اشیاء نیز می‌شود. 

اگر شخص به نفرین اعتقاد قلبی شدید داشته 
باشد, ذهن وروح خود را برای تحقق آن به کار 
می گیرد. بهترین مثال در این باره نوعی جاد و گری 
موسوم به «وودوو» 0-م رگ بر اثر جادو) 
می‌باشد که در نوع خود بسیار عجیب و پیچیده 
است! 

هر چند بیشتر مردم می‌پندارند که نفرین واقعیت 
ندارد. اما ظاهر و شواهد نشان داده‌اند که در پاره‌ای 
موارد. نفرین از قالب خرافه خارج شده و بدبختی 
ناشی از آن دامنگیر برخی از افراد یا اشیاء شده است. 
مثل نفرین الماس معروف به «هوپ». نفرین مقبره 
«توتن خامن» فرعون جوان مصر. نفرینی که دامنگیر 
خانواده «بروس‌لی» و یسرش «براندون لی» گردید 
که قبلاً درباره این گونه نفرین‌ها به تفصیل برایتان 
نوشتیم یا خواهیم نوشت. . _ 

صده اس ال قبل, تقریب] همه مردم به نفرین 
اعتقاد داشتند. در کتاب‌های مقدس نیز از نفرین 
زیاد سخن رفته است. همچنین در مقبره‌ها و 
گورستان‌ها, نفرین‌نامه‌های زیادی پیدا شده است. 
حتی شخصیت بر جسته‌ای مانند «ویلیام شکسپیر» 
شاعر و نمایشنامه‌نویس انگلیسی, نفرینی بر روی 
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سنگ قبر خود نوشت تامردم رااز بر هم زدن آرامش 
قبر مرد گان منع کند. «شکسپیر» خطاب به سارقین 
قبرها جنین هشدار داده است: 

«دوست عزیز, به خاطر عیسی مسیح خاک این 
آرامگاه راحفر نکن کسی را که به این سنگها کاری 
نداشته باشد دعا می کنم و نفرین من بر آن کس باد 
که بخواهد استخوانهای مرا جا به جا کندا» 

در بعضی جوامع بشری, مر دم به اندازه‌ای به نفرین 
معتقدند که بر اثر آن از پای درمی آیند. پزشکان. 
این حالت را «تاناتومی‌نبا» 14120114114 یا 
«جنون ترس از مر گ» می‌نامند. شخصی که به این 
نوع بیماری مبتلا می‌باشد معتقد است که جادوگران 
شیطان‌صفت. او را نفرین کرده‌اند و او محکوم به فنا 
است. دوستان و بستگان او نیز به این موضوع اعتقاد 
دارند. قربانی به اندازه‌ای می‌تر سد که سرانجام دچار 
سکته قلبی می‌شودا یا با دست کشیدن از خوردن 
غذاء بر اثر سوءتغذیه از دنیا می‌رود! 

نفرین گاهی توجیه منطقی دارد. بسیاری از 
مردم می‌پندارند که موجوداتی نظیر «زامبی»ها و 
«ویندیگو»ها موجوداتی خیالی هستند در حالی که 
واقعیت دارند. حتی در مجلات پزشکی: مطالبی 
نوشته شده که این موجودات را موردتأیید قرار 
داده‌اند. 

در پشت بیشتر نفرین‌هاء مانند خرافات داستاتی 
واقعی وجود دارد. یا آن که زمان وقوع این ماجراها 
به اندازه‌ای قدیمی است که دشوار می‌توان گفت 
واقعیت دارند یانه.امانگران نباشید, اگر نفرین را 
باور نداشته باشید, صدمه و آسیبی به شما نخواهد 
رسید! 

نعل اسب! 

پس از نفرین و خرافات وحشتناک, نوبت به آن 
می‌رسد که قدری هم درباره خرافات خوش‌یمن 
سخن گوییم. هر چند ممکن است این خرافات را 
شنیده باشید. اما احتمالا از داستانی که در پشت 

آنپا قرار دارد بی‌اطلاعید. هیچ 

کدام ازاین خرافه‌ها از لحاظ 
۰ شهرت. به پای «نعل اسب» 
2 نمی‌رسد! 
ای پاره‌ای از مردم. 
سم نعل اسب رابر 
روی در ورودی 
خانه خود نصب 
می‌کنند. یا از آن به 
عنوان «دق‌الباب» 
استفاده می کنند. 
آنها بر این باورند 
که آن خانه از گزند 
حوادث مصون 
خواهد ماند! 


افسانه نعلبند دانا 


من ٩۱‏ اطلامات مکی 


که توانست سر شیطان را کلاه بگذارد گوش کنید. 
البته این داستان به صورت‌های گوناگون تعریف شده 
که یک نمونه از آن رابه شرح زیر برایتان باز گو 
می کنیم: 
در روزگاران گذشته. آهنگر کهنسالی می‌زیست 
که به دانایی و هوشمندی شهرت داشت. یکی از شبهاء 
این آهنگر تادیروقت شب سر گرم کار بود تابرای 
روز بعد, تعدادی نعل اسب فراهم سازد. بر حسب 
تصادف. آن شب شیطان از آن مکان می گذشت. با 
شنیدن صدای چکش که بر سندان فرود می آمد به 
سوی مغازه نعلبند رفت و از پشت شیشه پنجره به 
نعل اسب است به فکر افتاد که سم‌های خود رانعل 
کند. لابد شنیده‌اید که می گویند شیطان سم دارد! 

شیطان وارد خانه مغازه شد و از آهنگر خواست 
که برای او نیز یک جفت نعل درست کند. آهنگر 
دانا که از همان اول شیطان را شناخته بود خود رابه 
نادانی زد. شسیطان را روی چهارپایه‌ای نش اند ویک 
جفت نعل فرد اعلا! که بر اثر حرارت. سرخ و گداخته 
شده بود به سم او کوبید و عمد | میخ‌های بلندی به 
میان سم او فرو برد! شیطان ابتدا چیزی احساس 
نکرد. پولی به آهنگر پرداخت و آنجا رات رک گفت. 
آهنگر که مر دی خداترس بود پول شیطان را به داخل 
آتش انداخت! 

شیطان هنوز چند قدمی نرفته بود که نعل گداخته 
و میخ‌ه ای بلند, بلای جانش شد. آن قدر دردناک 
شده بود که نمی‌توانست راه برود. به زودی به 
جست وخیز در آمد. اما هر قدر فعالیت می کرد. درد 
هم شدیدتر می‌شد. عاقبت چنان امانش گرفته شد 
که نعل‌ها را با دندانش کند واز هم درید. 

از آن روز تا به امروز: شیطان طاقت دیدن نعل 
اسب راندارد و به همین خاطر. مر دم نعل اسب رابه در 
خانه‌های خود آویزان می کنند تا به اصطلاح, شیطان 
از ترس «نعل» پا به فرار بگذارد! همیشه قسمت دو 
شاخه نعل رابه طرف ال قرار می‌دهند تاشانس و 
اقبال به سراغشان بیاید. می گویند خوش‌شانس ترین 
افراد. کسانی هستند که نعل اسبی رااز زمین بدا 
کنند. زیر | ممکن است همان نعلی باشد که شیطان از 
پایش کنده و بیرون انداخته است! 

نمای ظاهری نعل اسب که به شکل لا می‌باشد 
متالهاقیل ازاشترام غل مسمیل وتماد خوش‌یدتی 
به شما ر اي زفت تاهاو معان قد هی ذز راز 
اروپاء هندوستان و آفریقا و بعضی نقاط دیگر به شکل 


ل]ساخته می‌شد. جالب است بدانید که تا امروز. 
برخی از استادیوم‌های فوتبال را به شکل نعل اسب 
ساخته‌اند. چرا؟ شاید به این خاطر که شیطان رااز 
محیط ورزشی فراری دهند! 
پای خر گوش تخم گذار 

در روز گاران گذشته, همراه با فصل بهار که هوارو 
به گرمی می گذاشت و گلها شکوفا می‌شد خر گوشها 
آفتابی می‌شدند و مردم حضور انها رابه فال نیک 


می گر فتند. درباره خر گوش: خرافات زیادی وجود ' 


رچ دارد.اماعمده‌ترین آنهاخرافه‌هایی 

2 است که درباره«بای خر گوش» بر سر 
ا زبان‌ها افتاده است. هنوز هم بسیاری از 
9 مردم» پای خر گوش رانماد شانس واقبال 
1 می‌دانند و آن را در خانه خود نگهداری 
می کنند. قماربازان. قبل از انداختن 
طاس,پای خ رگ وش رابه طاس خود 
می‌مالیدند تا برایشان شانس بیاورد! 
بازیکنان تئاتر, آن را در میان 
وسایل آرایش خود می گذاشتند 
وورزشکاران» به ویژه‌بازیکنان 


«بیس‌بال» آن را به چوب بازی 
خود می‌مالیدند و بر این باور بودند 
که در مسابقه پیر وز خواهند شدا 

بنابر یک رسم دیرین, که قدمت آن به پیش 
از ۶۰۰ قبل از میلاد مسیح بازمی گردد پای عقب 
براین باور بودند که پای عقب خرگوش, زمانی به 
اوج کار آیی می‌رسد که هنگام کامل شدن قرص 
ماه در اسمان. شخصی که چشمانش لوچ است ان 
رابه دست آورده باشداالبته فراهم امدن چنین 
شرایطی بسیار دشوار تما امروزه در جهان» بای 
خر گوش در همه جا پیدا می‌شود. حتی داروخانه‌هاء 
لو کس‌فروشے ‌هاء مغازه‌های فروش اسباب‌بازی و 
دیگر مکان‌هاء پای خر گوش را که معمولاً به صورت 
جاسویچی ساخته شده است به فروش می‌رسانند. 
هزاران و شاید میلیونه انفر از مردم جهان, آن رابه 
عنوان مظهر شانس و اقبال با خود حمل می کنند! 
خرافاتی که درباره خر گوش وجود دارد به این شرح 


است: 


اگر خر گوشی سر راهتان پیدا شود مسافرت 


۳۳ 


هیچ قدر نی . همیسد باه < 


حا 


دست 


و اط 


از ۰ جهان E‏ زی دار 


17 رای برروی نخه تیاو 


در کش ورلیبریا که رادیو و تلویزیون جزو وسایل شیک و گر انقیمت محسوب 
می شوند وا کثر افراد توانایی خر یدش راندارند. رسانه ها قدرت چندانی ندارند 
وراه‌های انتشاراخبار روز در میان مرد م بسیار محدود است. در این میان یکی 
ازامالی‌این کش‌ورراهي تال ۱ 
این مرد که «آلفرد جی.سیر لف» نام دارد. اخبار روز راجمع آوری کرده و بر روی 
یک تخته سیاه‌در م رکز شسهر می‌نویسد وهر ساعت وهر روز آنهارابروزرسانی 
می کند.اواسم این روزنامه جالبش را« گفتگوی روزانه» گذاشته است.درسال 
۰۰ واواس ط جنگ ۱۴ساله یا ۱7۳ 
خوب و سریع یکی از اصلی ترین کلید های تولد دوباره لیبریا در سال های بعد 
ازج نگ خواه د بود.روزنامه اش را آغ از کرد.اوهر روز صبح چند ین ر وزنامه از 


ماهیکیری اسان ۳۲ 


- 
- 


En 


گرد باد مصنوعی 


موزه‌معر وف شر کت مر سدس بنز تنهامیز بان آتو مبیل های شیک و گرانقیمت نیست, بلکه‌یکی از دلایل شهرت آن 
ست! در سال ۰۷ ۰مسئولان این شر کت تصمیم به ساخت گر دباد مصنوعی در این 
موزه گر فتند وبااستفاده‌از ژنراتور های‌پر قدرت. گر دبادی مصنوعی ساختند که ۳ ورد 


وجود یک گردباد بز رگ در مر کز آن| 


بزرگترین گردباد مصنوعی جهان رابش‌کند ونامش در کتاب ر کوردهای 
گینس ثبت شود اين طرح زيا ا ا 
ازساخت آن.خارج کردن دودو آتش در صورت آتش سوزی بوده‌است. 
درراستای این طرح همچنین تعداد ۱۴۴ خروجی مکنده‌هوانیز در نقاط 
مختلف دیوارهای موزه تعبیه شده است تادر صورت بروز آتش سوزی هوا 
رااز داخل به فضای بیرون منتقل کنند تااز گسترش آتش و تجمع دود درون 
موزه جلو گیری شود. قدرت مکند گی این گر دباد به حدی است که می‌تواند 
هوای موجود در طبقات دیگر را نیز به سمت خود بکشد. 


۳۴ 


و تغییرات جستجو می کرد و عناوین مهم راانتخاب می کرد .برای دستر سی به 


اخبار بین المللی نیز از تنها کافی نت موجود در شهر شان استفاده و سایت های 
برتر خبری رامرور می کرد. همچنین او در این راه‌از کمک بستگان و دوستانش 
که داوطلبانه در جمع آوری اخبار جدید او رایاری می کردند بهره می برد. سپس 
بایشتکاری مثال زدنی جندین ساعت وقت می گذاشت و تمامی اخبار انتخابی را 
روی تخته سیاه‌هایش می نوشت و آنها راد بیرون د که اش نصب می کر د.او از 
تصاویر روزنامه ها و بر خی نشانه نیز استفاده می کرد تا افراد بی سواد هم بتوانند از 
موضوع اخبار مطلع شوند.اینگونه بود که حتی فقیر ترین افرادلیبر ی توانستند از 
وقایع روز دنیا و کشورشان مطلع شوند. باو جود مشکلات بسیار و مشکلاتی که در 
طی سالها برای آلفرد پیش آمد. او هیچگاه روزنامه اش را تعطیل نکر د و هنوز هم 
یکی از معتبر ترین منابع خبررسانی شهر به شمار می رود. 


این تصاویر زیبارا«استفان دو کانداس» از 
عده‌ای ماهیگیر بومی در جزایر کالدونیاواقع در 
جنوب غرب اقیانوس آرام گر فته است.اين جزایر 
دور افتاده‌مناظر بسیار زیبایی دارند ومردم ان 
تقریباتمامی غذاهای خود رااز ماهیان و گیاهان 
دریایی تامین می کنند.امانکته جالب در مورد 
آنها شکل و مهارت ماهیگیری این مردم است. 
که ظرقتیماهیگیری می کنند که 
کارشان ب بیشتر مانند نمایش است .استفان‌مدت 
هفت سال است که در این جزایر زند گی می کند 


اما باز هم معتقد است که تماشای ماهیگیری‌این مر دم یکی از بهترین جاذبه های این مکان است 
و کارشان در دنیا بی نظیر است. برای مثال در همین عکس می بینید که یکی از مردان جزیره بنام 
«آلبرت» چگونه در میان پرش بلند خود از روی آب نیزه چوبی اش رادرست به ماهی مورد نظرش 
1 : زده است. با وجود دور افتاده بودن این جزایر شیوه ی ماهیگیری مر دمش در تمام دنیا معروف است 
وحتی مردم زیادی تنها برای تماشای ماهیگیری شان به این منطقه می آیند. 


شهر «دیاول» یک شهر با پیشینه ای ۷۰۰ ساله است که در نزدیکی رودخانه 
شلدت در بلژیک واقع است.امااین شهر قد یمی | کنون شباهت زیادی باسن و 
سالش‌ندارد.متاسفانه شسهر دیاول در خطر تخر یب قرار گر فته,وتنها گناهش 
این است که فاصله کمی با بندر «آنتورپ» دارد. در سال ۰ بود که شهر داری 
تصمی م به گسترش‌بندر آنتورپ گرفت.هم | کنون بن در بز ر گی برای دریافت 
محموله های بزر گ سفرهای اقیانوسی در منطقه در درست ساخت است.اما 
مسئولان بندر قصد ساخت بندر دومی را نیز دارند که در محل کنونی این شهر 
سب ری 3 یر قروب رس رکب حدم مرکم ساکن 
آن واعتراضشان شد و توانستند پروژه راچند دهه عقب اندازن د. اما بازهم 
دولت به این کار اصرار کرد و حتی در سال ۲۰۰۸ نیر وهای امنیتی رابرای تخلیه 
اجباری وارد شهر کرد اما باز بامقاومت شدید مر دم مواجه شده و موفق نشد ند. 


مرگ غول سیاه 

شاید فکر کر ده‌باشید که بعد از اینکه بام رگ یک ستاره‌ی بز رگ یک سیاهچاله 
تشکیل می شود. آیااین سیاهچاله تاابد به بلعیدن اجرام اطراف خود ادامه می دهد 
وی پایانی دارد؟ آیا سیاهچاله ها هم می میرند؟ 
جواب کلی مثبت است.بله می مير ند امافر آیند 
مرگشان بسیار بسار کتد ار ۲۳۱۱ 
هم‌این است که آنهابطور کامل سیاه‌نیستند 
واند کی تابش دارند که در محدوده‌نور مرتی 
نیست. این تابش راتا ها € ۳ 
چراکه فیزیکدان معروف. استیون هاوکینگ 
اولین فردی‌بود که به وجود آن‌پی‌برد و آن‌را 
اثبات کرد. طبق فیزیک کوانتومی. یک فضای 
«خالی» در واقع فضایی پویااست و از مجموعه 


درباجه اسکلت ها 

در ایالت اوتاراکند در کشور هند. در ارتفاع ۵۰۲۹ متری از سطح دریا یک 
دریاجه‌ای‌بخی در ميان کوه‌ها وجود دارد که در عین زیبایی اش,در فصل های 
گرم تر سال منظره‌ای ترسناک پیدامی کند. با آب شدن یخ های دریاچه در 
فصل تابستان صدها اسکلت انسان دیده می شوند که در زیر آب‌قرار دارندو یا 
روی آب شناور هستند. این دریاچه اولین بار در سال ۱۹۴۲ 
توسط یک گروه کوهنوردی کشف شد. گروهی از دانشمندان 
اسکلت های موجود در دریاچه را متعلق به اواخر قرن نوزدهم 
میلادی‌اعلام کردند واین فرضیه ایجاد شد که به احتمال 
زیاد مربوط به سربازان ژاینی هستند که سال‌ها پیش برای 
جستجوی مناطق قابل سکونت به اینجا آمده‌بودند واحتمالا 
سرمای کوهستان این مهلت رااز آنها گر فته است. بااعلام این 
فرضیه که در سال های جنگ جهانی دوم بود. انگلستان فورا 
تیمی از محققین رابرای بررسی منطقه اعزام کرد تا مشخص 
شود آیا این سربازان در حین انجام ماموریتی مخفی برای 


2 4 3 
1 ۰ ۹۳ الاعات .ی 


این تعداد مردم در چنین مکانی و علت مر گشان همچنان نامعلوم است. 


دراین میان عده‌ای از مردم که امیدی نداشتند شهر راتر ک کردند اما چیزی 
نگذشت که افر اد دیگری‌جای آنهارا گر فتند ومردم بسیاری از سر اسر اروپا که 
اکثر شان راهنرمندان ونقاشان تشکیل می دادند به این شهر نقل مکان کر دند. 
این شهر خلوت و بکر با ساختمان های خالی اش خیلی زود به بز رگترین مجموعه 
نقاشی های خیابانی و دیواری تبدیل شد. آنقدر که حتی بیشتر مسابقات نقاشی 
خیابانی در این شهر صورت می گیرد و جانی دوباره به شهر داده است. دیوارهای 
بز رگ شهر میزبان مجموعه ای بی نظیر از زیباترین نقاشی های جذاب و خلاقانه 
هستند. مقاومت ۰ ۴ساله مردم این شهر باعث شد که این شهر بتواند زنده بماند 
وسرنوشتی کاملا متفاوت باسایر شهرهای‌هم سن و سالش داشته باشداهم 
اکنون ۰۰ ۲نفر بطور دائم دراین شسهر سا کن هستند اما هیچگاه قصد تر ک آن 
راندارند. 


ذراتی تشکیل شده است که بطور مداوم در آن بوجود آمده و سپس از بین می روند. 
به عبارت دیگر زوج هایی از ذرات ماده و پاد ماده‌در آن وجود دارد. در حالت‌عادی 
این ذرات به سرعت باهم تر کیب شده وهمد یگر رااز بین می بر ند.امادر صورتی 
که در فاصله ای مشخص از سیاهچاله که به آن 
«مرز سیاهچاله» می گویند قر ار داشته باشند 
این‌امکان وجوددارد که یکی از ذرات‌درون 
درسپاهچاله ناپد ید شده‌و برای همیشه‌از ميان 
برودو آنگاه‌ذره‌دیگر به صورت تابش هاو کینگ 
می گریزد. این فر آیند کم کم از جرم و نیز انرژی 
سیاهچاله می کاهد. بنابراین ساهچاله هایی که 
اجرامی رادرون خود نمی کشند کم کم کوچک 
شده و در نهایت ناپدید می شوند. اگرچه برای 
| اکثر سیاهچاله‌هااین مر گ آهسته میلیاردها 
برابر سن جهان هستی طول خواهد کشید! 


دشمن بوده‌اند یا خیر. به هر حال بعد از بررسی معلوم شد که این استخوان ها بسیار 
قدیمی تراز آن هستند که متعلق به سربازان ژاپنی آن زمان باشند. بعد از آن تیم 
های مختلفی برای باز دید و کش ف هویت این افراد نگونبخت راهی منطقه شد ند. 
باپیشرفت تکنولوژی توانستند در سال ۰۴ ۰ ۲نمونه‌ای‌از 13۲۸ آنهارا آزمایش 
کنند و مشخص ۰ که‌این اج اد مربوط یه ال ۰ ۸۵میلادی است.اماعلت تجمع 
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NG TS‏ گنحی که در اعماق نامحدود شما حس شده است. در لحظه ای که خو د نمی د انید کشف خو اهد شد 


جر ان خلیل جر ان 


مرگ به خاطر یک خمیردندان 
مرد جوانی در شیکاگوبه خاطر سر قت یک خمیر دندان از فروشگاه باهجوم 
مدیر و کار کنان آنجا روبرو شد و جان خود رااز دست داد. 
«آنتونی کیزر» ۳۵ ساله پس از ربودن خمیردندان 
به خیاب ان دویده‌ومدیر فروشگاه‌هم باچند تن از 
کار کنانش به دنبالش رفتند وپس از تعقیب و گریز 
بالاخره او رابه دام انداختند وبااو گلاویز شدند. 
در جریان این د ر گیری مدیر فروشگاه پس از زدن 
ضربات مشت ولگد. گلوی دزد را میان پنجه‌هایش فشر د واو راخفه کرد. 
پلیس شیکاگو در این باره می گوید: بر اساس تصاویر وید ئویی. همراهان مدیر 
فروشگاه که از کارمندانش بوده‌اند باوارد آوردن ضربه‌های پیاپی به مرگ 
«آنتونی» کمک کرده‌اند که همگی دستگیر شدند. مادر آنتونی که از یک خانواده 
تهیدست می‌باشد از قاضی داد گاه خواست. مد یر فروشگاه رابه جرم قتل عمد 
پسرش محکوم به قصاص کند. 


از دواج یک مرد ٩۰‏ ساله بادختر ۱۵ ساله 

ازدواج پیرمرد ۰ ٩‏ ساله با دختری ۵ ۱ ساله در عربستان در ازای مهر یه 
سنگین باعث محکومیت‌ها وانتقادهای شد ید از سوی گر وه‌هاو فعالان 
رسانه‌های اجتماعی و حقوق بشری این کشور شد. 

براساس این گزارش؛ پیرمرد ٩۰‏ ساله عربستانی پس از فرار عروس ۵ ۱ساله 
به خانه پدر ومادرش اعلام کرد که ازدواج شان کاملاً قانونی ودرست بوده و 
برای ازدواج باوی ۱۷ هزار و ۰ ۵۰دلار آمریکا به عنوان مهریه پرداخت کرده 
است. داماد ٩۰‏ ساله عربستانی همچنین از پدرزن خود خواسته تا عر وس‌اش 
رابه وی باز گر داند. چرا که به وی علاقمند است و اگر دلار بیشتری لازم باشد 
دارد وازدواج اجباری وی‌بایک پیرمرد ٩۰‏ ساله باعث واکنش گسترده کاربران 
شبکه‌های اجتماعی شدهاست و فعالان حقوق بشر والد ین این دختر رامورد 
سرزنش وانتقاد شدید قر ار دادند. همچنین یکی از اعضای انجمن حقوق بشر 
عربستان, از مقام‌های این کشور خواست هر چه سریعتر اقدامی بر ای نجات 
دختر نوجوان از این تراژدی انجام دهند چرا که این عروس جوان اظهار داشته 


قبل از نوشسیدن آب برتقال بخوانید 
دختر دانشجووقتی آب پر تقال راازدستان 
هم‌دانشگاهی‌اش گرفت نمی‌دانست سیانور را 
چندی پیش زن میانسلی بامر اجعه به دادسرای 
یک ظهر با خود ر ویش به قصد رفتن به کافی‌نت از 
بودیم, تااین که از طریق موبایلش پیامکی برای 
من مبنی بر ربوده شدن دخترم ارسال شد که در 
آن عنوان شده بود در ازای ۳میلیارد تومان دخترم 
راآزادمی کنن د و آدم‌ربایان تهدید کرده‌اند به 


قتل می‌ر سانند. مأموران باارائه آموزش‌های ویژه به 
مادر دختر مشخصات اتومبیل یاسمن رادر سیستم 
نگذشته بود که مخفیگاه گرو گانگیر که حمیدرضا 
شدند.بدین تر تیب مآموران حمیدرضا رادستگیر 
کردند واو در بازجویی گفت: روز حادثه به بهانه انجام 
پروژه تحقیقاتی با یاس من در فر مانیه ملاقات کردم و 
قرار شد به کافی‌نت برویم و از آنجا که آن روز تصمیم 
به خود کشی داشتم و از قبل این تصمیم را گر فته بودم 
به همراه یاسمن و به بهانه خوردن آبمیوه در برابر یک 


آبمیوه فروشی ایستادم ومن در یکی از لیوان‌هاسم 
سیانور ریختم تاخود کشی کنم.اما اشتباها آبمیوه 
حاوی سم را به اسمن دادم و بعد از بیهوشی وم رگ 
وی جسدش رابه سوهانک بردم ودر آنجادفنش 
کر دم. وی در خصوص انگیزه خود در خصوص ار سال 
پیامک ودرخواست ۲میلیارد تومان نیز گفت؛ پس 
از دفن کردن جسد یاسمن با توجه به اطلاعاتی که 
از وضعیت مالی خانواده اوداشتم وسوسه شدم و 
تصمیم به این کار گرفتم. بنابراین گزارش:ماًموران 
دادسرای امور جنایی دستور ردیابی دیگر عاملان این 


کلاهبرداری از کارت به کارت 

مرد تبهکار که به بهانه خرید پارچه کت و شلوار از مغازه‌ای دست به 
کلاهبرداری زده بود. دستگیر شد. 

این مرد که از طریق کارت به کارت کلاهبر داری کر ده بو د تصور نمی کرد گر فتار 
شود.هفته گذ شته‌مردی به دادسرای یافت آباد مراجعه کرد و گفت:مغازه 
| پارچه فروشی دارم.چند روپیش مرد ناشناسی در تماسی تلفنی بامن مدعی بود 
که‌ازیکا رگان‌دولتی تماس می گیر د وبرای ۰ ۴مرد پارجه کت وشلوار سفارش 
داد و گفت که برایم نمونه پارچه می‌فر ستند تا من از همان پارچه برایش کت و 
شلوار سفارش بدهم من هم پذیر فتم وفردای آن روز یک آژانس نمونه پار چه را 
برایم آورد و دوباره مرد ناشناس با من تماس گرفت و گفت پول کت و شلوارها 
رامی‌خواهدبرایم کارت به کارت کند گفت که به نز دیکترین خودپر داز بروم 
و من همین که به دستگاه خودپر داز رفتم دوباره مرد غریبه زنگ زد و گفت: هر 
کلیدی که وی می گوید. من بزنم. خلاصه هر چی وی گفت انجام دادم و در پایان 
کار وقتی حساب کارتم رابررسی کردم ناگهان در کمال ناباوری‌دیدم که‌یک 
میلیون‌و ۰ ۶۰هزار تومان از حسایم برداشت شده‌است‌باادعاهای مر د مغازهدار 
تیمی از کار آ گاهان پلیس مأموریت یافتند تابرای دستگیری کلاهبردار کارتی, 
وارد عمل شوند و سرانجام موفق شدند اورادستگیر کنند. این مرد شیاد در 
باز جویی‌ه ابااعتر اف به کلاهبرداری از مرد مغازه‌دار. به‌دو کلاهبردای از یک 
| آژانس ومغازه خیاطی دیگری هم اعتراف کرد بنابراین گزارش تجسس‌هابرای 
افشای دیگر اقدامات تبهکارانه این مرد شیاد ادامه دارد. 


جنایت راهم صادر کر ده است. 


بالاخره پلیس هند بیدار شد 
یک باند ۶نفره که باربودن زن ۲۹ ساله‌ای در هند. او را در یک آتوبوس به 
شدت مورد آزار واذیت قرار داده بودند. دستگیر شدند. 
چندی پیش زن جوانی عصر جمعه از خانه یکی از اقوامش بازمی گشت که در 
راه‌بایک گروه ۶نفره‌ای روبه روشد وپس از کشیده شدن به خودروی آنهاء به 


پلیس. این حادثه تنها چند هفته از تظاهر ات مر دمی در اعتراض به سیاست‌های | 
سست و کم‌اثر پلیس در برخورد با معترضان به حقوق زنان اتفاق افتاده است و 
با تکرار این حادثه دلخراش, مردم هند به خیابان‌ها ریختند و از پلیس خواستند 
باجدیت بیشتر با متخلفان بر خورد کند چرا که چنین حادثه‌ای ماه گذ شته هم 
برای یک دختر دانشجوی هندی اتفاق‌افتاد که متجاوزان‌او رااز اتوبوس به 
بیرون پرت کردند و پیکر مجروح این دختر به بیمارستان سنگاپور انتقال یافت 
و دوروز بعد جان باخت. 


حمیده‌اخوان 


راز سلامتی 


جدیرکزیده دنبای خوراکیها 


با توجه به تنوع مواد غذایی‌بیشتر مابرا ی انتخاب بهتر ی نگز ینه سرد رگم 
می‌شویم. اما طبق تحقیقاتی که انجام شده, متخصصان علم تغذ یه در جهان 
بهتر ین مواد غذایی رابه شما این چنین معرفی کرده‌اند. 

لیموق-رش:تنهایک عددلیموترش,بیش از نیازروزانه 
بدن به ویتامین ")را تامین می کند وباعث افزايش کلسترول 
مفید وتقویت استخوان می‌شود. فلاوانوئید موجوددر لیموترش 
مانع از رشد سلول‌های سر طانی و عملکر د ضدالتهابی آن 
۳ می‌شود.نتایج بررسی‌هانشان می‌دهد.افزودن اب‌پایک 


برش لیموبه چای, باعث افزایش ۸۰درصدی توان بدن در جذب آنتی اکسیدان 
موجود در چای می‌شود. 
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کلم بر وکلی :یک ساقه مشو کلم بروکلی بیش از 
۰ درصد نیاز روزانه بدن به ویتامین کلوتقریباً ۲۰۰ درصد 
نیاز بدن به ویتامین ")را تامین می کند. این دو ویتامین ماده 
مغذی برای شکل گیری استخوان به حساب می آید. باید این 
گیاه را به شکل خام مصرف کرد زیرادر صورت بخارپز یا آب 
با تنها ۶۶ درصد مواد مغذی آن باقی می‌ماند. 
شکلات تلخ :مصرف روزانه شکلات تلخ فشار خون را 
دا در افرادسالم کاهش می‌دهد . پودر کا کائو غنی از فلاوانوئید 
۰ ِ انتی اکسیدان کاهش دهنده کلستر ول مضر و افزايش 
۰ و هنده کلستر ول مفید است. هر یک تخته شکلات تلخ حاوی 
, سس ۵/همیی کرم نوی اس درحالی که شکلات شیری 
اسفناج:حاویلوتئین وزیزانتین است که هر دواز 
آنتی | کسیدان‌های مهم و تقویت کننده چشم است. نتایج 
بررسی‌های اخیر نشان می‌دهد اسغفناج از تمامی میوه‌ها و 
سبزیجاتی که با سرطان مقابله می کند. موثرتر است. 


قهوه باعث ز خم معده می‌شود 
اروق ی کر آلمانی گفت : مصرف قهوه در صبح با معده 
خالی باعث اسیدی شدن معده و زخم می شود .وی افزود : نوشیدن قوه سیاه 
شیرین شده‌باشکر در صبح -بدون خوردن هیچ گونه غذایی -به طور معمول 
معده‌رااز هضم‌ساده آن ناتوان‌می کند. وی بر ای جلو گیری از این امر توصیه 
کرد که افراد قبل از نوشیدن قهوه تکه‌های نان یا یسکویت بخوردند و بهتر است 
که شیر به قهوهاضافه کنند. بر ینک توصي ه کرد که مصر ف قهوه در روز ازدو 
فنجان بیشتر نشود زیر اگر این مقدار افزایش یابد بدن در معرض پیامدهای 

قرار می گیرد. 

e‏ وی همچنین توصیه کرد: 
۳ ۳ افراد دارای روده تحریک پذیر 
323 واختلالات‌معده‌ازقبيل 
سوزش» سردل وسنگ 
کیسه‌صفر ایا ختلالات 
خواب از مصرف قهوه 


ماهی سالمون :این ماهی منبع عالی اسید چرب امکا۳ 
| است که با کاهش خطرافسردگی,بیماری‌قلبی و سرطان 
ارتباط دارد. حدود ۴ گرم ماهی سالمون» ۰ ۵درصد نیاز 
روزانه بدن به نیاسین راتامین‌می کند. نیاسین در پیشگیری 
از آلزایمر و تقویت حافظه موثر است. مصرف ماهی‌های 
رودخانه‌های و ماهی‌های پر ورشی است. 
گرد و:گردونسبت به دیگر مغزه ای خوراکی حاوی 
ی .امگا ۲ باعث بهبود 
ا | خلق وخو.می‌شود. از طرفی این چربی» با سرطان مقابله و از 
34 ¥ پوست در برابر آسیب‌های نور خور شید محافظت می کند. 
خوردن مقداری گردو به عنوان دسر الگوی خواب را تنظیم 
می‌کند. زیر این مغز خوراکی حاوی آنتی اکسیدانی به نام ملاتونین است. 
۴3 سیر:سیر یک ماده ضدبیماری قوی است که مانع از رشد 
با کتری‌ها از جمله‌ای کولای می‌شود. « | لیسین» نوعی تر کیب 
در سیر دارای خاصیت مهم ضدالتهابی است و در کاهش دادن 
کلستر ول خون موثر است. تو جه داشته باشید سیر تازه له شد ه 
۱ بیشترین میزان آلیسین را رها می کند. همچنین پخت بیش از 
۰ دقیقه سیر. باعث از بین رفتن مواد مغذی آن می‌شود. 
لوبیا : مصرف حبوبات از جمله لوبیا؛ عد س و نخودسبز به 
میزان ۴بار در هفته خطر بیماری قلبی را تا ۲۲ درصد کاهش 
می‌دهد. علاوه بر این خطر بروز سرطان سینه نیز کاهش 
می‌یابد.هر چه رنگ لوبیا تیره‌تر باشد.مقدار آنتی اکسیدان 
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آن بیشتر است. به عنوان مثال, پوست لوبیاسیاه ۰ ۴ برابر آنتی 


اکسیدان بیشتری از پوست لوبیا سفید دارد. 

سیب ز مینی:هر یک عدد سیب زمینی حاوی ۶۶ 
میکر و گرم فولات تشکیل دهنده استخوان است که تقریبا در 
یک پیمانه اسفناج یا کلم بر و کلی وجود دارد. مصرف روزانه 
یک عدد سیب زمینی شیرین, تقریباً ۸برابر ویتامین #۸مورد 
نیاز بدن را تامین می کند. نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد. باسرد 


شدن سیب زمینی پس از پخت نشاسته ضد چاقی در آن تولید می‌شود. در واقع با 
مصر ف سیب زمینی سرد. بدن حدود ۲۵ درصد چربی بیشتر ی می‌سوزاند. 


کلم دشمن سرطان حون 

محفق ان آمر یکایی براساس نتایج تحقیقات خود به اطلاعات قابل توجهی 
دراره سر بای رواد کل سل کل بروکلی کلم کل کل کلم سس ودره 
ونقش آن در کاهش از ابتلا به برخی از تومورهای سرطانی بافتند. 

محققان در جریان تحقیقات به قدرت کلم در جلو گیری از ابتلابه سر طان خون 
لنفومی حادو کاهش تعداد این سلولهای سر طانی دست یافتند و گفتند که‌اين 
شیوه در مانی ممکن است به عنوان درمانی جایگز ین برای کسانی که درمان سنتی 
این سر طان پاسخ نمی‌دهند. مناسب باشد. سر طان خون یا همان «لوسمی» یکی از 
شایع‌تر ین و مهلک تر ین بیماری‌هایی است که هر ساله تعدادی از افراد جهان را 
قرینی می کند دوع اصلی سر طان خون شا ل لوسمی لتفوم و میلوم است. 

کلم هاسر شار از ویتامین‌ها ۸ فولات ومنیزیم هستند که بر ای‌بیماران فشار 
خونی مفید است و کلم قرمز ویتامین )خوبی دارد. گل کلم به نسبت. ویتامین 
۸بیشتری دارد و همچنین اسید فولیک و پتاسیم فوق العاده‌ای دارد و از نظر 
ویتامین‌های گر وه (آغنی است. مصرف کلم همچنین از ابتلا به سر طان روده‌بز رگ 
پیشگیر ی می کند. کلم‌ها سر شار از آنتی | کسیدان و کلسیم هستند که می‌توانند 
کلسیم مورد نیاز روزانه راتامین کند. تحقیقات همچنین نشان داده‌است که میزان 
زنده‌ماندن زنان مصرف کننده کلم و سبزیجات دیگر نسبت به سایر زنانی که این 
سبزیجات را مصرف نمی کنند پس از ابتلا به سرطان سینه بیشتر است. 
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مصطفی گلیاری 


تاریخ تارا 
پادشاهی پزه‌گرد اول 


تاریخ تاراج راتا آنجا گفتم که زنان بهر ام چهار م طبق روایت دوم تار یخ, شاهنشاه را 
کشتند و یزد گرد اول پاد شاه ایران‌زمین شد. و گفتم که در منابع پهلوی و اسلامی از اوبه 
بدی یاد کر ده‌اند ولقب ها یی از جمله بز هکار به اوداده‌اندامارومیان وارمنی‌ها یزد گردرا 
بسی ستوده‌اند. سپس به این پر داختم که علت روایت‌های تار یخی متضادی که مورخان 
شرق وغرب درباره یزد گرداول نوشته‌اند. چه بوده. یکی از دلایلش آزادی مذهب 


مرک‌های مرموز 

ریشگالوتابه پیش‌پرداختی که‌ماموزان آورده 
شاه راببیند. دخترم. شوشیندخت است. من و تو توافق 
کرده‌ایم که دخترم راقانع کنم شاه رامسموم کند. 
وعده‌ای که برای پر داخت‌های‌بیشتر داده‌ای.حتی 
خرده کوچکی از ایران‌نیست.ماموزان گفت:جقدر 
می‌خواهی تا دخترت شاه رامسموم کند؟ ریشگالوتا 
درنگی کردو گفت:بیش از آنچه که‌وعده‌داده‌ای, 
نمی‌خواهم اما گمان نمی کنم پس از کشتن شاه بتوانی 
به وعده‌هایت عمل کنی زیر اپس از مر گ شاه تامدتی 
اوضاع به هم خواهد ریخت و شاید بخواهند قاتلش را 
بسیار بزر گ و دشوار است. پس از مرگ شاه.ماندن 
من و شوشیندخت و خاندانم در ایران خطرها دارد 
بنابراین باید پیش از کشتن شام به وعده‌هایت عمل 
کنی تامن ثروتم راازایران بیرون بفرستم و پس از 
مرگ شاه خود و خاندانم از اینجا بگريزيم. 

ماموزان فر صت خواست تاخواسته اورابه بز ر گان 
کشوربگوی د. پس از دوروز, بامقداری زهر وتمام 
طلاهایی که وعده کر ده بود. پیش ریشگالوتا آمد. قرار 
شد شوشیند خت شاه را مسموم کند. 

همان روز ریشگالوتاپیکی پیش دخترش فر ستاد 
ودر نامه‌ای که برایش نوشته بود. دستورهایی به او 
داد. چون شب شد شوشیند خت به دیدار شاه‌رفت و 
از او خواست با هم چاشت بخورند. یزد گرد که فریفته 
شام تمام شد. شوشیندخت زهر رااز آستین بیرون 
آورد و به شاه گفت: آیامی‌دانی این چیست؟ یزد گرد 
با دیدن زهر حیران شد و گفت:این زهر است. پیش تو 

ای شهریار بز رگ! پدرم تورادوست دارد. طلا را 
نیز دوست دارد. او وانمود کرد با دشمنان تو همدست 
است تا طلاها را بگیرد و گرفت. 

یزد گرد فرمان داد ماموزان را آوردند وسخنان 
شوشیندخت رابه او گفت. ماموزان انکار کردو گفت 
خواسته است ریشگالوتارابیا زماید و ثابت کند خائن 
است.شاه‌فر مان داد ماموزان راشکنجه کنند تایارانش 
1 انام‌ببرد.چندی‌پیش از آغاز شکنجه,دو تن ازبزرگان 


به‌نام‌های آرسیاک ومانسار به دیدار شاه آمدندو 
از ماموزان شفاعت کردند. آنهامی گفتند ماموزان 
دوستدار شاهنشاه‌است و پیش از این که باریشگالوتا 
سخنی بگوید. با آنها مشورت کرده و می‌خواسته ثابت 
کندریشگالوتا خائن است.شاه‌سخنان آنان رانپذیرفت 
زیرامنطقی نبود که ریشگالوتا که رهبر بهودیان بود. 
عليه شاه کاری کند. یزد گر د تنها شاه‌ساسانی بود که به 
ادیان دیگر آزادی‌داده‌بود.از سویی دختر ریشگالوتا 
را که آس‌الجالوت قوم يهود بود.به زنی گرفته بود و 
بایهودیان خوشرفتاری می کرد پس ریشگالوتابرای 
کشتن شاه‌هیچ انگیزه‌ای نداشت.همه می‌دانستند او 
مردی زردوست است. زرهای ماموزان را گرفته بود 
وبرای کشتن شاه مشکلی نداشت ولی‌اين کار رانکرد و 
به دخترش گفت پیش شاه‌از کار ماموزان پر ده‌بر دارد. 
پس آن ریشگالوتاو دخترش گناهی نداشتند. شاه به 
آرسیاک ومانسار گفت: چقدر رشوه گر فته‌اید تااز 
ماموزان حمایت کنید؟ شاید نیز بیم دارید ماموزان 

آن شب هنوز صبح نشده‌بود که ماموزان اقرار 
کرد به فرمان چهار تن از بزر گان به نام‌های آرسیاک: 
مانسار.داراو آنتراپاک اورامآمور کرده‌اند تار یشگالوتا 
رابرای کشتن شاه بفریبد. یزد گرد فر مان داد آن چهار 
تن رابیاورند و شکنجه بدهند تامعلوم شود چه کسان 
دیگری در آن‌نیرنگ دست داشته‌اند.اما آن چهار نفر 
هر گز شکنجه نشدند زیرا پیش از دستگیری. کشته 
شده بودند. معلوم نشد چه کسانی آنها را کشته‌اند اما 
آشکار بود که مهره‌های اصلی این توطئه آنها را کشتند 
تا زیر شکنجه از کسی نام نبر ند. 

ماجرای ژودوخسیای نازنین 
و ای دیس 

سال‌های ۳۸۸۱۳۳۸۶ برای دولت روم سال‌های 
ناگواری بود.امپراتوری عظیم روم چنان ضعیف شده 
بود که دو آمپراتور.یکی در شرق روم ودیگری در غرب 
آن حکومت می کردند. آر کاد ی وس.امپراتور بخش 
شرقی روم بود وهورنوریوس در غرب روم حکومت 
می کرد. این دو امپراتور تمام قدرت خود رابرای مقابله 
با قبایل وحشی فرانک واسترو گت به کار گر فته بودند و 
برای کارهای دیگر کشور خود فرصت و توانی نداشتند. 
در چنین شرایطی اگریزد گردمی‌خواست.به آسانی 
می‌توانست به روم بتازد و آنجاراتسخیر کندامااوبه 
رامشتر اس مشهور بود.یعنی رامش‌دوست که به معنی 
صلح دوست به کار می‌رفت.اواز جنگ و خونریزی بیزار 


بود که یزد گرد به مسیحیان و یهودیان داده بود. بزر گان ایر انی وموبدان ازاین رفتار 
پادشاه ناراضی بودند. ماجرای ریشگالوتاء ر ئیس بهودیان و دختر زیبایش شوشیندخت 
رانیسز گفتم که به ازدواج یزد گرد و شوشیندخت انجامید.بزر گان ایرانی مر دی رابه 
نام ماموزان گسیل کر دند تاشاهرابکشد.اوبار یشگالوتامذا کره کرد و پیش پرداعت 
گرانبهایی به او داد و گفت دخترش راوادار کند در چاشت شاه زهر بریزد. 


بود و آبادانی و گسترش دانش وهنررابسی دوست 
داشت. پس می کوشید با امپراتوران روم دوست باشد و 
از هرجنگی جلو گیری کند. این موضوع به مذاق بزر گان 
ایرانی خوش نمی | مد و دوست داشتند شاه به رومیان 
کافر بتازد. آنها معتقد بودند یزد گرد. خودش نیز کافر 
شدهو به کیش مسیحیان گر ویده‌است.اگر یزد گرد 
مانند شاهان قبلی شکوه و ابهت شاهانه نداشت. مجلس 
مهستان او رااز تخت به زیر می آورد ولی «کس رازهره 
نبود با او سازی از مخالفت بزند». 

در آن روزها اتفاقیافتاد که رابطه‌ایران وروم را 
بهتر کرد و قدرت بزرگان ایران و موبدان کمتر شد اما 
قدرت دولت ایران بسیار بیشتر شد. اتفاقی که تا آن 
روز در تاریخ سیاسی هیچ کشوری روی نداده بود. 

چندی پیش زاین اوضاع. در روم شرقی اسقفی 
زند گی می کرد به نام یوحتا.اوبه پارسایی وسخنوری 
مشهور بود و پیروان زیادی داشت. یوحنا زبانی تیز 
داشت و پیوسته از بز ر گان روم انتقاد می کرد که چرا 
تعالیم مسیح(ع) رارعایت نمی کنند. آر کادیوس زنی 
جوان و بسیار زیبا داشت به نام ژودوخسیا که از مردم 
فرانک بود.او به یوحنای کشیش ارادتی داشت و چنان 
مجذوبش شده‌بود. که هر شب پاسی به کلیسای یوحنا 
می‌رفت و مانند خدمتکاری کاربه‌مزد. به او خدمت 
می کرد. بز ر گان روم به آر کادیوس فشار می آوردند 
که یوحنارا تبعید کند ولی چون همسرش از مریدان 
او بود.خواسته آنان راانجام نمی‌داد تااین که‌روزی 
شاعری از سوی بزرگان مأمور شد و غزلی سرود و در 
آن گفت یوحنا و ژود وخسیا زنامی کنند. آر کادیوس 
خشمگین شد وشاعر رااز خود راند.شاعر هنگام خروج 
از بار گاه‌امپر اتور فریاد کشید:همه می دانند که پسرت 
تلودوسیوس, پسر یوحناست.  ._‏ 

این سخنان بر آر کادیوس گران آمد وهمسرش 
رافراخواند و داستان شاعر را گفت واز اوخواهش 
کرد دیگر پیش یوحنانرود. ژودوخسیا از شوهرش 
رخصت گرفت برای آخرین بار پیش بوحنا برود 
ووداع کن د. چون ژودوخسیاپی ش مرادش‌ رفت و 
ماجرای بدخواهان رانه‌او گفت» یوحنادانست کار بر 
اوتنگ شده‌ناجار از آنجاهجرت کرد.بر خی از مورخان 
نیز گفته‌اند بااین که آر کادیوس به همسرش اطمینان 
داشت.یوحناراتبعید کرد. عیسویان روم که یوحنا 
رااز قدیساآن بز ر گ می‌دانستند. نزدیک بود شورش 
کنند امابه فرموده یوحن | آرام گرفتند. چندی پس 


لا د ر گذ شست. این یوحن ای قدیس رابایوحنایی 
که حواری حضرت عیسی(ع) بود و بایوحنایی که 
پزشکی عالیقد ر بود و در دربارهارون‌الر شید زندگی 
می کرد. اشتباه نگيریم. 
یزد گرد پد ر خوانده تئودوسیوس 

روم اوضاع بسیار آشفته‌ای داشت.قبایل وحشی 
وغیر وحشی پیوس ته به مرزه ای روم می‌تاختند و 
غارتگری و کشتار می کر دند. هر دوامپراتور روم 
مردانی ناشایست و ترسوبودند ونمی‌توانستند 
از کشسوروم ردم خوددفاع کنند. آر کادیوس که 
حس می کرد زمان مر گش نزدیک است. برای جان 
پسرش تئودوسیوس بیمناک شد.او می‌دانست 
همین که بمیرد. بز ر گان سنای روم که معتقد بودند 
تئودوسیوس پسر زنازاده پوحناست نه آر کادیوس: 
اوراخواهند کشت از سویی تئودوسیوس فقط هفت 
سال داشت و برای گر داندن سنگ اسیای حکومت. 
بسی کود ک ہود. ضمناً آ ر کاد یوس نمی توانست کسی 
از رومیان راقیّم او کند زیرا آنها دشمن پسرش بودند 
ناچار تصمیمی گرفت که تا آن روز پیشینه نداشت. او 
از یزد گرد درخواست کرد پد ر خوانده یسرش شود واز 
تاج و تختش حمایت کند. مقدار زیادی نیز طلا برايش 
فرستاد تابرای تربیت پسرش هزینه کند. یزد گرد این 
در خواست راپذیرفت و گروهی رابه سنای روم فرستاد 
واعلام کرد ازاین پس رسماً قیّم تئودوسیوس است و 
هر کس از فرمان او سر بتابد.از فرمان شاهنشاه‌ایران 
وانیران(غیرایران) سر تافته وبه سختی مکافات خواهد 
شد. یزد گرد خواجه دانشمندی را به نام آنتیوخوس 
به قسطنطنیه فر ستاد تا مراقب تربیت تتودوسیوس 
باشد. اواز یونانیانی بود که شهروند ایران شده بود. 
حمزه اصفهانی معتقد است تام این دانشمند. خواجه 
شروین بوده‌و پیش ازاين که به فرم ان یزد گرد به 
قسطنطنیه بر ود.فر مانر وای‌سرزمین دستبی بوده. 
دستبی یا دشتبی یا دشتواه جایی بوده بین ری و همدان 
که می گویند قزوین زا در آنجاساختند. 

رومیان از این کار آر کادیوس بسیار ناخرسند 
بودند و می گفتند چراپادشاه کافر ایران راکه دشمن 
روم نیز هست.به پد ر خواند گی پسرش بر گزیده.اوبا 
این کارش روم رادو دستی به‌ایران تقدیم کرده است 
اماچنین نبودویزد گرد که‌پادشاهی جنگخواه‌نبود. 
امنیت روم رابه خطر نینداخت. این موضوع که پاد شاه 
کشوری بیگانه قیم پادشاه خر دسال کشور دیگری 
شود.پس ازیزد گرد به شسکلی دیگر تکرارشد زیرا 
بهرام پسر یزد گرد در حیره که سرزمینی عربی بود. 
پرورش یافت ومر بیان اورابرای‌پادشاهی آماده 
کردند. داستان بهرام گور نیز بسی زیباست که پس از 
پایان کار یزد گرد به ان خواهم پرداخت. 

داستان هفت خفته 

اکنون که از تتودوسیوس سخن گفتم. خوب است 
از ماجرای عجیبی که در روز گار او روی داد نیز سخنی 
بگویم هر چند می دانم همه خوانند گان خوبم از این 
داستان آ گاهند اماش اید ندانند چنین ماجرایی در 
رو زگار تئودوسیوس و یزد گرد اول روی داده است. 
به گفته مور خان رومی صد وهشتاد وهفت سال پیش 


ن۹ اطلاعات ی 


از تتودوسیوس وبه نوشته مورخان اسلامی سیصد و ته 
سال‌قبلا زآن.پادشاهی‌بودبه‌نام‌دی‌سیوس(دقیانوس) 
که به مسیبحیان سخت می گر فته و خون آنان را 
می‌ریخته.هفت مرد که از اهالی افه‌سوس(افسوس 
درمتون فارسی) بودند. تصمیم گر فتن داز آن‌دیار 
بروند. به قول مورخان اسلامی سگی نیز با آنان بود 
به‌نام رقیم. نیز گفته اند شاید رقیم.همان لوحی‌باشد 
که از انان به دست | مده. این هفت مسیحی به غاری 
می‌رسند و چون داخل می‌شوند. سنگ‌هایی عظیم فر و 
می‌ریزن د و دهانهغار رامی‌بندن د. در قول‌مورخان 
اسلامی دقیانوس فرمان می‌دهد آنهاراازغار بیرون 
بیاورند ولی کسی نمی‌تواند وارد غار شود. ناچار دهانه 
غار راباسنگ‌های بزر گ بستند. آن هفت تن به خوابی 
عمیق فر ومی روند ونزدیک به دوقرن یا به قول مورخان 
اسلامی کمی بیش از سه قرن بعد چند بر ده‌یامردی 
چوپان سنگ‌های جلو غار را بر می دار ند. همین که پر تو 
خور شید به غار می تابد خفتگان بیدار می‌شوند ویکی 
از آنها به نام جامب لیکوس برای خریدن نان می‌رود و 
شهر رانمی‌شناسد. او صلیب زیباو بز ر گی می‌بیند که با 
افتخار بر دروازه‌افه‌سوس قرار گرفته وحیران می‌شود. 
نانوا نیز با دیدن پول‌های قدیمی او بد گمان می‌ شود و 
قاضی می آید وداستان آشکار می‌شود. کشیش‌هابا 
جامب لیکوس به غار می‌روند و پس از دیدن بقیه افراد 
اصحاب کهف.ناگهان هفت خفته غار پلک می‌بند ند و 
مانند مرده‌ای چند صد ساله می‌میرند. 

برخی از مور خان معاصر خواسته‌اند ثابت کنند 
این ماجراقصه‌ای بیش نیست امانمی توان انکار کرد 
که مستند ترین سندی که این رویداد را تأیید می کند. 
نوشته ژاکوب سارو گ»اسقف اعظم سوری است که 
دو سال پس از مر گ تئودوسیوس متولد شده یعنی در 
روز گاری که ماجرای اصحاب کهف تازه اتفاق افتاده 
بود. او در چند موعظه که از موعظه‌های مهم اوست. 
درباره‌هفت خفته افه سوسی سخن راندهو انهاراستوده 
است این موعظه‌هانشان می دهند که در زمان گویننه 
آنها یعنی ژا کوب سار وگ مردم زیادی بودند که غار 
واستخوان‌های اصحاب کهف راد یده‌بودند و گرنه 
اسقف محتر می مانند ژا کوب سار و گ‌هر گز حاضر 
نمی‌شد بامردم از چیزی خیالی سخن بگوید. توجه 
کنیدبه‌این‌نکته که اگر اصحاب که_ف خیالی بود. 
میان‌سالان زیادی در افه سوس بودند که اعتراض 
می کردند: ما چنین غاری ندیده‌ايم یا چنین غاری اصلاً 
وجود نداشته. منطقی که برای اثبات اصحاب کهف به 
کار بردم. همان منطقی است که می‌توان آن رابرای 
اثبات اصحاب فیل به کار برد. روزی که جناب ختمی 
مر تبت.(درود فر شتگان و خداوند بر اوباد), متولد شد. 
واقعه اصحاب فيل تیز روی داد. بعدها که به رسالت 
بر گزیده‌شد.این آیه براوفرود آم د:«الم‌تر کیف 
قعل ریک باصحاب الفیل... آیاندیدی پرورد گارت‌با 
اصحاب فیل چه کرد؟» هنگامی که می‌فر ماید: «الم 
ترّ»یعنی «آیاندیدی». معنایش می‌شود: «دیدی» و 
این یعنی بسیاری از مر دم بودند که ماجرای اصحاب 
فیل رادیده‌بودند. زیر پیامبری که به راستگومعروف 
بسوده.نمی شود جلومر دم بایستد و بگوید: خود تان 


ق 


دیدید که چه بلایی سر اصحاب فیل آمد. شاید بعداً 
هنگامی که به پادشاهی نوشیروان ساسانی رسیدیم, 
در این بارهبیشتر بگویم و حدیث «ولدتّ» را نیز نقد 
کنم که انگار تاکنون نقد تشده است. 
اشتباه مسیحیان 

دوران یزد گرد تقریباً باصلح سپری شد وجنگی 
که مهم ووقت گیر باشدبرای‌ایر ان روی‌نداد. کشور 
ارمنستان نیز که پیوسته بهانه‌ای بود برای جنگ‌های 
ایران وروم.به دلیل پادشاهی ورامشاپور بر این سرزمین, 
هیچ مشکلی برای ایس رآن وروم ف راهم نمی کر دزیرا 
ورامشاپور اهل جنگ نبود و به آرامش مردمش اهمیت 
می‌داد.اوحتی توانست بین فر که تاخار از که دشمن‌ایران 
بودند وفر قه‌هایی که از ایران طر فداری می کر دند. صلح 
برقرار کند و جلو کارشکنی‌های آنها را بگیر د. 

پس از مرگ ورامشاپور»خسرو چهارم به پادشاهی 
ارمنستان رسید.یاد تان هست که بهرام چهارم 
دختری‌رابه نام خواهر خودش به عقد اودر آورد. 
ویادتان‌هست که خسر و بعد | درایران زندانی شد. 
اوپس از خلاصی از زندان به ارمنستان رفت و بار 
دیگر شاه شدامابیش از چند ماه تاج بر سر نداشت و 
پیک مرگ آمد وتاجش رابرداشت. یز د گر اول که 
موقعیت رابرای پیوستن ارمنستان به ایران مناسب 
می‌دانست. پسرش شاپوه(شاپور) رابه پادشاهی 
ارمنستان بر گزید.ارمنی‌هااو رابیگانه می دانستند و به 
فرمانش گردن نمی گذاشتند ولی اومردی مقتدر بود و 
می‌دانست باسر کشان چه کند. این شاپور بعدهایس 
از مرگ یزد گرد اول به دربارایران بر گشت تاجانشین 
پدرش شود.داستانش رابه وقتش خواهم گفت واینک 
به ماجرای یزد گرد و عیسویان می‌پر دازم. 

گفتم که یزد گرد با ازادی ادی ان موافق بود.او 
چن ان حال اقلیت‌های مذهبی رارعایت می کرد که 
کسی ج رات نداشت به یکی از آنها هیچ زوری بگوید 
یابی‌احترامی کند. البته ایرانیان خودبه‌خود بامذاهب 
دیگر ساز گاری داشتند و به تعصب دچار نمی‌شدند 
بنابراین کاری به کار اقلیت‌هانداشتند اماموبدان و 
بزر گان کش وربا اقلیت‌ها بویژه باعیسویان مخالفت 
می کر دند ومی کوشیدند یزد گرد رابه آنان بدبین 
کنند و راه‌به جایی نمی بر دند تااین که روزی خبر رسید 
که اسقف‌ها و کشیش‌ها دستور داده‌اند اتشکده‌هایی 
را که‌نزدیک کلیساهابودند.ویران کنند وزمین | نجاها 
رابه کلیس‌اهای خود بیفزایند. چون چنین شد مردم 
باهمراهی موبدان و بزرگان جامه کبود پوشیدندو 
به یزد گرد پناه بردند و مویه‌ها کر دند. شاه‌از کار 
عیسویان خشمگین شد وفرمان داد آنهارامکافات 
کر دند. پس از این ماجراء مهرنرسی به مقام «وز رگ 
فر مذاری» رسید که به معنی نخست ‌وزیر است. او 
که دشمن عیسویان بود. دمار از روز گار آنهادر آورد 
و یکی از دوره‌های سخت مسیحیان ایرانی آغاز شد. 
مورخان عیسوی او رابالقب دشمن بز رگ مسیحیان 
می‌نامیدند. در شماره بعدی تاریخ تاراج» به مرگ 
عجیب یزد گرد اول. کشته شدن شاپور و پادشاهی 
بهرام پنجم خواهم پرداخت که زند گی جالب او بیشتر 


به افسانه‌ها شبیه است. ادامه دارد 
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دوره سوم 


تهیه و تنظیم: محمود اکبرزاده 


آن روز در کلانتری دو تا پرونده خیلی جالب باز, و 
همان روز نیز بسته شدا! می گویم پر ونده جالب. به این 
دلیل که اولا در هیچ کدام جنایتی رخ نداد. ثانیا هر دو 
پرونده با هوش و هدایت پرسنل کلانتری ختم به خير 
شد. خوشبختانه شاید هم متأسفانه. من در هیچکدام 
از دو پرونده حضور نداشتم. آماهنوزو پس از گذشت 
این همه سال.حتی جزئیات ان دوپرونده در ذهنم 
باقی مانده!به همین خاطر شاید در محل جرم حضور 
نداشتم.امالذت روایت آن دو پرونده که برایم محفوظ 
است؟لذابا توجه به گزارش پرسنل کلانتری -که 
خودم نی زاز آنهاجز ئیات راهم پرسیدم_هر دورا 
برایتان روایت می کنم. سوژه اول را «استوار کریمی» 
پیگیری کرد و سوژه دوم رامحسن؛ که هر دو را به 
تر تیپ می‌نویسم... 


ساعت چند دقیقه‌از ۸ گذشته بود وداشتیم 
سفره صبحانه راجمع می کر دیم که سر گرد صادقی. 
همان‌طور که نگاهش از پنجره به حیاط کلانتری بود. 
به آرامی زمزمه کرد: 

_دوستان مزده‌بدهید که آقای خرسندی ‌داره 
میاد بالا.. 

من آخرین جرعه چایی شیرین را خوردم و گفتم: 

من فکر کنم این بنده خدا| گر یک روز همسایه اش 
از ان ساختمان اسباب کشی کنه و بره....لااقل به خاطر 
این که هفته‌ای دو سه. بار نمی تونه بیاد کلانتری... 
مریض می‌شه! ۱ 

این را که گفتم محسن خنداخند گفت:«اصلاً فکر 
کنم اگر جعفر آقااز آن ساختمان اسباب کشی کنه... 
آقاخرسندی‌هم می گرده‌دنبالش وهر جاخونه گرفته 
باشه. این پیر مرد هم همان جا سا کن می‌شه.» 

هنوز حرف محسن تمام نشده بود که استوار 
کریمی غرولندی کرد پیدا بود که می‌خواهد اعتراضی 


۴۰ 


بر اساس خاطرات سرهنگ بازنشسته مقیم 
خارج از کشور؛ کلانتر محمد فروزش 


کند...! من در طول سالها خدمتم, کمتر آدمی بااین 
روحیات خاص و منحصر به فر دمانند کریمی دیده 
بودم؛یکی از باشرفترین ماموران نیروی انتظامی در 
طول تاریخ این سرزمین. و نه فقط به عنوان یک پلیس: 
که حتی خارج از لباس و به عنوان یک شهر وند معمولی 
نیز می توانم در موردش بگویم: یک انسان به تمام معنی 
مهربان. ضعیف‌نواز. یک رفیق تمام‌عیار. یک همسایه 
فدا کار و...اماوای‌به روزی که تصمیم می گر فت به یک 
نفرپیله کند! آن وقت_به قول محسن_نیازنداشت 
دنباله بهانه بگر دد. چرا که با دلیل و بی‌دلیل به طررف 
گیرمی‌داد؛مثل آن‌روز که‌ازهمان اول صبح:بایک 
جمله‌ای که محسن به عنوان اعتر اض عليه او به زبان 
آورد.استوار طوری شاکی شد که کاملاً پیدا بود منتظر 
یک فرصت است تا گریبان او رابگیر دا قضیه اعتراض 
محسن این بود که: طبق قراری که سالها بود همگی 
آن رارعایت می کر دیم. هر هفته یک نفر موظف بود 
بعد از خارج شدن از خانه و قبل از رسیدن به کلانتری؛ 
نان داغ و تازه تهیه کند. البته مراسم صبحگاه کلانتری 
ساعت ۷ صبح انجام می‌شد و پر سنل موظف بودند که 
ساعت ۷سر خدمت باشند. در حقیقت آن نیم ساعتی 
که برای خوردن صبحانه صرف می کر دیم. از وقت 
خودمان بود که به قول سر گرد «صادقی» به جای این 
که تنهایی در خانه صبحانه بخوریم و مواظب باشیم سر 
و صدایم ان بقیه رابیدار نکند. به کلانتری می آمدیم 
تا دور همدیگر صبحانه را بخوريم. این طوری بیشتر 
هم می‌چسبید!» 

همان طور که گفتم. خریدن ن ان‌نوبتی بود[ که 
البته بچه‌ها به من لطف داشتند و مرامعاف می کر دند ] 
اما مسئله این بود که معمولاً در طول یک هفته, دو و 
گاهی اوقات سه نا استوار چون حوصله ایستادن در 
صف نان رانداشت. از این نان لواش‌های سوپر مار کتی 
می‌خریداتاین که آن روز مورداعتراض‌محسن 


قرار گرفت! استوارهم که منتظر بهان ه بود. همین 
که محسن به شوخی از آقای خر سندی حرف زد 
ناگهان به او پیله کرد وبالحنی دلسوزانه گفت:«جناب 
محسن خان... این لباس راتن ما نکر ده‌اند که مردم را 
مسخره کنیم!» 

محسن هاج وواج نگاهش کر د و خواست جوابی 
بدهد که بااشاره‌من [که حالی‌اش کردم دنبال بهانه 
می گر دد] محسن ابتدا سکوت کرد. اما سرانجام 
نتوانست آرام بگیرد و با شوخی گفت: «خدامی‌دونه و 
کلانتر هم شاهد بود که من اقای خر سندی رامسخره 
تکردم.. اما حالاببيتيم چتابعالی چطوری مش کاش را 
حل می کنی آقای جیمزباند! 

-منو مسخره می کنی...؟ اگر امروز مشکلش را 
حل نکر دم اسمم رو عوض می کنم این را کریمی گفت 
ومن و محسن بی‌صدالبخند زدیم!وامامشکل این 
پیر مرد هم در نوع خود ش جالب بود؛ اوساکن یک 
| پارتمان هشت واحدی بود که در عین حال مسوولیت 
«مدیریت ساختمان» را نیز به عهده گرفته بود؛ همان 
طور که می‌دانید این گونه مدیریت‌هاغیر از دردسر 
چی زین دارد و عموماً مردم سعی می کنند از قبول 
چنین مسوولیت‌هایی شانه خالی کنند. مگر این که 
یک آدم پرحوصله» بی کار و بدون گرفتاری‌های 
روزمره‌پیدا شود که خودش تمایل به قبول چنین 
مسوولیتی داشته باشد؛ درست مانند جناب اقای 
رم وت کم ۶۷ساله که‌زنش سالهاقبل 
فوت کرده‌بود ودوفرزندش نیز که یک پسرو 
یک دختر بودند-هر دوسال‌ها قبل ازدواج کرده‌و 
ازایران خارج شده‌بود ند.در نتیجه | قای خرسندی 
آن‌قدر فرصت داشت که به گفته خودش؛:«تمام 
کتاب‌ه ای کتابخان هاش راپنج بار دوره کر ده‌بودو 
از صبح تاشب هم پای تلویزیون می‌نشست و همه 
برنامه‌ها رامی‌دید و باز هم وقت اضافه می آ ورد؛ خب 
طبیعی بود که چنین دمی خودش داوطلب مسوولیت 
کارهای اجرایی ساختمان باشد ؟ اتفاقاً همسایه‌ها نیز 
که می‌دانستند آقای خر سندی اهل حلال و حرام 
هم هست از سپردن مسوولیت به او استقبال کرده 
بودند غافل ازاین که پیر مرداهل مته به خشخاش 
گذاشتن است و.... مثلاً پیشنهاد داد ه بود: «لطفاً هنگام 
بالاو پایین آمدن از پله‌هاء حتی‌الامکان از طرف راست 
حر کت کنید تاموقعی که با دیگران روبرو می‌شویدبا 
هم برخورد نکنیدایامثلا دستورالعملی صادر کر ده بود 
بااین مضمون که؛ «در روزهای عید. تمام همسایه‌ها 
موظف هستند به منزل خانم یحیوی [ که پیرزن بود 
وهیچ قوم و خویشی‌هم‌نداشت آبرونداویکی,دو تا 
دیگر از این دستورات داخلی, که اگر چه کمی عجیب 
و نوظهور بود اما چون برای هیچ کس مشکلی ایجاد 
نمی کرد. و در عین حال همسایه‌ها می‌دیدند که این 
پیر مردبا تمام توان وصداقتش برای ساختمان زحمت 
فی کشد.لذا در خواست‌هایش راانجام می‌دادند .. 
غیر ازیکی از همسایه‌ها که اسمش «جعفر آقا»بودو 
چپ وراست به آقای خر سندی گیر می‌داد. پول شارژ 


هھ 
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ساختمان رانمی‌پرداخت.بر خلاف روال موجوددر 
آپارتمان‌نشینی, یکی دوتا کارتن که لوازمش رادرون 
آن ريخته بود داخل راه‌پله‌ها قرار می‌داد تا برای بقیه 
ایجاد مزاحمت کند! چند بار هم که آقای خرسندی 
به‌اوتذ کر این نامه‌ای‌داده‌بود[ این جمله راهم 
از برنامه‌های تلویزیونی که مجلس را پخش می کرد 
یاد گرفته بود ]جعفر آقا که ظاه رآ در جوانی خیلی 
«بزن‌بهادر» بوده! بد جوری جلوی پیر مرد می‌ایستد 
وبه این تر تیب نه تنهابااو کل کل بهراه‌می‌اندازد. 
که در عین حال از پرداخت شارژ و هزینه آب وبرق 
نیز_درهزینه‌های مشاع_خودداری می کنداالبته 
بقیه همسایه‌ها حاضر بود ند بر ای خوابیدن جنجال. 
هزینه‌های او را نیز خودشان بپردازند اما بدبختی 
این بود که 

آقای‌خرسندی‌هم مغروربودوحاضرنبودبه 
همسایه‌اش باج بد هدانتیجه ان شده بود که جعفر 
آقاواقای‌خر سندی,روزی‌نبود که باهم دعواراه 
نیندازن د وبر خلاف جعفر اقا که معتقد بود بازورو 
بازویش می تواند حقش رابگیر د! آ قای خر سندی‌اماء 
بابروز اولین مشکل در ساختمان محل سکونتش: 
کار رابه کلانتری می کشاند وشکایت می کردو 
مامور می گرفت وحتی چند مرتبه جعفر آقارابه 
کلانتری آورده بود و .... اما هر مر تبه با پادرمیانی بقیه 
همسایه‌ها,یاخواه_ش و تمنای زن و فر زندان جعفرء 
پیرمرد رضایت می داد و همسایه قلدرش آزاد می‌شد 
و... اما چند روز بعد دوباره روز از نو و روزی از نو؛یعنی 
جعفر آقا گیر می داد و خرسندی شکایت می کرد و... 
آن روز هم دوباره پیر مرد برای شکایت از همسایه اش 
آ مده‌بود.اما این بار به جرم‌اين که جعفر آقا اسایش 
رااز او سلب کرده! آقای خر سندی می گفت: «مر تیکه 
تا زگی‌ها یاد گرفته و شبها که می دونه من ساعت 
۰ به بعد بیهوش می شسم-یواشسکی ازواحد خودش 
که طبقه اول باشه مياد بیرون و یک «چسب زخم» 
می‌چسبونه روی زنگ ما تا من بیدار بشم و بیام دم 
در خودش رابه خونه‌اش می‌رساند وانگار که هیچ 
اتفاقی نیفتاده!» 

باشکایتی که پیرمرداز جعفر آقاانجام داد.ما 
چند مر تبه جعفر روبه کلانتری کشاندیم. اماچون 
نتوانستیم موضوع راثابت کنیم. مجبور شدیم او را 
آزاد کنیم! آن روز هم ظاه رآجعفرآقاروی ماشین 
آقای خرسندی که داخل پار کینگ گذاشته‌بود. چند 
خط -آن هم با میخ-کشیده بود و پیر مر د دوباره برای 
شکایت آمده‌بود؛از طرف دیگر آن‌روزاستوارهم 
برای محسن خط ونشان کشیده بود که؛«هر طور شده 
کمکش می کنم» و به همین خاطر چاره‌ای نداشت غیر 
ازا کر اال اا 
کرد. اما چگونه؟ 

از قرار معل_وم و آن طور که خود استوار تعریف 
می‌کرد.او تصمیم گرفته بود با یک «پلتیک پلیس» 
جعفر آقارا گیر بیندازد واوراوادار به پذیرش جرم کند! 
استوار که می دانست هیچ مدر کی عليه جعفر وجود 
ندارد. ابتدابا چند تا از همسایه‌ها حرف می‌زند ویکی 


از خانم هابه کر یمی‌می گوید:«سر کار استوار من حاضر 
نیستم علیه جعفر آقاشهادت بدهم.امادیشب که رفته 
بودم از توی ماشین شوهرم -که اوهم داخل پار کینگ 
پار ک می کنه-چیزی رابیاورم. جعفر قارا دیدم که‌با 
میخ افتاده بود به جان ماشین اقای خرسندی! 

استوار وقتی می‌بیند نمی‌تواند زن همسایه را[ که 
حسابی از جعفر آقا می ترسید آراضی به دادن شهادت 
کند. به فکر آن پلتیک افتاد. یعنی ابتدا یک «استامپ» 
از یکی ازهمسایه‌ها گرفت وسپس-حتی دوراز 
چشم خر سندی بر روی‌یک کاغذ سفید. چند اثر 
انگشت خودش رابا استامپ به جا گذاشت. آن گاه 
باپتهان کردن‌استامپ وجلوه‌دادن آثار انگشت 
خودش, تحت عنوان [اثر انگشت کسی که دیشب به 
ماشین دست زده] این طور وانمود می کند که باید از 
تک تک همسایه‌ها اثر انگشت بگیر د و بعد از مطابقت 
اثرانگشت‌هابااثرانگشت به جاماندهاز متهم جعفر آقا 
راواداربهاعتراف کندادست بر قضا کلکاش‌هم 
می گیرد وجعفر آقاواقعآ این حرف راباور می کند و 
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ناگهان اتفاق جالبی رخ می‌دهد؛یکی از همسایه‌ها که 
بای وار بان یداتوا اراس واه 
جامی‌خورد؛ حتی سعی می کند به بهانه این که «دستم 
سوخته» کار رابه فردابیندازد. اما استوار که کم کم به 
او مشکوک شده بود. بر اصرارش می‌افزاید و همسایه 
تازه‌وارد نیز به بهانه پوشیدن لب اس وارد خانه اش 
می شود و ...در حالی که استوار حدس می‌زند دارد چه 
اتاق اف وبلافاصله خودش را ده ساط وت 
اول راد ودن ار 
کردن به درون حیاط خلوت می‌پر د. استوار با دستبند 
منتظرش بوده واو رابازداشت می کند.یک‌ساعت 
بعدوداخل کلانتری‌معلوم می‌شود که آن‌همسایه 
تازه‌وارد. زندانی فراری‌بوده که دوماه‌قبل از یکی از 
زندان‌های‌شرق کشور_هنگام رفتن به بهداری_از 
د اوران دار کو 


ااا جا رداق ناکوت 
کل ار کرد قود 
م» نگهبانی را که به خاطر فرار کردن متهم از دستش؛ 
داد گاهی شده بود از گرفتاری نجات می‌دهد! دوم هم 
کک حالی اش این بود که بعدازروشدت این عاجرا 
جعفر | قا از خرسندی عذرخواهی کرده و قول می‌دهد 
که دیگر سر به سرش نگذارد و ....و اما کریمی یک 
خوشسحالی هان هم داشت؛ این که می‌توانست حال 
اوراگرفت ومن ‌هم باخنده گفتم:«محسن واسه حل 
کردن یک دعوای محلی بین چند تانوجوان پانز ده 
شانز ده ساله-ر فته ولی خیلی دیر کرده!» استوار با این 
که دلش می خواست حال محسن رابگیرد.اماوقتی 
سه ساعت قبل رفته بودو هیچ خبری هم نداده‌بوداو 
چقدر خوب شد که استوار این بار هم پیله کر د!!! 


مذ کور می‌رود. هر چه زنگ آن «خانه/باغ» را می‌زند 
کسی در راباز نمی کند. اما یکی از همسایه‌ها می گوید: 
«سه‌ساعت قبل من ديدم که جناب سروان وارداین 
ساختمان شد.امابیرون آمدنش راندیدم..... حتی ان 
چند جوان راهم که صبح داخل این خانه شدند راهم 
ندیدم که بیان بیرون!» 

استوار وقتی این حر فها رامی‌شنود کاملاً نگران 
می‌شود و مجبور می‌ شود با اسلحه وار د خانه شود و... 
نجابود که با ماجرایی جالب روبرومی‌شود! آن طور 
که محسن می گفت؛ یکی از همسایه‌های آن کوچه با 
کلانتری تماس می گیرد و می گوید در همسایگی آنها 
چند جوان زند گی می کنند که دو روز است مدام دارند 
با هم دعوامی کنند. از صبح تاشب و از شب تا صبح» ما 
هم هرچی بهشون تذ کر میدیم یک ساعت رعایت 
می کنند و دوباره شروع می کنند..... اما امروز صبح 
یک چیزی توی حياط دیدیم که خیلی تر سیدیم... چرا 
که من و زنم دیدیم که دو سه تااز ان جوان‌ها دارند 
روی‌یک درخت«طناب دار» | ویزان‌می کنند امن فکر 
می کنم می‌خوان یک نفر را دار بزنند! 

محسن بلافاصله راهی محل می شود وچند بارزنگ 
می‌زند و جوابی نمی‌شنود وهمین که از بالای دیوار 
می‌بیند چند جوان می خواهند یک نفر رابازور به طرف 
طناب دار ببر ند وارد خانه می‌شود و ... اما ناگهان یک 
نفر از پشت دیوار ضر به‌ای بر سرش می زند و....موقعی 
که محسن چشم باز می کند خود را داخل یک اتاق که 
درش قفل وومتوجه می شسود چهارپسر 
جوان که برای سر قت طلاهای دایی یکی از آنها وارد 
این باغ شده‌اند. وقتی چهره‌شان بر ای پیر مرد مشخص 
می‌شود تصمیم می گیر ند او رابکشند. اما ب رخلاف 
خواهرزاده پیرمرد که بیشترین اصرار رابرای کشتن 
دائیش داشته.یکی دیگر از جوانها مخالف قتل بوده‌و 
... در حقیقت دعواها نیز بین او و بقیه بوده! ظاهر ا آنها 
محسن راداخل اتاق انداخته بودند و قصد داشتند بعد 
از پیر مرد صاحبخانه. محسن راهم به همان سر نوشت 
دچار کنند! اما محسن که متوجه می‌شود هنوز هم 
آن یک نفر مخالف قتل می‌باشد. شروع می کند به 
تحریک اوومی گوید:«مهم‌نیست که از دستشان کتک 
بخوری...امااجازه‌نده | دم بکشند...در ان صورت تورا 
هم اعدام می کنند...»و آن قدر با «میلاد» حرف می‌زند 
... تاسرانجام پسر جوان[ که رزمی کار هم بوده ایک 
تنه تصمیم به مبارزه می گیرد: آنها چهار نفری میلاد 
رامی‌زدند.اما میلاد با این که تمام بدنش کبود شده 
بود. کم نمی ورد و کتک می‌خورد. اما ادامه می‌دهد 
و... آنه اتقریبا یک ساعت بامیلاد د ر گیر بودندو 
درست در لحظاتی که دیگر توانی برای او باقی نمانده 
بود. استوار داخل باغ می‌شود و... 


آخرشب بود واستوار ومحسن که حالا دوباره 
فدایی هم شده بودند -پرونده‌ها رابستند وداخل 
بایگانی گذاشتند که من گفتم:«گاهی اوقات بین 
این آدم‌های معمولی: چه قهرمان‌ه ای بزرگی پیدا 
می‌شن!» ۰ 


۴۳۱ 


هردان زر کت 
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شت ملتھار ۱ وین می کنند 


۳ ِ نگل 


تماشاگه راز زیر نظر: محمدرضا مهد یزاده 
هدند 


نخستین باده کاندر جام کر دند 
Dy‏ 
شراب بی خودی در جام کردند 
لب میگون جانان. جام در داد 
شراب عاشقانش نام کردند 
سیر زلف نان ار ۳ 
به عالم هر کجا درد و غمی بود 
به هم کر دند و عشقش نام کردند 
چوخود کردند راز خویشتن فاش 
«عراقی» را چرا بدنام کردند؟ 
فخرالدین عراقی 


به ابر انم ایران جاودانه‌ام 
همیشه با تو 

معنای زنده بودن من باتو بودن است 
نزدیک, دور 

سیر. گرسنه 

رهاء اسیر 

دلتنک: شاد 

آن لحظه‌ای که بی‌تو سر آید مرامباد 
مفهوم مرگ من 

در راه سر فرازی توء در کنار تو 

مفهوم زند گی‌ست 

در سرنوشت من 

با تو. همیشه با تو برای توو زیستن 
فریدون مشیری 


دوستت‌دارم 
«دوستت دارم» 
پشت پلکهایم می‌نویسم 
را ی ار 
زانو می‌زنم 
و برای هميشه 
چشم فرو می‌بندم 
حالاباید بدانی که چه می گویم 
مرواب سر 
حالا باید بدانی... 
برنمی‌گردم 
دختران 


از «چیدن سپیده دم» برمی گردند 


مردان 

از غروب خستگی و کار 
ed‏ 

از توبرنمی گردم 

تا که بمیرم... 


خور شید 
دلم گرفته است 
نفس اتاق 
به 
شماره 
افتاده است 


کاش پنجره بز ر گتر بود 


آن وقت می‌دید که ریه‌هایم می‌تواند 


تمام خور شید را ببلعد 


مصطفی قربانی بنی یکه-مرودشت 


خرامان خرامان می‌آید 
از دره‌های گوزن وپلنگ 


چه جادویی دارد 

هامون 

بانگین کوه خواجه 

مادران 

در قالب پنجره‌های رو به خور شید 
مجذوب وهم و رویا 

در توفان زمینگیر 

پاشیده می شود خاکستر شهر سوخته 
به دامان هامون 


پشت خواب‌های کوچک کود کان نسیم 
جند شب مانده 
به بادهای صد و بیست روزه 

محمدعلی سرحدی -زاهدان 


از مجموعه شعر «برف روی خط استوا» 
سروده مهدیه لطیفی -ناشر: فصل پنجم 


دنا 
دنیا که خلوت تر بود 
دنیا که خط خطی نبود 
امواج و 
ارتباطات 
قالیچه‌ای که پر واز کند. محال نبود 
حالا تو محالی 
تویی که همین جایی 
تو که زاده شده‌ای سالها قبل 
تو که انسانی 
نه پری 
یادم نبود 
انسان بودن 


عجیب تر است از پر واز 

عجیب تر است از پری بودن 
اصلاً بی‌خیال 

دریاهیچ وقت پری نداشت 
حتی تمام آن سالها که لی‌لی بازی 
عزیز تر از عاشقی بود 

ماپری بودیم 

ماپری بودیم که خیال می کر دیم 
زنی زیر دریاها 

مردی در اسمانها 

زند گی می کند 


٭# رویاامین‌زاده -تهران 


شمامی‌توانید شعر موزون و مقفی بگویید. بلکه 


وزن باید ملکه ذهنتان شده باشد. 
# حسن عباسپور-شیراز 


تلاش شمابرای فاص ه گرفتن از نثر قابل 
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# سهیل اکبریان-بندر گناوه 
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کاش‌باران 
تا نسیم رفتنش را دست توفان می گرفت 
التماس تازه در چشمان من جان می گرفت 
شک ارات دوست کس ی 
بوی تلخ رفتنش رااز خیابان می گرفت 
گرچه چشمم قامتش راسخت در آغوش داشت 
اودر آغوش زمین می‌رفت وپایان می گرفت 
اسمان هر وقت باشد عقده‌هایش می‌جکد 
در من -این ابری‌ترین -ای کاش باران می گرفت 
کاشکی این دل که عمری زیر پا جامانده است 
نقشی از قالیچه خوب سلیمان می گرفت 
بر تمام سرنوشتم, بر تمام هستی‌ام 


بهمن محمدزاده 
ناکهان 
در کوچه‌های خیس گذرهای ناگهان 


وا می‌شود به روی تو درهای ناگهان 
دور سرت به جای زمین چرخ می‌خورد 
پا پیش می گذاری و در بسته می‌شود 
بن‌بست. غربت توء تبرهای ناگهان 
مثل کبوتران که نه مانند اهوان 
افتاده‌ای به دام خطرهای ناگهان 
داری کنار ثانیه‌ها بال می‌زنی 
می‌ریزد از تمام تو پرهای ناگهان 
یک جا جنازةٌ تو پر از هیچ حر کتی 
خون می‌شوند بی تو جگرهای ناگهان 
فردابه شکل حادثه تشریح می‌شوی 
در صفحه‌ای به اسم «خبرهای ناگهان» 
طاهره خنیا-مرودشت 
# ناصر یگانه -تبریز 
هر گنج سعادت که خدا داد به حافظ 
از یمن دعای شب و ورد سحری بود 
وزن این بیت «مفعول مفاعیل مفاعیل مفاعیل 
e‏ 
هر گنج -مفعول 
e‏ 
خدا داد -مفاعیل 
به حافظ = فعولن 
از یمن -مفعول 
ار 
ب و وردس -مفاعیل 
حری بود - مفاعیل 
# حمید اصغری - کرج 
راه با کلماتی چون اه و چاه قافیه می‌شود. 
#* مریم حفیظی -تهران 
شبانه با زمانه و بهانهقافیه می‌شود. 


سه رباعی از حسین امیری 
دعوت بعقوب 
خورشید مرابه کهکشان می‌خواند 
از خاک مرا به بیکران می خواند 
من پیر و سینه چاک عیارانم 
یعقوب مرا به سیستان می خواند 
خاک زابل 
در دام خزان غمزده بلبل هستم 
ا دیدار رخ گل هستم 
در شهر غریبه دلخوشی نیست مرا 
دک رای اک زایل هستم 
با لهجه زابلی دلم مانوس است 
این لهجه لطیف چون پر طاووس است 


از مجموعه شعر «در ساعت بلوط » سروده 
علی سهامی -ناشر: فصل پنجم 
چشم تو 
می‌روم در ازدحام چشم تو 
پل پله تا متام چشم تو 
مثل باران. مثل دریا دیدنی‌ست 
دیدن هر صبح و شام چشم تو 
شرح دارد با تغزل‌های ناب 
چون قصیده انسجام چشم تو 
رمزهای هر پیام چشم تو 
قصه مجنون و لیلی بارها 
خوانده‌ام از هر سلام چشم تو 


اگر 
اک 
سایه تو بر سر زمین 
نباشد 
آفتاب پر ما 
نمی‌تابد 
و تمام حرف‌هایمان 
سیروس ملکی-کرج 


تصویر سیاهی درون من است 
که بی تو 
در کوچه‌های پریشانی 
پرسه می‌زنم 
حسین فاتحی -اصفهان 


مه 


اسان همان چ ی است که داور دار د 


۵ آنتوان ج 


قرش 


نوشته های‌ناب 1 . ۶ به خاطر خوبی‌ها از خیلی از خوشی‌ها باید گذشت. 


سنگ آسمانی yahoo@ظNeveshte_Na‏ 


شماره برای ارسال فقط دو پیامک در ماه: 
۹( 1 


ر ,هویج 
شده در خلوت تنبایی خود.یاد یک خاطره شاد ت 
بکند؟ لرزه بر قلب ودلت اندازد, بی خبر از همگانت 


بکند؟ تویی آن خاطره خلوت تنبایی من خدول 


6 دل دیوانه ما رابه جز از داروی وصل. کس ندانست 
مشابه که چه مرهم دارد سمیرا-س 
۴« پاورم نیست که آن ساده‌تر از اب مرا اتش زد 
مهراندیش 
#۶ بشکفد بار د گر لاله‌ی رنگین مراد /غنچه سرخ 
فروبسته‌ی دل باز شود /من نگویم که بهاری که گذشت 
آید باز/روز گاری که به سر آمده آغاز شود /روز گار 
دگری هست وبهاران د گر / شاد بودن هنر است/شاد 
کردن‌هنر والاتر الیک هر گز نپسندیم به خویش / که چو 
یک شکلک بی‌جان. شب و روز /بی‌خبر از همه, خندان 
باشیم / بی‌غمی عیب بز ر گی است / که دور از ما باد! 
محمدنبی نجفی-بوشهر 
بی تو پیمودن شبها شد نی نیست. شبهای پر از درد که 
فردا شدنی نیست. گفتم که برایت بفرستم دل خود راء 
افسوس که چون نامه دلم تا شدنی نیست فوفول 
۴« حکایت عجیبی است رفتار ما | دم‌هاء خداوند می‌بیند و 
می‌پوشاند, ما نمی‌بینیم و فریاد می‌زنیم شهره 
یافته‌هایت راپا با خقه‌هایت مقایسه کن:اگر خدارا 
یافتی آرام بگیر یدونه فروغ 
6 سعی نکن متفاوت باشی, فقط خوب باش این روزها 
خوب بودن به اندازه‌ی کافی متفاوت است ترنج 
۶« کاش دستان خدا پیدا بود, تادر آن وقت که بی‌حوصله 
و تنهایی و دلت از غم دنیا مملوء بزنی تکیه بر آن وبخندی 
به همه رنج جهان درنا 
اگر فرصت‌هاپشت در خانه شما نمی آیند. در دیگری 
بسازید مهرناز مظلومی 
۶« گناهی که پیشیمانی بیاورد بهتر از عبادتی است که 
غرور بیاورد فاطمه جلال پور 
6« چه رفته است که امشب سحر نمی آید /شب فراق به 
پایان مگر نمی‌آید/ به سر رسید مرا دور زند گانی و باز / 
بلای محنت هجران به سر نمی آید برباد رفته 
دستهایم رابر دم بالا خدایم راصدا کردم نمی‌دانم 
چه می‌خواهی ولی امروز برای رفع غمهایت برای قلب 
زیبایت برای آرزوهایت به در گاهش دعا کردم و 
می‌دانم خدااز آرزوهایت خبر دارد مصطفی نامدار 
۴+ هیچ چیز و هیچ کس نمی تواند تو را نگران کند.اگر او 
را که مراقب توست باور کنی 
3 خداون دا امیدی دارم اندر دل که با یاد تو جان گیرد. 
صدایت می‌زنم شاید دعاهایم جهان گیرد. نگاهت را 
مگیر از من 
6« فراموش کن چیزی را که نمی‌توانی به دست آوری و 
به دست آور چیزی را که نمی‌توانی فراموش کنی 
آذر دلخوش 


آسیه.ج 


امیدوار 


۴۴ 


تمام خوبی‌ها را بر اب یت آرزومی‌کنم, »نه خوشی‌ها راء چون 
خوشی آن است که تو دوست داری و خوبی آن که خدا 
برای تو دوست دارد فیروزه طلایی -تهران 
# فقط یک بار به دنی امی آیی.فقط یک بار خداوند 


زند گی رابه تو هدیه می کند. اما در سرایی دیگر همواره 
خواهی بود. اگر این فرصت «یک‌باره» رااز دست دهی 
چه خواهی کرد سرخ‌آبی 


تنگ می‌پوشند تا دل‌تنگی‌هایشان رانشان دهند, 
موسیخمی‌کنند, تا اضطراب خ ود رافریاد کنند,لنز 
می‌گذارند. تا دنیا را رنگ دیگری ببینند. دماغ چسب 
می‌زنند و لهجه عوض می کنند تا از خود واقعی‌شان فرار 
کنند ای کاش مثل دیروز بود. که توپ پلاستیکی بچه‌ها 
شیشههارامی‌شکست. امر وز «شیشه» بچه‌ها راخرد 


می کند امید شکری -ساوه 
۶+ کنفوسیوس: مرد بز رگ به خود سخت می گیرد. مرد 
کوچک به دیگران کیوان حیدرپور 


٭ نگاهت گر چه با من نیست. ولی یادت کنارم هست. 
دلم مانده کنارت دوست. کشیدم گر چه از تو دست / 
خداحافظ نمی‌گویم. نمی‌بندم کلامم راء به امید شبی که 
باز, دهی پاسخ سلامم را امیرعباس 
سعی کردن برای رسیدن هر چند سخت ولی دلپذیر 
است اما سماجت کردن برای رسیدن به کسی یا چیزی 
پایانی تلخ دارد مهرداد جوادی صفا 
ویکتور هو گو: امید در زند گی انسان آن‌قدر اهمیت 
دارد که بال برای پرندگان دختر بخی 
گالیله: هر کس مرتکب اشتباهی نشده. | کتشافی هم 


نکرده است نوشین رئوف 
شکست خورده کسی است که طاقت تحمل شکست 
را ندارد گمشده سرزمین پارسی 


+ شیشه‌ها شکستنی‌ست. زند گی گذ شتنی‌ست. این 

# خوش بختی از آن جایی شسروع می‌شود که جا‌طلبی 
پایان پیدا کند زهره 
دنیا رسم جالبی دارد. محبتت را می گذارند پای 
احتباجت. صداقتت رامی گذارند پای ساد گیت. سکوتت 


مادامی که زند گی دیگران را شیرین می کنیم. زند گی 


می کنیم سیروس نوروزی 
۴ درزمین عشقی نیست که زمینت نزند. آسمان را 
دریاب سین 


6« صائب: یوسف آن است که خود رانکند گم هرچند / 
ساحت روی زمین پر ز خریدار شود 


حسین باقری دارانی -شاهین‌شهر 
+ گر لایق ما نیست که ما یار توباشیم. بگذار که در سایه 
دیوار تو باشیم آزاده گلشاهی -اصفهان 


#6 در دهکده تو خبر از بوی ریانیست. چون‌نیست ریا 
هیچ کس انگشت نما نیست. ما طالب مهریم و دل از 
عاطفه لبریز دل صاف‌تر از تو بخدا هیچ کجا نیست 
مریم عزیزی-هرسین -پربوه‌ی سفلی 
آسمانی می‌شوم وقتی که یادم می کنی, ای 
تماشایی‌ترین مخلوق خاکی در زمین 
محبوبه عباس‌زاده 


دل نهاجباری می‌فهمد ونه نصیحت, آن که‌لایق 
دوست داشتن است را دوست دارد 
ترنم حسین - تهران 
۶ عشق یک سینه و هفتاد و دو سر می خواهد, بچه‌بازیست 
مگر عشق, جگر می‌خواهد _ _ 
حسین باقری دارانی -شاهین‌شهر 
مدامم مست می‌دارد نسیم جعد گیسویت /خرابم 
می کند هر دم فریب چشم جادویت فاطمه علی 


فرنوش ناق لای‌نازنین 
«قراره یه میدون به اسم 
من بزنن, با تشکر از همه‌ی 

عزیزانی که تواین‌مدت مارودور زدن» رسید. 
من‌هم ممنونم! مادر دلتنگ, چشم وبه دیده‌منت. 
دوستتون دارم خیلی زیاد! سرخ آبی عزیز توی دنیایی 
که ۰ درصد افراد دم از ناامیدی می‌زنن, آفرین به تو 
که به امید افتخار می کنی هم تواون پیامت و هم تواین 
یکی«گرچه یک باربه‌دنیام یآی یآمایادت باش دکه 
ه رصیح,تولدی دوبارهاست,تولد یا ز خود, با خود وبه 
دست خود». آفرین! امیر عباس عزیز فقط یه تماس 
کوچولوبا روابط عمومی مجله بگیر و بگو سنگ آسمانی 
سفارش من رو کر ده, دیگه همه چی حله البته بگو داستان 
وشعر داری و .! 

نازنینهایی که حداقل یک نوشته آنها تکراری بود: 

شهره تو کلسی (تورادوست دارم بدون آن که) گل 
دختر(یک شب که نمی دانستم به خاطر) خوشبخت 
-اصفمان(۲) (ماو خداوند هرروز صبح) مهر اند یش 
(می گفتند سختی‌ها نمک زند گیست) خدول(کاش 
امتداد لحظه‌هاتکرار دوباره) آقای استقلالی(۳) 
(خیلی سخته روز تولدت همه بهت) آذر بغما-بهبهان 
(زمان چون ماسهای نرم) مز گان (خیلی سخته بابخض 
بنویسی) از بادرفته(برادری به تعدادنیست) تیام 
آرامسش(۲)(تصام مزرعه صدایش) فیسروزه طلابی- 
تهسران(۲) با تمام و جود گناه کر دیم) مهرناز مظلومی 
(هیچ غریقی نمی داند) فر نوش ناقلا(۳) (سیگار فروش 
پیر گفت) البام(چندیست در نبودنت) انسبه. ج (خود 
رابه سرنوشت بسپار) مصطفی نامدار -گنبد کاووس 
(پرندگان آنقدر سرگرم) نظر (درس اخلاق) اصغر 
شاه‌نظری (اگر تو خوب‌باشی) شهلا خیلی (هميشه 
دروغ گفتی) امیر شسکری -ساوه (۲) (به خدا بگویید 
زمستانش سرد نیست) نوشین (تا بادت می کنم باران 
می‌بارد) گمشده سر زمین بارسی (اگر ب رگ در خت در 
پاییز) زهره (نگاه چشمان تو باید آن خدایی باشد) 
سیروس (ساعتم رادوست دارم) الهه صور تی (چه 
سخته توهق‌هسق) کیمیا(عادت می کنیم به‌داشتن 
چیزی) فرببا(باد توحس قشنگیست) ابر اهیم 
خلیفیپور(من از روزی که دل بسته) متین جون 
(آدم‌ها رابدون این که وجودشان) محبوبه عباس‌زاده 
(۴) (نیستی همنفسم سهم دلم) سعید نهاوند (تصمیم 
گرفتم آن‌قدر کمیاب شسوم) مهد به قوچان (مامال 
نداریم که هی فخر فروشیم) ستاره سوخته(آدم‌ها 
برای هم سنگ تمام) شهلافیلی (لبخند او بر آمدن 
آفتاب) محمدسلیمان سیفی (۲)(زادگاه و تاریخ تولد 
هیچکس) فثر(۲)(خیانت است آن‌قدر که با یادت) 
رضی (نعمت‌های آسمان همیشه) 


لا ۳ 
اطاعات ی پاره ۳۵۳۶ 


۱-سهیلاخوشخبت از تهران 

۲-محمد صالح میر زایی از محلات 

۳-سمیرالکنی از قرچک ورامین 
| جوایز برند ن مستقیما به آدرس آنها. 
ارسال خواهد شد 


جدولهازیر نظر:داود بازخو 
BAZKHOO @ yahoo com‏ 


۱-مکتب ادبی هنری پیروبرتری 
اخماسات و تخل ی رف لباز 
نام‌های قدیمی شهر اصفهان ۲-نام 
دختر حضرت آدم -انگشتر بی‌نگین- 
فاقد محاسن ۲-یسوند نظیر-ژاله- 
فلز در و پنجره‌سازی-گونه ۴-جیق 
فرنگی-حر کتی در نماز_احراز کننده- 
مخفف هنوز ۵-رنگ سنتی ابرو- 
قان_ون‌جنگیزی_دست_باددار ۶- 
ا ی | من شک تست 
ترکیه ۷-بخش پایینی جامه -لاستیک 
وسیله نقلیه -خوراک شبانه ۸-دل آزار 
کهنه_جوال_زاوراق بهادار_نیرنگ 
۹-شگرد کار-از قوانین کاربردی در 


مجلس شورای اسلامی-تصدیق روسی 

ا 
ررم ۱۱۱ ۱۵| | ا | | | اقا ۱ 

-شهری در آذربایجان شرقی_هر نوع 

سس ایند ۱۲ تب ۱۲| | | | || @ ||| ۱۵ ||| 
سفیر در اصطلاح دیپلماسی -چهره 

نحس-سرخوش ۱۳ - سپاه-شالوده ۳۳ 

مرا تارمن و ۱۴| | | {MII || | e‏ 
شهرهای استان کرمان _آواز دهنده- 

و اس 7۵+ ۱۵ | {MII MII | | | e‏ 
فوتبالی-پینهدوز-درخت خرما-مادر 

رتش یی ۴| | | | | | @ || @ |||{ 
۷ | إا | | اا لب لبلب 
فیروز فرنگی‌ها 


سایه_ترس.بیم_فدراسیون بین‌المللی شنا ۴ ۱-تیر 
وی بادبان بر کشتی_ازدواج_-جنگ-شیر ۱۵- واحد 

سطح_مایوس_خجالتی_از گروه‌های خونی ۱۶ -گلی 
۱-کشیش معروف در بار تزاری روسیه_سیب زمینی شیپوری_ابریشم مصنوعی_شکنبه گوسفند ۱۷- 
ترشی به لفظ آذری ۲-سنجیدن دوچیزباهم_پرا کنده 
-پلیس مخفی المان نازی ۳-خاندان-ضماد_جدایی 
زن‌وشوهر_منقارمرغ ۴ -عضو گزندهز نبور -پرده‌در- 
سرخ-میوه تنبل ۵-اوراق بهادار پستی-پوسیده- 
مرض-آسودگی ۶-لقب نظامیان آمریکایی_-جای 
سایه_غریبه, ناشناس ۷-جمع ماده-پیشکشی- 
ظرف بافته شده با الیاف گیاهی ۸-کامل -تنگدستی ۱ 
-بیماری سگی-کتاب معروف فروید ۹-لوچ- ERS‏ 
فر ایندهای‌شیمیایی تر کیبی در موجودات زنده-یم. 
دریا ۰ ۱-ابزاری‌برای‌حر کت دادن اجسام سنگین- 
جذاب_شهر انار-پایان روز ۱۱ -نازل شدنی بر انبیا- 
آسود گی-شر ط بستن» شرطبندی ۱۲ -یک روز بعد 
ازفر دا انديشه کردن_آماس کرده ۱۳ -منگوله_ ۱ 1 2 i: ENE‏ 


کے نی ت و ۹۹٩۹۰۰‏ ۴۵ 


#ویکتور حو گو 


جدول‌شرح‌درمتن 


آن دسته از خوانند گانی که نسبت‌به 


حدول های این صفحه پیشنهاد و باانتقادی 
طراح جدولها:داود با خو دارنسد می توانند پنجشنبه هااز ساعت 
ِ 0 ٍِ ۰ الی ۲۰/۳۰ با شسماره تلفن همراه 
پڪ تعداد است؟ | ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶تماس‌حاصل‌نمایند. 


ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله راصحیح حل کر ده و به دفتر مجله باایمیل درج 
شده ارسال با تعداد حرف خواسته شده رابا ذکر شماره مجله. اسم شهر. نام و نام خانوادگی به تلفن 
همراه‌بالا پیامک نمابند. بک نفروبرای جداول‌سودو کوو. کاکو رو وهیدا تونیز انفر به قید قر عه‌انتخاب 
وبه‌هر یک هد يه ای به رسم یادبود تقد یم می گر دد.البته به شرطی که کد پستی.نشانی ونام نویسنده 
بادقت و خوانا نوشته شده باشد .با توجه به فرصت ۲ ماهه لازم نیست پست سفارشی شود. 


جمع امت 


ع مردمپردد | 
یل ماقبل 
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می‌خواهیم تا آنها راییدا کنید. 


پانز ده اختلاف در تصویر 
دراین دو تصویر که از تهیه یک کیک در آشپزخانه تهیه شده است و در 
نگاه‌اول کاملاً یکسان به نظر می‌رسند. پانز د ه‌اختلاف وجود دارد. حال‌ازشما 
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کدام حیوان متعلق به چه کسی است؟ 

این ۴ مرد هر کدام سر طنابی رادر دست دارند که سر دیگر آن‌به یک 
حیوان دست آموز متصل است اما مشخص نیست کدام حیوان متعلق به چه 
کسی است. یا شمامی‌توانید طنابهارادنبال کر ده و مشخص کنید هر کدام از 
آنها چه حیوانی را در اختیار دارد؟ 
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دارد که آنهارابه همراه‌اسامی‌شان برایتان آورده‌ایم واز شما می‌خواهیم تاشکلهای پنهان 


پاسخها ملاحظه کنید. 
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برای آنکه بدانید در میان این نقاط واعداد درهم ریخته چه می گذرد 
کافی است نقاط را از شماره ۱ تا ۴۸با خط مستقیم به هم وصل کنید. 
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همین که از در وارد شدم.مادر با چهره‌ای پریشان 
گفت:«بفرما خانم.اینم آخر وعاقبت گوش نکردن 
به‌حرف من!امروز زن عموت آومده‌بود اینجاء با کلی 
پز دادن و فخر فروختن گفت که برای دخترش یه 
خواستگار خوب اومده و بهش جواب مثبت دادن. با 
ادا واصول دعوتمون کرد که آخر هفته بریم جشن 
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نامزدی‌اون دختر از دماغ فیل افتاده‌ش! مخ منو 
می کرد که آره‌پسره پولداره خوش قیافه ست. خونه و 
ماشین و هزار تا کوفت و زهرمار دیگه دار موقع رفتن 
«کیمیا» جون هم باز می شه و می‌ره سر خونه و زند گی 
ش!تسوجای من نبودی که ببینی اون لحظه چه حالی 
داشتم؟ دلم می‌خواست کله شو بکنم اما چه کنم که 
ناراحتی من برای تواصلااهمیت نداره. به جز خودت 
دو تا خواهر دیگه داری و خوب می‌دونی که تاوقتی تو 
ازدواج نکنی بابات اجازه نمی‌ده اونابرن خونه بخت...» 
حرف مادر را قطع کردم و با حالتی کلافه گفتم:«مادر 
جان.بذار من از راه‌برسم بعد شروع کن. از صبح زود 
تاحالااس کار بودم وحالا هم بر گشتم به جای این که 
بار گفتم از نظر من ایرادی نداره که خواهرام زود تر از 
من عروس بشتن اما شما و ا ارک حرف خودئون رو 
می‌زنی د. خب مادرم. تومی گی من چیکار کنم ؟ وقتی 
خواستگار ندارم برم تو کوچه وخیابون فریاد بزنم که 
آهای یکی پیدابشه و بیاد با من ازدواج کنه؟!» مادر 
لبش رابه دندان گزید و گفت:«خدامر گم بده‌امن 
کی گفتم همچین کاری بکنی؟ آخه تو چراحرف منو 
متوجه نمی‌شی مادر؟ تویه دختر خوشگل وبا کمالات 
و تحصیل کرده‌ای. از هر انگشتت صد تاهنر می‌باره. 
بابات بازاریه و خودت هم سر کار می‌ری اما بااين همه 
خصوصیات خوب تا حالا یه خواستگار هم نداشتی! تو 
الان بيست و نه سالته و خواهراتم سه چهار سال از تو 
کوچیکترن. الان وقت شوهر کردنشون رسیده‌اما تو 
هنوزازدواج نکر دی یه نگاه به دور وبرت بنداز همه 
دوستان ودخترای فامیل رفتن سر خونه و زند گی شون 
وبچه هم دارن اما تو چی؟ بااین همه کمالات هنوز 
موندی خونه بابات. خب عزیز دلم. چرآنمی خوای 
حرف من وقبول کنی؟ آدمایی که به تووزند گی‌ما 
حسودی می کنن زیادن. بخت تو رو همون ادمای 
حسود و بد خواه بستن» طلسمت کر دن. ببین چند ساله 
که دارم این حرفا رو بهت می‌زنم و تو هر بار می گی به 
این خزعبلات اعتقادی نداری. خب. چه اشکالی داره 


يهبارهم که شده‌به حرف من گوش بدی؟ یکی از 
همسایه‌هامون یه دعانویس خوب سراغ داره. بيا یه 
سربریم پیشش. آون می تونه خیلی راحت برات یه 
دعای گشایش بخت بنویسه.اينهمه کله شق نباش 
کیمیا. یه کم به من و خواهرات فکر کن!» می‌دانستم 
مادر در پایان حرف‌هایش باز هماين درخواست را 
مطرح می کند که همراهش نزدیک «رمال» بروم. 
از وقتی لیسانسم را گرفتم و وقت ازدواجم رسید و 
هیچ خواستگاری در خانه مان ران زد این نگرانی به 
جان مادر افتاد که بخت مرا بسته‌اند واز همان موقع 
می گفت پیش یک رمال زب دست برویم تااین طلسم 
راباطل کند. راستش را بخواهید آن اوایل به حرفهای 
مادر توجهی نمی کردم اما حالا که سنم بالا رفته وبه 
قول مادر د ختران همسن و سالم یکی یکی ازدواج کرده 
وزند گی‌مشتر کشان را آغ از کرده‌بودند.این ترس 
به جانم افتاده بود که نکن د حرف‌های مادر صحت 
داشته باشد؟ نکند کسی از روی دشمنی بخت مرا 
بسته باشد؟ این افکار وقتی بای صحبت‌های یکی 
از همکارانم می‌نشستم بیشتر قوت می گرفت. او 
می‌گفت:« کیمیاجان,باور کن سحر و جادو واقعیت 
داره. این اتفاق برای یکی از دخترای فامیل ما هم افتاده 
بود. بیشتر از سی سال داشت اما هیچ خواستگاری 
براش نرفته بود.وقتی رفتن پیش دعانویس معلوم 
شد بخت بیچاره‌روبستن.بعد هم بایه دعاهمه چیز 
درست شد.الانم ازدواج کر ده‌وسر خونه وزند گیشه!» 
من خير سرم!دختر تحصیل کر ده و با سوادی بودم و 
دلم نمی‌خواست این چر ندیات راباور کنم اماترس 
از مجرد ماندن و نگاه‌های گزن ده دو خواهرم که هر 
دو خواستگاران خوبی داشتند ومی خواستند به من 
بفهمانند که تنهاسد راهشان من هستم. باعث شد از 
موضعم کوتاه بیایم و با خودم بگویم: «نکنه واقعا بختم 
رو بستن؟!» 

جشن نامزدی دختر عمویم (علیرغم آن که تلاش 
می کردم خودم راشاد و خوشحال نشان بدهم) امادر 
دلم غوغایی برپا بود. دختر عمویم حتی نصف زیبایی 
مراهم نداشت و حالا قرار بود همسر مردی باشد که 
از هر نظر از وس تر بود. خیلی دلم می‌خواست جای 
بهاوونامزدش نگاه‌می کردم ودر دل به آن دو غبطه 
نشسته وبه‌ من خیره شده بود. آن شب بعد از تمام 
شدن‌مراسمبی آن که حرفی بین مارد وبدل شود 
به خانه باز گشستیم. خواهر انم طوری نگاهم می کر دند 
که انگار من قاتلم اصدایشان رامی‌شنیدم که آرام و 
پچ پچ کنان در آشپزخانه به مادرم می گفتند: «خب.ما 
تا کی باید به آتیش کیمیا بسوزیم؟ اون چون کسی 
نخواسته باهاش ازدواج کنه مونده گوشه خونه و 
ترشیده.یعنی ما که ‌هر کدوم یه خواستگار پر و پا 
قرص و درست و حسابی داریم هم. چون بابا نمی خواد 
دل کیمیا بشکنه باید بمونیم بترشیم و حسرت عروس 
شدن روباخودمون به گور ببریم ؟» مادرسرزنش آلود 
گفت: «هیس. الان صداتونو می‌شنوه. می گید چیکار 
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کنم؟ هزار بار با پدر تون حرف زدم امامی‌گه تا کیمیا 
عر وس نشه هیچ کدومتون رو شوهر نمیده. می گه اگه 
شماازدواج کنید کیمیا سر خور ده می‌شه!» با شنیدن 
حرفهایشان حسابی تحقیر شدم. آرام و بی‌سرو صدا 
به‌اتاقم رفتم اماهر کاری کردم خوابم نبرد. تمام تنم 
گر گرفته بود.اگر ترشیده می‌شدم وهر گز هیچ مردی 
حاضر به ازدواج با من نمی‌شد چه؟ به چهره خود م 
در آینه خیره شدم. خدایا.من دختر زیبایی بودم اما 
چراسرنوشتم زیبانبود؟ آن شب حتی نتوانستم پلک 
روی‌پلک بگذارم و باچشمانی پف کر ده‌راهی اداره 
برایش گفتم, بالحنی دلجویانه گفت: «آخه عزیز دلم. 
تو خودت مقصری.اهل آرایش کردن وادا و اطوار 
که نیستی, سرت به کار و زند گی خودت گرمه و اهل 
هیچ بر نامه ای نیستی و هزارماشاا...مثل پنجه آفتاب 
خوشگلی. خب. وقتی دختری به نجابت و وقار تو تابه 
باشه واون این که بختش رو بسته باشن. باباجان من. 
همون دعانویسی که می گه و قال قضیه رو بکن!» وقتی 
حرف‌های هم کارم را برای مادرم با زگو می کر دم. 
دلداری‌ام می‌داد و با دنیایی از امید می گفت: «دوای 
درد تو فقط پیش اون دعانویسه. شنیدم « قانور» فقط 
بایک دعا بدترین طلسم‌ها روهم باطل می کنه. سرش 
خیلی شلوغه اماهر طور شده از ش ب رای همین چند روز 
آینده وق می گیرم که بریم پیشش!» و به این تر تیب 
بود که بالاخره‌سد مقاومتم شکسته شد و برای گشوده 
بهتر است بگویم دفتر رمالی آقانور در جنوب شهر بود. 
آن‌قدر کوچه پس کوچه‌های تنگ وباریک را گشتیم تا 
آنجا راپیدا کردیم. وجودم پر از تردید بود. چند باری 
از مادر خواستم بر گر دیم امامادرمی گفت:«اگه بختت 
بدیم!» خانه آقانور یک حیاط کوچک و قدیمی بود 
که در انتهای آن دواتاق فرسوده‌قرار داشت. مردی 
کسانی که می آمدند وقت می‌داد. دور تادور آن‌اتاق 
نیمه مخر وبه پر از صندلی بود و مشتریان زیادی که 
همه زن بودند نشسته بودند تا نوبتشان برسد. من 
حسابی ترسیده بودم و دست وپایم می‌لرزید. مادر که 
متوجه حالتم شده بود بازن بغل دستی‌مان سر صحبت 
راباز کرد.زن مسن که مشخص بود از مشتریان 
دائمی آقانوراست گفت:«پیش‌بینی‌های آقاحرف 
نداره. هر بار که گره به کار خودم و بچه‌هام می‌افته 
فوری میام پیش آقانور. توهم نگران نباش دختر جون. 
دوای درد تو فقط تودست اون ه!» دل توی دلم نبود. 
حرف‌های آن زن و مشتریان زیادی که آقانور داشت 
نشان می‌داد کارش درست است: پس او می‌توانست 
بختم رابگش‌اید ومن‌هم می توانستم همچون دختران 
دیگر ازدواج کنم. بعد از دو سه ساعتی انتظار بالاخره 
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نوبتمان رسید. آقانور پیرمردلاغر وعبوسی بود که 
روی زمین و یک گلیم نشسته و کلی کتاب و دفترهای 
قدیمی و کهنهدوروبرش بود.بالحنی خشن علت 
مراجعه مان راپر سید و مادر همه چیز را برایش گفت. 
آقانور در تمام مدتی که مادرم حرف می‌زد نگاهش 
روی من خیره مانده‌بود. صحبت‌های مادر که تمام شد 
کف دست‌هایم رانگاه کرد و سپس سرش رابه علامت 
تاسف نشان داد و گفت:«طلسمت کردن, اونم چه 
طلسمی!باطل کر دن این طلسم بر ای من خیلی سخته و 
انرژی زیادی می‌بره و توسه مرحله انجام می‌شه. یعنی 
سه بار باید بیای اینجا. هزینه ش هم زیاده اما بهت قول 
می‌دم با این دعا بختت باز می‌شه و ازدواج می کنی!» 
مادر بااشتیاق گفت:«باشه آقاء هزینه‌اش هر چقدر 
باشه پرداخت می کنم!» آقانور در حالی که داشت کج 
و معوج روی کاغذ چیزهایی می‌نوشت گفت:«هر بار 
که بیای دو میلیون خرج داره. دو بار دیگه به فاصله ده 
روزبیاپیش من. بعد از سه جلسه سر و کله یه خواستگار 
برات پیدا می‌شه. فقط یادت باشه قبل از این که جواب 
بدی حتما بیای پیش من تا بهت بگم پسره به دردت 
می‌خوره يا نه!» مادر همچنان با ذوق به دهان اقانور 
چشم دوخته بود. باحیرت گفتم:«دو میلیون خیلی 
زیاده. بعنی توسه جلسه ۶میلیون باید به شماپول 
بدیم؟!» آقانور دست از نوشتن برداشت و جشمانش 
راریز کرد و گفت:«اگه نمی‌خوای نمی‌نویسم. این 
که ناراحتی نداره. فقط می‌خوام بدونم داشتن به 
شوهر خوب ۶میلیون نمی‌|رزه؟» تا بخواهم حرفی 
بزنم مادر دست در کیفش کرد و یک دسته تراول 
بیرون کشید وباچشم غره‌ای به من گفت:«شمابا 
این کارا کاری نداشته باش. خودم پولش رو می‌دم!» و 
سپس به آقانور گفت: «من معذرت می خوام» دعا رو 
بنویس آقا!» و مشسغول شمر دن تراول‌ها شد. آن روز 
بعدازپرداختن دومیلی ون پول‌بی‌زبان که پس‌انداز 
مادر بود و گرفتن یک کاغذ تا شده راهی خانه شدیم. 
تامی آمدم به مادر اعتراضی بکنم که:«آن‌قدر پول 
خیلی زیاده مادر!» چشمانش را روی من براق می کرد 
ومی‌گفت:«کی از تو پول خواست؟ دیدی که آقا 
چقدر مشتری داشت ؟ پس کارش الکی نیست. به 
جای فکر کردن به پول, به آقانور اعتماد کن تا نتیجه 
کارش روببینی!» راستش خودم هم بدم نمی آمد 
نتیجه کار آقانور راببینم مخصوصااین که می گفت 
بعد از سه جلسه برایم خواستگار خواهد آمد. به دستور 
آقانور دعا راداخل بالشم گذاشتم. دوبار دیگر هم 
نزدش رفتیم و هر بار دو میلیون دادیم و دعا گرفتیم. 
جلسه سوم آقانور هر سه کاغذ دعارا گرفت و سپس 
گفت: «بر و دختر جون ومنتظر خواستگار باش.اولین 
کسی که به خواستگاریت میاد بهش جواب مثبت 
بده.اون مرد رویاهاته!» با خوشحالی از خانه آقانور 
بیرون آمدیم.برای آمدن‌خواستگاری که آقانور 
مادرم تلفن می‌زدم تاببینم خبری شده‌یا نه واوهر 
باربرای‌این که من ناامید نشوم می گفت: «عجله 
نکن دخترم. صبر داشته باش. دیدی که اقانوربرای 


این که خیالت راحت بشه گفت اگ ر تاده روز برات 
خواستگار نیومد پولمون رو پس می‌ده. پس مطمئن 
باش کارش در سته!» همکارم هم می گفت: «بهترین 
کار رو کردی کیمیا. مطمعن باش حالا که بختت باز 
شده خیلی زود ازدواج می کنی!» با شنیدن این حرفها 
قند توی‌دلم آب می‌شد امایک هفته گذشته بودوهنوز 
از خواستگار خبری نبود. دیگر داشت باورم می‌شد که 
آقانور و دعاهایش فریبی بیش نبوده تا این که آن روز 
«فرخ» سرراهم سبز شد. آن روز بعد از تمام شدن 
ساعت کاری‌ام غمگین و افسرده‌داشتم به سمت خانه 
می‌رفتم که صدایی مردانه که نامم راصدامی زد مرا 
به خود آورد. چند قدمی بیشتر به خانه‌مان نماند بود. 
گمان کردم شاید یکی از همسایه‌هاست. به طرف 
صاحب صدابر گشتم.مردی حدوداسی و پنج ساله 
بود که تابه حال او را ندیده بودم. با تعجب پر سیدم: 
«من رو صدازدین ؟» مرد که خوش چهره و خوش تیپ 
هم بود کمی جلوتر آمد و در حالی که به من زل زده 
بود گفت:«مگه شما کیمیا خانم نیستین؟» سرم رابه 
علامت تایید تکان دادم و گفتم:«من شماروبه جا 
نیاوردم.» مرد لبخندی زد و گفت: «خب حق دارین 
چون شسماتابهحال‌متوندیدین امامنالان چند شبه 
که شما رو می‌بینم!» ابروهایم رادر هم کشیدم و گفتم: 
«متوجه منظور تون نمی‌شم آقا! من شبها جایی نیستم 
که شما بخوای منو ببینی» حتما اشتباه گرفتی!» مرد که 
خودش رافرخ معرفی کرد آه‌جانسوزی کشید و گفت: 
«امی‌دوارم حرف‌های‌منوباور کنین. کیمیاخانم. چند 
شبه که خواب شما رو می‌بینم. مد تهاست که دنبال یه 
دختر خوب و نجیب برای ازدواج می گر دم اما موفق 
نشدم دختر دلخواهم روپیدا کنم تااين که چند شب 
قبل سیدی‌سبزپوش به خوابم آومد وشمارونشونم 
داد. گفت این دختر تو رو خوشبخت می کنه. آدرس 
خونه و مشخصات ظاهری شما رو هم تو خواب به من 
داد. اول فکر کردم یه خواب معمولیه و اهمیتی ندادم 
اماچند شب پشت سرهم همین خواب رو دیدم و دیگه 
باورم شد که شما دختر رویاهای من هستین...» 

اگر آقانور با حرف‌هایش مغزم را شستش ونداده 
بود آن لحظه بعد از شنیدن حرف‌های فر خ راهم را 
می کشیدم و می‌رفتم اما آن لحظه با خودم گفتم نکند 
این همان مردی ست که اقانور امدنش راوعده داده 
بود؟ من و من کنان گفتم: «آخه چطور همچین چیزی 
ممکنه؟» ف رخ لبخند زیبایی زدو گفت:«خواهش 
می کنم دست رد به سینه‌ام نز نید. من برای پیدا کردن 
شماخیلی زحمت کشیدم. مطمئن باشین یه حکمتی 
در کاره!» آن روز یکی دو ساعتی با فرخ حرف زدم و 
او از زندگی و کارش برایم گفت واز اینکه عاشقانه مرا 
دوست دارداموقع خداحافظی مهربانانه نگاهم کرد و 
ملتمسانه گفت: «من شماره‌شما رو دارم. همون شب 
تو خواب اون آقا بهم داد. چن د روز خوب فکر کنین 
وبعد به من خبر بدین تابیام خواستگاری تون. فقط 
خواهش می کنم منو رد نکنین!» فرخ جوان مودب و 
موجهی بود و اعتراف می کنم در همان برخورد اول 
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در یکی از روزهای ی که آلو دگی هوای شه ر تهران فراتر از مرحله هشدار بود. با احسان خواجه امیری از موسیقی 
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این روزهاصحبت کرد ی مکه فضایش دس ت کمی از هوانداشت. تا زگی‌ها جراحی مختصری کر ده بود وحال 
جسمی مساعدی هم نداشت و مثل شخصیت‌های ز خمی فیلم‌های وسترن که نمی خواهند لحظه‌ا ی از اسب پایین 
بيایند تمام دوساعت ای نگفتگو راهم راه یکرد.احسان خواجه امیری به چند دلیل خواننده ویژه‌ای اس ت که 
جزونسل اول ستاره‌های پاپ موسیقی پس از انقلاب شد, ولی با وی ژگی‌ها یی که درای نگفتکوب هآن پر داخته 
شده.توامست برخلاف بسسیاری از هم دورههایش همچنان مطرح باقیبماند. تاسال‌هاموفقیتش رامد یون تام 
پدر می‌دانستند اماصدا و تداوم کارهایش این گزینه را کم‌رنگ و کم‌رنگ‌ت رکرد. 


#از اینجا شروع کنیم؛ در ابتدا (آلبوم «من وبابا») 
و در دوره‌ای که تازه قرار بود فعالیت حر فه‌ای خودت 
راآغاز کنیبه‌نقطه‌ای که در حال حاضر در آن‌قرار 
داری فکر کرده بودی؟ 

##اصلابهاینجافکر نمی کردم و تصوری‌ هم 
از آن نداشتم. ۱۴یا ۱۵ سالم بود و با «پیام طونی» 
دوست وهمکار بودیم و در ان زمان تازه یک آلبوم 
قراردادبسته‌بودم.فکر می کنم بهازای‌هر آهنگ 
هزار یا دویست هزار تومان دستمزد گر فته بودم. به او 
می گفتم امکان دارد یک نفر پیدا شود و کار دیگری به 
نیست بسازم. خواست خدا بود. 

#در مورد آن تلاش‌هابگو که از کجاشروع شد و 
اوج قله آرزوهای تو چه بود؟ 

#۶ ان موقع اصلا کار کر دن مثل امروز نبود.عشق 
به کار بود و به پول وموقعیت فکر نمی کردم. از صبح که 
بیدارمی‌شدم‌بدون این که هیچ پیشنهاد ی داشته‌باشم 
و کنسرتی وجود داشته باشد. خیلی خودجوش آهنگ 
البوم را چقدر می‌خر ند يا چقدر شنیده مشود 

#آلبوم اولت چگونه شکل گر فت و پسر ایرج‌بودن 
چقدر در این ماجرا مهم بود؟ 

برای خواننده‌ای آهنگ ساخته بودم ودر 
که ساخته بودم رانمی توانست بخواند و مدام می گفتم 
که‌به چە شکل بخواند. بعد عصبی شد و گفت: تو 
که خودت این قدر خوب می‌خوانی چراخودت 
نمی‌خوانی ؟ دیدم حرف بدی نمی زندا راجع به حرفش 
فکر کردم. کمی فضای استودیو به سمت شوخی رفت 
آلیوم‌متتش رگن وا سمش رانگذار مروا بدا 


۵۰ 


خندیدیم. بعد هم دیدم که بیراه‌نمی گویند وخوب 
است و به این صورت شروع کردم و رسیدم به اینجا. 

#و بابا چقدر نقش داشت؟ 

ابا چندان نقشی نداشت. آهنگ اول را که 
ضبط کرده بودیم اصلا در جریان نبود. خیلی رفتارش 
به آن شکل نبود که روی کارهای من متمر کز شود. 

#قبلا گفته‌بودی که شخصیتی خجالتی داری.اینکه 
بامخاطب زیادی در ار تباط هستی و در کنسرت‌های 
زیادی‌هم حضور داری, با این ویژ گی و تناقض چطور 
کنار آمدی؟ 

##هنوز هم همین گونه است. باور کن من وقتی 
می روم در خیابان یاسینما خیلی اوقات از مردم خجالت 

٭د ر حالی که پیشتر ین اجر اهای داخل و خارجاز 
کشور رابا تعداد زیادی مخاطب اجرامی کنی. چطور 
می‌شود؟ 

٭اولین اجرایی که روی صحنه رفتم اصلا به 
آن فکر نکرده‌بودم. شخصی به من گفت این قدر 
پول می‌دهیم وپلی یک جرا کن و گفتم که پلی بک 
نمی خوانم. گفت: خوب چه می کنی ؟ گفتم کنسرت 
می‌دهم. گفت تو که ار کستر نداری. خودشان یک 
ار کستر درست کر دندومن رفتم روی صحنه و تابه 
امروزادامه‌داشست.خیلی به آن فکر نکر دم وبر نامه 
ریزی نداشتم. 
که جلوی جمعیت و روی استیج. صحنه و سالن رابرای 
خودش نگه دارد و بتواند فضا را حفظ کند؟ 

#۶ وایل بر ایم سخت بودولی‌عادت کر دم.اين قدر 
از مخاطبین انرژی گرفتم که الان اجرانمی‌روم برایم 
سخت است.ولی اگر میکر وفون دستم نباشد ومثلا 
قرارباشد همین طوری بنشینم وصحبت کنم خیلی 


که دست می گیرم و قراراست بخوانم آدم دیگری 
می‌شسوم. در کل خواندن خیلی برايم ۹۳۰۱ 
صحبت کردن. 

#و اینکه خیلی‌ها می گویند احسان خواجه‌امیری 
استیج گر دان خوبی نیست و خواننده خوبی است.با 
این جمله چگونه کنار می‌آیی؟ 

این حرف را قبول دارم. اصلا روی‌ام نمی‌شود 
که حر کاتی روی صحنه انجام دهم. مثلا از کنسرتهای 
بنيامین شنیده‌ام که کارهای خاصی می کند. من 
خجالت می کشم. من یک چیزی که می‌خواهم بگویم 
دوهزار دفعه در زمان خواندن آن رابین ترانه‌مرور 
می کنم که پررویی نباشد و به کسی توهین نشود. 

#اجرا که بخشی از فعالیت موسیقایی‌ات است. به 
طور کل چگونه کارهایت را برنامه ریزی می کنی؟ 

6تفاقا خیلی برای کارهايم برنامه ریزی می کنم 
اجرامسئله دیگری است... 

# کلیت منظورم است. مثلا چطور می‌ شود که 
برنامه‌ریسزی می کنی آلبومی به نام «عاشقانه‌ها» به 
وجود می‌اید؟ 

من در چند وقت اخیر خیلی سفر رفتم و آدم از 
هر سفری درسی رایاد می گیر د.عاشقانه‌ها بر ایند یک 
سری اتفاقات و تجربه‌های من در این جند سال بود. 

#+چطور عاشقانه‌ها؟ یعنی چه چیزهایی بود که 
ذهنیتت رابه یک فضای عاشقانه برد؟ 

#۴+فضایی بود که هم خودم درگیرش بودم 
وهم روزبه بمانی. شاید احساسمان بر این بود که 
همسایه‌هایمان‌هم در گی رش هستند. همینطور 
بز رگ‌تر و بز رگ تر شد و نهایتا شد «عاشقانه‌ها». ولی 
عاشقانةھا كاملا تان رنامەرىزى طراعی شد اد وی راول 
گفتم می‌خواهم این کار بکنم و هدفم این است . 

#پس اینطور نبود که ترانه‌هااز قبل آماده باشند. 


جد و 
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بااین تعریف باید در مرورزمان وبایک مهندسی 
شکل گرفته باشند؟ 

#۶ ترانه‌ها مصرع به مصرع, بعضی وقت‌ها کلمه 
به کلمه شکل گر فتند. مثلا یک جمله داشتیم ویک ماه 
مان‌ده‌بود. مدام زنگ می‌زدم ومی گفتم جان مادرت 
کلمه بعد ی!وروزبه می گفت نیامده‌است هنوز.واقعا 
تک تک کاها با این نگاه ساخته شدند . 

#چراخوان دن تیتراژویژگی‌مهمی است برای 
احسان خواجه امیری ؟ 

۶ من ۹۵ درصد تیتر آژهایی که پیشنهاد می‌شود 

#در همین آلبوم عاشقانه‌ها یک تیتراژهم هست 
که قبلا مخاطبینت شنیده بودند. 

#۴ آن کار تیتراژ نبود این اشتباه است. تنها کاری 
که آن سریال برای‌ما کرد به عنوان یک کاتالیزور 
بود آن آهنگ اصلایکی از قطعه‌های عاشقانه‌ها بود. 
به‌مازنگ زدند و گفتند که یک آهنگ می‌خواهیم برای 
سریالی که قرار است فر داشب پخش شود البته دو ماه 
قبل به من گفته بودند ومن قبول نکر ده‌بودم. حتی رفته 
بودند بایک خواننده‌دیگر کاری راتولید کر ده‌بودند 
ولی خوب نشده‌بود.اصرار می کر دند که این گونه شده 
است.من گفتم یک کار داریم که آماده‌است و فضایش 

#در حرف‌هایت گفتی که مد تی است تیتراژها را 
رد می‌کنم. چرا آن اتقاق بااین تیتراژها برای‌احسان 
خواجه امیری رخ داد وچراالان دل زده شده ؟ به خاطر 
حرف وحدیث‌هایی که می گویند این خواننده صدا 
وسیماست؟ 

بااین تفکر شروع شد ولی تو خودت‌الان 
می‌توانی اسم سریالهایی که روی آنتن است رابگویی؟ 
من نمیهانم .زمانی که میوه ممنوعه پخش می‌شد. 
رال کمکم کن پخش م‌شد و.. خیایانها خلوت 
می‌شد. همه دنبال می‌کر دند اما حالا... 

#سیاست گذاری مسئولین فر هنگی در دوره‌ای 
کاملا قابل لمس بود که در پی این هستند که موسیقی 
لس آنجلسی رااز فرهنگ ش نید اری مخاطب داخل 
کشور حذف کنند که به آن قضیه رسیدند ولی زود 
اشباع شدند و دوباره الان دارد کم کم بازی به نفع 
لس آنجلسی‌ها می‌شود. موافق هستی ؟ 

6 خیلی تاثیر دارد.ما در این یک سال گذ شته 
شاهد هستیم که آن طرفی‌ها دوباره کمی جلو آمدند. 
اول اینکه جان تازه گر فتند از بچه‌های داخل»یعنی تمام 
ملودی‌هاء شعرهااز اینجادارد تغذیه می‌شود. آن‌هم 
با تفکرات جوان‌های با استعدادی که اینجا زند گی 
می کنند و کارهایش ان هنوز بکر است. یک بخشی هم 
کوتاهی ماست. در بحث فرهنگی خیلی خوب داشت 
مدیریت می‌شد وبا بر نامه ریزی در سطح کلان به 
نقطه خوبی رسیده بودیم. کسانی که در این باره تصمیم 
می گیرند از باهوش‌ترین افراد کشور ماهستن. هیچ 
چیز اتفاقی نبود. برایش برنامه‌ریزی شده بود که چنین 
اتفاقی و به چه شکلی بیفتد. پتانسیلش رو هم داشتیم ما 
دریک مملکتی هستیم که هفتاد میلیون آدمی زند گی 


6 تن ٩۱‏ اطلاعات ی 


می‌کنند که همه چیزش احساسش است . 
#بز رگ ترین مشکل خودت در امسال چه بود؟ 
۶ قیمت دلار! (خنده) من خیلی عرق خاصی به 
دلار ندارم امابی‌ارزش شدن پول خودمان بز رگ ترین 
دغدغه و ناراحتوام بود . 
# کمی درم ورد باباحرف بزنیم. چ اهر موقع در 
مورد بابا از تو سوال می‌شود جواب نمی‌دهی؟ 
چه‌بگویم؟ من جواب هم بخواهم بدهم 


نمی‌دانم چه باید بگویم ! 

#«مثلاچرادر مورد آلبوم «قصه زند گی» هیچ وقت 
حرف نزدی؟ 

#چون آن آلبوم بد بود. 


#چرا؟ دلایلت برای بد بودن‌اين آلبوم چیست؟ از 
دید پسر استاد ایرج نه از دید یک منتقد موسیقی. 

##من که اصلااعتق اد دارمبابانبایدالان 
بخواند. 

#دلیل‌هایت را می گویی؟ 

برای این که من شماء دیگران و پدرانمان یک 
خاظهامب ان ضدای بهلوان آوازانران‌دارند به 
نظر من‌ این شخصیت نباید می‌شکست چون بالاخره 
تاد س الش است وباباآن‌ضدای سی اجهل مال 
پیش را ندارد. باز من آن‌قدر انتقادم به خود شخص 
بابانیست که به فضای اشعار و فضای موسیقی‌اش بود. 
مثلایک مرد هشتاد ساله تکنو نباید بخواند! 

#خودت هیچ جای این قصه حضور نداشتی ؟ 

تا روز آخر اصلااز من قایم کرده‌بود. وقتی در 
سایت موسیقی ما دیدم. آتش گرفتم. 

#یعنی در جریان تولید نبودی ؟ 

هی چ.خیلی در گیر کار خودم‌بودم,بابااصلا 
کار خوبی نکرد. 

#و هیچ وقت هم در این مورد با او حرف نزدی؟ 

#6خدا کند تا آنجاختم به خیر شود!باباا گر قرار 
باشد بخواند هنوز هم می‌تواند.می گویم که انتقادم به 
شخ بابانیست.به کارهابود واینکه شعری که به 
یی س و یهاش شور ک ماود یک 
موسیقی... اصلا نمی خواهد قبول کند که سنش بالا 
رفته است. خدا را شکر هنوز هم خوب می‌خواند یعنی 
هنوزهم که آواز می‌خواند خوب است. چند وقت پیش 
یک ملودی اتود کر ده‌بودم گفتم بابااین رابخوان. 
نت‌های‌بالا راواقعااز من بهتر می‌خواند ومن رامسخره 
می کرد ومی گفت:«تواین رانمی‌توانی بخوانی!؟» گفتم 
چرا می‌توانم ولی نمی‌خواهم به خودم فشار بیاورم. 

#باید قبول کرد که نخواندن برای خواننده سخت 
است. پیش از گفتگ و گفتی که‌من‌چند روزاسست 
نخوانده‌ام و حالم خوب نیست. حالافکر کن کسی 
سال‌های زیادی را نخواند . 

به نظر من باید بتوانیم همدیگر راد رک کنیم و 
همدیگر راقضاوت نکنیم.من شاید همین‌الان دوباره 
باب اراقضاوت کر دم بااینکه‌درجایگاهش‌نیستم و 
به قول شماهم با اینکه نخواندن خیلی سخت است. 
نمی‌دانم بابا این چند سالی که نخواند چه عذابی کشید 
وچه فشاری بر رویش بود. من نمی توانم در کش کنم و 


شاید من هم اگر جای او بودم خیلی بدتر از اواین کار را 
می کردم . بز رگ ترین مشکل بابا این است که چیزی 
به نام سیاست نمی داند. ساده‌ترین انسانی که در دنیا 
دیدم بابا بود و از پدرم سادقر ندیدم . مثلا بچه بودیم 
یک دفعه درب خانه‌مان باز می‌شد و می‌دیدیم چند تا 
گوس فند زنده با دو چوپان وارد خانه‌مان می‌شدند! به 
خداامادرم می گفت برای چه آدرس خانه رادادی؟ 
می کت طرفدار من هس تند از مال آمدفاند کادو 
گوسفند زنده آورده‌اند. مادرم می گفت آخراین 
گوسفند راچه کار کنم؟ اینهایی که دارم می گویم عین 
حقیقت است. کسی زنگ می زند که استاد من عاشق 
شماهستم ودر یک روستایی‌هستیم بابا آدرس خانه 
رامی‌دهد نا گهان می‌بینی که باسرشیر و نان و گوسفند 
وارد خانه شد ند. 

#وبه عنوان سوال آخر قطعه‌ای بوده که گفته 
باشی کاش این رامن می‌خواندم؟ 

۶ خیلی از قطعات بوده که دوست داشتم من 
می‌خواندم مثل وایسا دنیای رضاصادقی. وایسا د نیا را 
فکر کنم اولین نفری که شنید من بودم. ساعت ۲صبح 
بود رضا به من زنگ زد آن موقع خیلی بیشتر با هم در 
ارتباط بودیم گفت. یک کار ساختم چند بیت اولش را 


با گیتار زد همانجا بود که گفتم‌ای کاش"... ِ 
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امس‌ال در بخش سودای سیمرغ جشنواره فیلم 
فجر فیلم‌هایی حضور دارند که در فهرست آثار فاخر 
سینمای ایران می گنجند و بودجه‌های میلیاردی برای 
ساخت آنهادر نظر گرفته شده و حال بايد دید این 
سرمایه گذاری‌ها چه نتیج4ی داده است . 

دراين میان فیلم‌هایی دیده می‌شود که متعلق به 
نسل ‌های مختلف سینمای ایران است و این موضوع 
نی نوات به چا ابیت مان این بخن پیف راید مین 
اتتخابها و فیلم‌های مورد نظر هر کدام خالی از حاشیه 
نیستند. انچه در این مطلب می‌خوانید معر فی این | ثار 
به همراه حاشیا‌های آنها است . 

فتاب. میتاب.زمین: به کار گردانی و 
تهیه کنند گی علی قوی‌تن ساخته شده است. این فیلم 
یازدهمین کار سینمایی قوی‌تن است و فضایی مانند 
کارهای قبلی وی دارد. سال گذشته او بافیلم «پرواز 
بادباد کها» در جشنواره فجر حضور داشت و در بخش 
بین‌الملل جوای زی راهم از آن خود کرد. آخرین 
فیلمی که‌از وی اکران شده است «نسکافه داغ داغ» 
است که ساخت آن به سال ۸۵ برمی گردد وپس 
از آن سه فیلم دیگر وی هن_وزامکان اکران عمومی 
پیدا نکر دلند . 

فیلم اخیر او یک ملودرام اجتماعی و درباره دختر 
دانشجویی است که بخشی از خاطرات کود کی خود 
رامرور می‌کند. «آفتاب, مهتاب. زمین» درباره 
کود کان و نوجوانان ساخته شدهو به روابط ساده و 
بدون پیچید گی آدم‌ها می‌پر دازد. صدف بهشتی. 
مهسا معرفتی. حسین محمدیان, شادی محمدپور. 
محمود مر تضائی, توحید رستمی و دنیا نجفی در این 
فیلم به ایفای نقش پرداختاند . 

× استرداد : فیلمی از علی غفاری است که به 
تهیه کنند گی‌محسن علی | کبری وبنیادسینمایی فار ابی 
ساخته شده است. سومین فیلم غفاری با حاشیه‌های 
زیادی روبرو شد. در ابتدا ابراهیم حاتمی کیا مشاور 
کار گردان این پروژه بود اما پس از مدتی به دلیل 
برخی اختلافات حاتمی کی ااز ادامه کار با این پروژه 
منصرف شد. 

همچنین در مراحل فنی نیز فیلم با مشکلات مالی 
روبرو شد. اما پس از مدتی برای حضور در جشنواره 
دوباره این بخش از کار از سر گرفته شد. همچنین 
پس از این که محصول نهایی توسط بنیاد فارابی دیده 
شد با توجه به نظرات مسئولان این مر کز: فیلم دوباره 
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تدوین مجدد شد.استرداد یکی از پروژه‌های فاخر و 
میلیاردی این دوره از جشنواره به شمار می‌رود که 
افراد زیادی تمایل دارند نتیجه چنین هزینه‌هایی را 
روی پر ده ببینند. قطعا جلسه مطبوعاتی این فیلم نیز 
در جشنواره خالی از حاشیه نیست. 

طرح اولیه این فیلمنامه را رضازاده به نگارش 
درآورده و علی غفاری در سومین فیلم بلند 
سینمایی‌اش یکی از دشوارترین فیلمنامه‌های تاریخی 
را کار گر دانی می کند. بازیگرانی چون حمید فرخ‌نژاد. 
فرهاد قائمیان, الیسا کاچر, الکساندر ناوانف» سیاوش 
چراغی پور صالح میرزاآ قایی, علی رام نورایی. شیرین 
یزدان بخش در این پروژه سینمایی حضور دارند. 

× برلین منفی هفت :به کار گردانی رامتین 
لوافی و تهیه کنند گی سیامک پورشر یف و موسسه 
رسانه‌های تصویری است. البته هنوز مشخص نیست 
این اثر فیلم دوم این کار گردان است بافیلم اول 
او؛چراکه «آرام باش تا هفت بشمار» کار قبلی این 
کار گر دان تا کنون در جشنواره‌های متعدد خارجی نیز 
به نمایش در آمده‌است و مدتی پیش, نسخه خانگی 
آن نیز وارد بازار شد. 

این فیلم نیز جزو آثار میلیاردی جشنواره به شمار 
می‌رود و تمام فیلمبرداری ان در المان انجام شده 
است. تمام زمان فیلمبرداری. فیلم هیچ حاشیه‌ای 
نداشت. اما از انجا که دبیر جشنواره فجر (محمدرضا 
عباسیان) مدیرعامل موسسه رسانه‌های تصویری 
یکی از تهیه کنند گان اثر به شمار می‌رود واین موضوع 
حاشیاهایی برای فیلم به وجود آورده است . 

«برلین منفی هفت» فیلمی ضد جنگ است که 
زند گی چند مهاجر از کشورهای مختلف راروایت 
می‌کند. آدمهایی که زندگی تازه‌ای‌رادر برلین 
جستجومی کنند. این فیلم که معرفی اش از جشنواره 
فیلم کن آغاز شده محصول مشت رک آلمان وایران 
است و بازیگران مطر حی از کشورهای آمریکاء آلمان. 
مصر, عراق و ایران در آن حضور دارند. توم بیشاپز, 
مصطفی زمانی. کارولین ایشهورن. مسعود رایگان. 


حلیما ایلتر. سمیر فو کس» مریم عباس, کریستین 
ویکتور کوینه بازیگران این فیلم هستند. 

شارت به یک شیر وند هزاره‌سوم :چهارمین 
فیلم محمدهادی کریمی است که پیش از این به عنوان 
فیلمنامه‌ نوی س با کار گردانان متعددی در سینمای 
ایران‌همکاری داشته اسست. فیلمبرداری‌این فیلم 
در سکوت خبری مدتی پیش در تهران آغاز شد و 
به تازگی نیز به پایان رسیده است. فیلم هم | کنون در 
مراحل فنی قرار دارد. «بشارت به یک شهروند هزاره 
سوم» یک فیلم پر بازیگر محسوب می‌شود. «برف 
روی شیروانی داغ» فیلم قبلی کریمی در بیست و 
نهمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر به نمایش در آمد 
و با استقبال خوبی هم از طرف منتقدان روبرو شد. 

نیکی کریمی. هنگامه قاضیانی. حمید فرخ نزاد. 
امیر حسین آرمان, مهدی احمدی, بیتا فرهی, شهر زاد 
کمالی نژاد. احمد ساعتچیان, فر هاد بشار تی و شیما 
نیکپور از بازیگران این فیلم هستند. همچنین کریمی 
چهره‌ه ای جدی دی رابا این فیلم به سینما معرفی 
کرده است. 

× جیب بر خیابان جنوبی: به کار گردانی سیاوش 
اسعدی و تهیه کنند گی علی سرتیپی - حسن داد خواه 
(دادگر) ساخته شده است. «حوالی اتوبان» عنوان 
کار قبلی این کار گر دان سینمای است که در زمان 
اکران با ممیزی روبرو شد و نسخه‌ای که از این فیلم 
درجشنواره‌بیست ونهم به نمایش در امد بانسخه 
اکران شده تفاوت‌هایی داشت . عمدتا فیلم‌های این 
کار گردان در مراحل فیلمبرداری با توقف روبرو 
می‌شود. فیلم اول وی نیز مشکلات این چنینی داشت. 
در «جیب بر خیابان جنوبی» نیز برای دو بازیگر اصلی 
فیلم مصطفی زمانی ونوراهاشمی مشکلاتی پیش 
امد و مدتی فیلمبرداری متوقف شد. در این فاصله 
نیز مصطفی زمانی در فیلم «برلین منفی هفت» در 
آلم ان جل وی دوربین رفت وهمین موضوع باعث 
شد که زمان توقف فیلمبرداری طولانی شود. اما در 
هرصورت پس از باز گشت زمانی از آلمان دوباره کار 


2 هب 
اطلاعات ی پارو ۳۵۴۶ 


ادامه پیدا کر د. در «جیب بر خیابان جنوبی» مصطفی 
زمانی و نوراهاشمی به همراه بهناز جعفری» افشین 
سنگ چاپ. امیر جعفری» هومن برق‌نورد. محمود 
جعفری, لیلا بل و کات علی رضا جعفری و... به ایفای 
نقش می‌پردازند . 

× چه خوبه که بر گشتی:بیست و چهارمین 
فیلم داریوش مهر جویی است که قطع اهمه اهالی 
سینما و علاقمندان به سینما و رسانه‌ها منتظر دیدن 
جدید ترین ساخته این کار گردان پیشکسوت هستند. 
البته مهر جویی در چند سال اخیر از روند همیشگی 
فیلمسازی‌اش فاصله گر فته و فضای متفاوتی را تجر به 
می کند. از این رو این نگاه تازه وی مخالفان و موافقان 
زیادی دارد. 

در خلاصه داستان این فیلم که در آن بازیگران 
متعددی بازی می کنند و گریم‌های متفاوتی هم دارند 
آمده‌است: فرزاد (جراح دندان‌پزشک) پس از سال‌ها 
به ایران می آید تادور از مسایل آشفته زند گی‌اش 
نفسی تازه کند. ولی ورود اوهم زمان است با پدیدار 
شدن یک شی مرموز شبه فضایی و خانم د کتر یاسمین 
وسنگ‌های جادویی‌اش که رفاقت دیرینه فر زاد و 
کامبیز را که سالهاست در همسایگی هم و در کنار دریا 
زند گی می کنند به جدالی بیهوده می‌کشاند . 

حامد بهداد. مهناز افشار» رضا عطاران. همایون 
ارشادی, علیرضا جعفری, علی اصغر طبسی, راضیه 
فرجی» محمد کارت محسن بشیر. عرشیا توفیقی, 
اکبر نیری. محمد ثانی, قربان خدادوست وبا حضور 
رویا تیموریان و حسن پورشیرازی از بازیگران اين 

× حوض نقاشی :به کار گردانی مازیار میری و 
تهیه کنند گی سازمان توسعه سینمایی سوره - حوزه 
هتری ساخته شده است این قل ششمین کار بلند 
سینمایی میری است. این فیلم هم با حاشیه‌هایی در 
زمان ساخت روبرو شد به همین دلیل عوامل فیلم 
ترجیح دادند کار در سکوت خبری ساخته شود. پیش 
از این نام منوچهر محمدی به عنوان تهیه کننده پروژه 
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اعلام شده بود اما پس از مدتی عظیمی میر آبادی 
مدیر کل وقت اداره نظارت و ارزشیابی وزارت ارشاد 
در گفتگویی عنوان کرد که پروانه ساخت این فیلم 
با تهیه کنند گی حوزه هنری صادر شده است و نام 
محمدی حذف شد. 

در خلاصه داستان فیلم آمده‌است: مریم و رضا 
با آدم‌های دیگر فرق دارند. آن هم نه یک فرق ساده. 
بلکه بسیار بز رگ و آن‌ها باید تلاش کنند تابه دیگران 
ثابت کنند این تفاوت بز رگ رابامعجزه‌عشق حل 
کرده‌اند. در «حوض نقاشی» شهاب حسینی» نگار 
جواهریان, فرشته صدرعرفایی و... بازی می کنند. 

× خاک ومرجان :به کار گردانی سیدمسعود 
اطیابی و تهیه کنند گی سید امیر پروین حسینی است. 
یکی از نکات جالب در انتخاب این فیلم از طرف هیات 
انتخاب این است که فیلمبرداری آن هنوز به پایان 
نرسیده است. چند روز پیش بخشی از فیلمبرداری 
«خاک ومرجان» در شهرک دفاع مقدس به پایان 
رسید و گروه برای ادامه کار این هفته به افغانستان 
می روند. شنیده‌ها حا کی است سکانس باقی مانده‌یکی 
از مهمترین سکانس‌های این فیلم است . 

«خاک ومرجان» ششمین فیلم مسعود اطیابی 
است که بخشی از آن در افغانستان, شهرک دفاع 
مقدس ‌وبیر جند فیلمبرداری شده‌است. عمده 
بازیگران این فیلم افغانی هستند. محور فیلم یک 
مساله اجتماعی و درباره یک خانواده افغانی است 
امادر بستر آن به بحث حمله آمریکابه‌این کشور و 
مساله طالبان نیز پرداخته می‌شود ۱ 

× خسته نباشید: به کار گردانی محسن قرایی 
دومین فیلمی است که دراین لیست توسط حوزه 
هنری تولید شده است. «خسته نباشید» یکی از پر 
حاشیه‌ترین فیلم‌های این دوره‌از جشنواره است. 
فیلمبرداری این فیلم پس از گرفتن ۷۰ درصد از کار 
توقیف شد و دلیل عمده این موضوع را نداشتن پروانه 
ساخت عنوان کردند. 

پیش از این افشین‌هاشمی به همراه محسن قرایی 


کار گردان اثر بودند اماپس از مدتی پس از توافق 
حوزه هنری و ارشاد برای ادامه کار نام افشین‌هاشمی 
از پروژه حذف شد و مانند فیلم «حوض نقاشی» این 
بارنام رضامیر کریمی نیز به عنوان تهیه کننده از 
فیلم بیرون آمد.همچنین باران کوثری نیز از گروه 
بازیگران جداشد. به همین دلیل هنوز مشخص نیست 
چه بخشهایی از این فیلم پس از تغییر در عوامل دوباره 
فیلمبرداری شده است. این فیلم هم قطعا به دلایل 
مختلف قطعا مخاطبانی خواهد داشت. 

در خلاصه داستان این فیلم آمده‌است: داستان 
رومن‌وماریا زوجی‌جهانگر داست که در گیر اختلافاتی 
بایکدیگرند. آن‌ها در میانه سفر خود در ایران با 
موسسه جهانگر دی طرف قراردادشان به مشکل بر 
بیات. جلال قاطمی و روی افش ار از بازیگران «خسته 
نباشید» هستند. 

× د ربند: به کار گردانی پرویز شهبازی و تهیه 
عنوان قبلی «سلام / خداحافظ» پنجمین فیلم پرویز 
شهبازی است که در سکوت خبری ساخته شد. پیش 
بینی می‌شود «دربند» یکی از آثار خوب جشنواره 
امسال باشد. 

فیلم درباره دختر دانشجویی است که برای ادامه 
تحصیل در تهران با دختر ناشناسی هم خانه می‌شود 
وشرایط خاص این خانه و آدم‌هایش پای‌او را به 
ماجراهایی پیچیده می‌کشد .پگاه آهنگرانی, احمد 
مهران فر بهر نگ علوی و...از بازیگران این فیلم 
شده است. فیلم پنجمین کار بلند سینمایی اعظمیان 
با زگشت از ماه عسل متوجه حمله نیروهای عراقی به 
ایران شده و زند گی عاشقانه‌شان دستخوش تغییراتی 
می‌شود.. 

محمدرضافروتن, میترا حجار رویا تیموریان: 
شاهرخ فروتنیان, مریم کاویانی و...از بازیگران 
فیلم هسستند. حجار و فروتن پس از سالهایعد از فیلم 
«اعتراض» و «متولد ماه مهر» در مقابل یکدیگر قرار 
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6 آذتونی ر ایو 


در سیصد مایلی جنوب پور تلند (آریگن) بر فراز 
گر فتار یک توده‌هوای توفانی شد. «هاوارد دانبر» که 
هدایت هواییما رابر عهده‌داشت. سعی کرد تااز توفان 
فرار کند.اماجنددقیقه بعد. از موتور هواییماسر و 
افتاد.دانبر در حالی که پیش انی‌اش پر از عرق شده 
بود.دردل‌ابرها شیر جه‌رفت وازار تفاع کم کرد تا 
وشریکش ریچاردبارنگ وروی پریده نشسته بودند. 
زمین تاچشم کار می کرد پوشیدهاز برف بود.«اما» 

-هاوارد برف رانگاه کن! ار تفاع برف حداقل سه 
متر می‌شسود.روی آن درخت‌های لعنتی که نمی‌شود 
فرود آمد. 

پیش از آن که هاوارد دانبر چیزی بگوید ریچارد 
شریکش گفت: 

-فکر می کنی بتوانی هواپیما راسالم فرود بیاوری؟ 

هاوارد لحظاتی سا کت ماند و بعد گفت: 

-چاره‌ای نداریم. باید خطر کر د. با احتمال سقوط یا 

هاوارد دانبر گفت: 

-اگرراه‌دیگری به نظرت می رسد به من هم بگو. در 
غیر این صورت‌بهتر است کمر بندت رامحکم ببندی 
ومنتظر باشی. 
زود هواپیمای کوچک آنها پس از برخورد با زمین چند 
متری لیز خورد وسپس به یک درخت کاج تنومند 
خو رد واز حر کت ایستاد. سر هاوارد دانبر به شدت 


باسکان هواپیما برخورد واماو ریچارد هم از جا کنده 
شدند. 

وقتی‌هواپیما آرام گرفت. اما هیجان‌زده و عصبی به 
نظر می رسید.اوباد ستپاچگی هاوارد دانبر زا که‌مشغول 
ماساژ پیشانی اش بود مخاطب قرار داد و گفت: 

-فکر می کنم ریچارد صد مه دیده باشد. 

دانبر خواست خود راتکان بدهد که درد در تمام 
بدنش پیچید. ولی او فور آفهمید که خوشبختانه به 
استخوانهايش صدمه‌ای نر سیده است و درد به زودی 
آرام خواه د گرفت.اطراف هواپیما رابرف سنگینی 
گرفته‌بود.هاوارد دانبر در حالی که‌می کوشید در 
هواپیماراباز کند. گفت: 

-فکر کنم بهتر باشد ریچارد راازهواپیما بیرون 
ببریم وبه یکی از نقاط خشک لابه‌لای در ختان جنگل 
برسانیم. می‌ترسم هواپیما منفجر شود. او به طرف 
ریجارد که بیهوش‌افتاده‌بودرفت‌ودرست درهمین 
لحظه بود که اما با دست به شانه هاوارد زد و گفت: 

سبهتر تیست قبل از تکان دادن او مطمئن شوی که 
استخوان‌هایش صد مه ند یده باشد ؟ 

هاوارد دانبر با لحنی سر دتر از معمول گفت: 

_باید بادقت اورابیرون ببریم. 

...ودر همان حال ریچاردرابه دوش گرفت و 
بهآرامی ازهواپیما خارج شد. ریچارد که بیهوش 
شده بود.ناله‌های خفیفی می کر د.هاوارد دانبر اورا 
به قسمت خشکی زیر یک درخت برد وبرأی بردن 
پتوبه داخل هواپیما بر گشت. اما از جای خود نیم خیز 
شد و پرسید: 

-وضعیت اش جطور است؟ 

-فکر نمی کنم صد مه جدی دیده باشد. 

-پس برایش پتوببر واو راخوب بپوشان. 

دانبر پتویی برداشت وبه سرعت از هواپیما خارج 
شد و چند لحظه بعد دوباره بر گشت در همان حال اما را 
دید که متفکرانه به او نگاه می کند. اما زمزمه‌وار گفت: 

_ریچاردافکر نم ی کنی‌الان‌بهترین فرصت 
است ؟! هیچکس نمی‌فهمد... ان وقت تو... تو صاحب 
کل شر کت می‌شوی... هیچکس بویی نخواهد برد! 

هاوارد دانبر که خوب منظور امارافهمیده بود. 
شتابان گفت: ۱ 


_فعلآبهتراست‌به‌این چیزهافک رنکنيم.من 
نمی‌خواهم او راتنه ابگذارم.ظاهراً مچ پایش 
ضرب‌دیده و توباید مچ پای او راباادقت پانسمان کنی. 
امیدوارم هنوز از اطلاعات پرستاری‌ات. چیزی به یاد 
داشته باشی! 

امابا کمک‌هایاولیه کاملاً آشنا بود زیراقبل از آن 
که به عنوان منشی خصوصی وسپس همسر هاوارد 
دانبر(صاحب نیمی از کار خانه سازنده محصولات 
الکترونیک)مشغول کار شود. پرستار بود. 

آما؛به سراغ ریچارد رفت. ریچار د کم کم در حال به 
هوش آمدن بود او به سختی پلک‌هایش راباز کرد. اما 
به آولبخند زد و گفت: ۲ 

-خیلی شانس آوردیم که هر سه زنده ماندیم. 

ریچارد به سختی گفت: 

-بله... واقعاً خوشحام... 

در همان لحظات حرف‌هایی که امادر هواپیما گفته 
بود. در گوش هاوارد تکرار می شد: 

«هیچک س چیزی نخواهد فهمید وبویی نخواهد 
برد... ما می‌توانیم صاحب همه شر کت شویم...» 

دانبر در حالی که می کوشید به حرفهای امافکر 
نکند به هواپیماب رگشت. آسمان ازابرهای تیره‌پوشیده 
شده بود و می‌شد حدس زد به زودی دوباره برف 
خواهد بارید. دانبر باید در فرود گاه لس آنجلس فرود 
می‌آمد. مسلماً با تخیر اوو قطع ار تباطش با برج 
مراقبت گروه‌های تجسس کار خودشان راشروع 
می کردند. |یااو دلش می خواست که هر چه زود تر 
گر وه‌های نجات بر سند. 

او از پنجره به بیرون نگاه کرد و امارادید که دورو 
اطراف ریچارد می‌پلکد. 

هاوارد به برر سی هواپیما مشغول شد و وقتی 
مطمئن شد خط ر انفجار وجو د ندارد به سمت‌اماو 
ریچارد رفت. اما گفت: 

اگرهواپیماامن است.بهتر است‌بر گردیم‌داغل 
ان. در هواپیما پتو به اندازه کافی هست و می‌توانیم 
به راحتی امشب رابگذرانیم. فرداصبح برای آوردن 

نزدیکی‌های نیمه شب.برف شر وع به باریدن کرد. 
هاواردریچارد رادرس عقب هواپیماخوابانده 
بود. اماو دانبر نمی توانستند بخوابند. 


اما آرام پرسید: 

_فکرهایت را کردی؟ 

هاوارد باصدای گرفته‌ای گفت: 

بله. کاملاً فکر کردم.اما...اين کارا من ساخته 


چند لحظه سکوت بر قرار شد تا این که اما پر سید: 

-می‌خواهی من کار را تمام کنم؟ 

-من... نمی... دانم! 

_خونسرد باش هاوارد! من پرستار بودم. می‌دانم 
چه کار بايد کرد که کسی متوجه نشود. من تر تیب کار 
رامی‌دهم. تو فر دابرای پیدا کردن‌جادهو کمک بروو 
بقیه کارها رابه من واگذار کن... 

اوایل‌صبح روز بعد بود که‌هاواردپس از پیدا کردن 
جاده‌ای که از درون جنگل کشیده‌شده‌بود وبه یک 
بزرگراه‌می‌رسید.باز گشت.اوبلافاصله بعداز آن که 
آما رادید هیجان‌زده پرسید: 
-کارراتمام کردی؟! 

-البته! 

-حالا کجاست؟ 

_خودت راناراحت نکن عزیزم! همه چیز روبراه 
است؟ 

هاوارد به سختی آب دهانش راقورت داد و گفت: 

من جاده‌ای را که از میان جنگل می گذرد. پیدا 
کردم.باید چهار -پنج ساعتی در آن راهرفت. تا چند 
ساعت دیگر افراد گروه نجات سر می‌رسند ولی جسد 
ریچاردهنوز گرم است. آنهاهمه چیز رامی‌فهمند... 
اما وسط حرف او پر ید: 

-گفتم که خودت راناراحت نکن!عزیزم... من فکر 
اینها راهم کردم... 

هالی سپس به یک کپه برف در چند قدمی هواپیما 
اشاره کر د. هاوارد دانبر با ناباوری گفت: 

-یعنی تو... 

_بله... جنازه زیر برف است. تا جند ساعت دیگر 
کاملاً سرد می شود و هیچکس نمی‌فهمد چه اتفاقی 
افتاده است. 

-تو... تو چطور این کار را کر دی اما؟! 

بهتر است خودت رابا جزئیات... 

-امامن می‌خواهم بدانم! 

به شکل کاملا منطقی.... وقتی او رامعاینه کنند 
به این نتیجه می‌رسند که چون کمر بند خود را خوب 
نبسته بود. در اثر سقوط هواپیماء گر دنش شکست! 
کاملا طبیعی و منطقی! 

هاوارد بانگرانی پرسید: 

او رازج ر کش که نکردی ؟! 

البته که نه!من به روش جراحی استخوان گردنش 
راشکستم بایک حر کت. 

همه چیز تمام شد. حالا بهتر است او را به هواپیما 
بر گردانی. من یک پتو آنجا گذاشته‌ام که کاملاً خشک 
است.اورالای پتوبپیچ!... همه کارهابه سر عت انجام 
شد و آنهاچشم به راه‌رسیدن کمک ماندند. 


سه روز بعد از آن که هاوارد و اما دانبر به پور تلند 


۱ اطاعات مکی 


بر گشتند.یک کار آ گاه خصوصی به سراغ آنها آمد و 
بعد از گفتگوی معمولی: ناگهان پر سید: 

_خب.|قاوخانم دانبراحالابهتر است خودتان 
بگویید چه کسی ریچارد وارمررابه قتل رساند.شما 
یا همسرتان؟! 

هاوارد دانبر خود رابه نفهمی دن زد وبا تعجب 
پرسید: 
-اصلاً متوجه نمی‌شوم... منظور شما چیست؟ 

-خیلی هم خوب می‌فهمید. آقای دانبر... چون 
قصه‌ای که شماسر هم کر دید برای مااصلا قابل قبول 
نیست.ماردیای شمارادر جاده‌وسط جنگل پیدا 
کردیم که تابزرگراه آمدید و بعد بر گشتید.شما 
حتی منتظر کمک هم نشدید.شماسعی کردیدقتل 
شریکتان راحادثه جلوه دهید... 

-...ولی من... ِ 

-انکار بی‌فایده است | قای دانبر. ما مطمئن هستیم 
که شریک شما کشته شده. ولی نمی‌دانیم قاتل شما 
هستید یا همسر تان! 

برای این که مطمئن شوید باید بگویم ماحتی‌محلی 
را که شماجسد رازیر برف قرار داده‌بودید تاسرد شود 
پیدا کردیم... 

-ولی... 

-آه آقای دانبر شما کم کم حوصله مر اسر می‌برید. 
مابه راحتی حقیقت رامتوجه شدیم. مثلا شما جسد 
رالای پتویی پیچیدید که فکر می کر دید خشک است 
امانمی‌دانستید که‌درهوای‌سرد وبرفی نمی‌توان 
تشخیص داد که لباس یا پتو مر طوب است یانه. کمی 
حرارت دانه‌های بخ را که باچشم دیده‌نمی‌شود آب 
می کند و آن وقت همه چیز مشخص می‌شود. بهتر 
است اعتراف کنید آقای دانبر! 

دانبر فریاد کشید: 

-نه... نه... من او رانکشتم. کار اما است. 

اماهیچ حرفی نزد.سکوت کرده‌بود وبهت زده به 
آنها نگاه‌می کرد دانبر ادامه داد: 

-اومرااز آنجادور کرد تاریچاردرابکشد...او 
می گفت کارش رابانهایت دقت انجام می‌دهد...او 
می گفت هیچکس بویی نخواهد برد... هر گز 

-ولیکن همسر شمابه غیر از پت و و آن کپه برف 
اشتباه بز رگ دیگری هم داشته! 

این بار اما به سختی,باصدایی که انگار از ته چاه 
درمی‌آمد گفت: 

_چه اشتباهی! 

-مچ پای شر یک شما که ضر ب دیده بود. به دقت و 
با مهارت یک پرستار حر فه‌ای بانداژ شده بود! 

دانبر گیج و منگ گفت: 

خب؟ 

کار آ گاه لبخندی زد و گفت: 

-کسی که گردنش بشکند.فورامی‌میردبنابراین 
اگر شماجای ما بودید به فکر فرو نمی رفتید که چراپای 
شرت دی میک جا ووا ا روو ماس از دنو یقت 


بانداژ کرده‌اند؟! 
L_I‏ 


رمزهاورازها. _ ) 
بقبه از صفحه ۳۲۳ 
پوست خر گوش را اگر دور گردن طفلی بگذارید. 
ارت طفل دندان درمی‌آورد! 
پوست خر گوش. رماتیسم, ورم و پیج خورد گی 
بارادرمان می کا 
اگر موی خر گوشی» بلند و پرپشت باشد علامت 
آن‌است کد رار رال کرد ااا کوتاده 
تنک باشد نشانه آن است که هوا گرم خواهد شد! 
خر گوش‌ها با چشمان باز متولد می‌شوند(این 
موضوع واقعیت دارد) بنابراین. در رفع چشمزخم از 
فردی که به اصطلاح نظر خورده است از این جانور 
خر گوش‌هاهیچ گاه پلک نمی‌زنند(اين موضوع 
واقعیت ندارد) 
خر گوش‌ها جانورانی شب ‌زی هستند. بنابراین 
فر زندان ماه هستند. چینی‌ها معتقدند که خر گوش‌ها 
عر ۷ 
خر گوش‌ها می توانند همراه با تغییر ماه جنسیت 
خود را تغییر دهند! 
خر گوش‌ها سریع تر از بیشتر جانوران زاد و ولد 
می کنند (اين موضوع واقعیت دارد) بنابراین. برای 
خانواده‌ها و کشتزارها, باروری و حاصلخیزی به 
ارمغان می‌آورند. 
خرگوش‌ها با پاهای عقب خود ضربه می‌زنند. 
به همین سبب پای عقب جان ور از نیروی جادویی 
در کردا رتا 
مسیحیان, همه ساله روز عید پاک را که در 
فروردین ماه بر گزار می‌شود جشن می گیرند. نماد 
این جشن,» تخم‌مرغ و خر گوش است. اما خیلی‌ها 
نمی‌دانند که این جشن چه ار تباطی باتخم‌مرغ و 
خر گوش دارد؟ قبل از آن که خر گوش‌ها اهلی شوند 
وبه صورت جانوران دست آموز در آیند. بسیاری از 
مردم گم ان می کردند که خر گوش, تخم می گذارد! 
البته این پندار. چندان هم عجیب نیست. به سخنی 
دیگر تعجبی ندارد که پستاندار پرمویی بتواند تخم 
بگذارد. زیرا جانوری به نام «پلاتییوس» که در 
استرالیازند گی می کند. همین طور جوجه‌تیغی با 
خارپشت استرالیایی هر دو از پستانداران تخم گذار 
هستند! 
مصریان‌باستان.اولین کسانی بود ند که‌خر گوش‌ها 
راموجوداتی مقدس می‌دانستند و آلمانی‌ها این جانور 
را نزد الهه «ایستر» 225061 مقدس کردند! 
دیر زمانی نیست که اروپاییان در شب عید پاک 
به فر زندان خود خر گوش سفید هدیه می‌دهند. این 
رسم از زمانی آغاز شد که خر گوش‌ها به اشستباه 
جانورانی تخم گذار معرفی شدند. امروزه خ رگوش 
عید پاک و تخم‌مرغ‌ه ای رنگی‌اش. بخش خنده‌دار 
عیدیاک یا«ایستر» ۲ را تشکیل می‌دهند و 
مایه سر گرمی و تفریح مسیحیان به شمار می‌روند! 


غمی که ده علتی داشد اسان است. ان غم کشنده است که 


ت معلو می ندلا د 


محمد حجازی 


ورزشی | ا حبیبالنیک ند 


ea و سس‎ oe 


دیداررئال مادرید در برابر منچستریونایتداز 
حساسیتی بسیار بالا برای دوتیم برخوردار می‌باشد. 
رتال‌مادرید برای پیروزی در دهمین جام قهرمانی 
تاریخ جام باشگاه‌های اروپا به میدان می‌رود و 
منچستریونایتد برای‌بقاء در کورس قهر مانی و کسب 
چهارمین جام قهر مانی خود در این بازی‌ها در تلاش 
° 4 است.ضمن آن که جدالی بسیار سنگین ورقابتی 
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۱ساله منچستری‌ها و «خوزه مورینیو» برای مر بی پر غر ور رئالی‌ها وجود دارد که 
این مسائل رابه ساد گی در گفته‌های « کر یستین رونالدو» مرد بر تر جهان فوتبال در 
سال ۰۰۸ ۲ می توان به ساد گی احساس کرد.بازیکنی که در هر دو تیم بازی کر ده‌واز 
این بازی به عنوان یک حماسه برای هر دو تیم یاد می کند. ضمن آن که معتقد است 
منچستریونایتد فارغ‌البال‌تر از رئال‌مادرید در این دیدار خواهد بود. چرا که انان 
صدرنشین بی گفتگوی لیگ بر تر بوده و رئال‌مادرید در کورس رقابت با بارسلوناء 
ای درو عمل کروم و 
رسید که این برای رثالی‌ها یک فاجعه محسوب شده و به همین خاطر «رونالدو» 
معتقد است که‌باز گشت وبه«اولترافورد»بعد از سالها دوری در بدترین شرابط 
رتال‌مادرید خواهد بود و می‌گوید: اصلاً دلم نمی‌خواهد به آن فکر کنم. 

اال اکا لوا ارارک ال جر شم وال 
فوتبال ۱۹۸۷-۸۸ بوده که در آن زمان مسابقات لالیگابا ۰ تیم دنبال می‌شدو 
رقال‌مادرید با ۲۱امتیاز پارسلوناراجا گذارد و حالامردان کاتالونیانتقام آن‌زمان 
راازحری_ف مادری دی بازیس می گیر ند.دورانی که رثال‌مادرید در اوج بوده‌واز 
سال ۱۹۸۶ تا ۰ پنج جام پیایی قهرمانی را از ان خود کرد. 

«کر یستین رونالدو» که بعد از بر تری «لیونل مسی» در انتخاب بهترین بازیکن 
جهان نسبت به او. دل خوشی ندار د. در ادامه مصاحبه‌اش بابی.بی.سی می گوید: 
متاسفانه ماد شرایطی میز بان منچستریونایتد در «سانتیا گوبر نابو»هستیم که 
تماشاگران از عملکر د کار تیم دلخوش نبودهوبافریادهای خود همه چیز راتحت تأثیر 
قرار می‌دهند واین درست نیست که «خوزه مور پنیو» را آن‌قدر مورداهانت قرار 
دهند. چرا که من معتقد م اوبهترین مربی جهان بوده‌وهر کاری که انجام‌می‌دهد.برای 
پیر وزی رتال‌مادرید بوده و تاس رحد مرگ نیز پای عقایدش ایستاد گی می کند. 

مرد سال گذشته فوتبال که طی چهار سال گذشته هميشه زیر سایه «لیونل مسی» 
قرار گرفته است.در پرسش به سوّال خبر نگار بی.بی.سی نسبت به ادامه حضورش در 
رئال‌مادرید می‌گوید:من تاسال ۱۵ ۲۰بااین تیم قرارداد دارم واصلاً دلم نمی‌خواهد 
آن رافسخ کرده‌ومثلً راهی تیمی‌مثل «پاری.سن.ژرمن» شوم.ولی آ ینده ر اهیچ 
کس نمی‌تواند متصور شود و من هم از این قاعده مستثنی نبوده و نمی دانم که بعد از 
سال ۱۵ ۰ ۲ چکار خواهم کرد. آینده را فقط خدا می‌داند و بس... 

این بازیکن بز رگ درار تباط باحذ ف احتمالی تیم منچستریونایتد توسط 
ا ی ا ا ا 
یونایت د شدم وبااین تیم به افتخارات زیادی از جمله قهر مانی در جام قهر مانی 


باشگاه‌های ار وپاد ست یافتیم و حالا که برای صعود به مر حله بعدی باید از کنار 
بر دیگری ارجحیت دارد. 


قعادی قیغافص 


*با بیش از ۲۵سال سابله کار » 


) کټ 


در عدلهای جدید چاو دانه می‌سازد 
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مراسم عقد: عروحسی و جشن تولد شمارا بامتنوع‌ترین شمیرینیها و ائواعکیکیا 


«کر پستین تلو» بر آمده از فر هنگ لاماسیاست 

درخشش فوق تصور «کریستین تلو» 
مهاجم ۲۱ ساله تیم بارسلوناباعث گردید 
کم برآن ای با کا یر ر کت راردا او رانا 
پایان سال ۲۰۱۶ تمدید کنند. 

ذا ردادایں ار ای ۵ ۳ 
بو هو عالامد بران کل اا رار ےا 
مربی جوان خود تاسال ۲۰۱۶ تمدید کرده 
وبه‌میزان ۱۰میلیون یوروب‌ااین بازیکن 
قرارداد امضاء کر دند. «کریستین تلو»‌ی ۱ ۲ ساله اولین بازی خود رابرای بارسلونا 
در تاریخ ۸ ماه نوامبر سال ۱ بدر آخرین ماههای حضور «په‌به گواردیولا» در 
بارسلونا بر گزار کرد واز آن زمان تا کنون ۲۳بار دیگر برای مردان کاتالونیابه میدان 
رقے اسک ا واک بای اد حقو راعضای غار ادرالا کیره نے کاس ادد 
بودند در جام حذفی باشگاههای اسپانیا در برابر «هوسپتیلت» با پیر وزی ٩‏ بر صفر 
به‌پای ان بر دواز آن‌زمان به بعد در بسیاری از دیداره ابه عنوان‌بازیکنی ذخیره 
راهی میدان می شود و تا کنون پنج گل نیز باپیراهن بارس لونابه ثمر رسانیدهاست. 
«کریس تین تلو» از جمله دانش آموختگان مدرسه «لاماسیای» بارسلونااست که‌از 
دوران هشت سالگی جذب این آ کادمی شده وحالا پس از سیز ده سال حضور در 
تمامی رده‌های سنی باشگاه پیراهن تیم بزر گسالان بارسلونا رابه تن کرده و تا کنون 
پنج گل نیز به ثمر رسانیده است. « کر یستین تلو» بعد از امضای قرار دادش می گوید: 
من‌اين موفقیت رامدیون خانواده‌ام هستم. زیر در تمام این سالها یک بار خودم با 
پای پیاده به «لامانسیا» نر فته و همیشه پدرم و یا مادرم مرابا ماشین به آنجا برده‌اند 
و به همین خاطر احساس می کنم که تمام موفقیت‌هایم رامدیون آنان هستم. 

«لامانسیا» یک قصر قدیمی از قرن هفد هم میلادی در حومه شهر بندری 
بارسلون است که در سالهای دهه میلادی وقتی «یوهان کر ویف» مسئولیت 
مربیگری بارسلونا رادر دست داشت. این قصر را بهترین محل برای بوجود 
آوردن یک مدرسه فوتبال دانسته و مدیران آن سالها قصر مذ کور را از شهرداری 
شهر بارسلون خریداری کرده و آنجا رابدل به یک آموزشگاه فوتبال کردند که 
باز یکنان ی همانند «جرارد پیکه» «لیونل‌مسی». «سیس فابر گاس » «ویکتور 
والدز»وبسیاری دیگر از بازیکنان کنونی بارس لوناساخته و پر داخته این مدرسه 
هستند. که اخیر آدر یکی از بازیهای جام حذفی باشگاههای اسپانیایی تمام یازده 
بازیکن ثابت این تیم از جمله «آندرس اینیستا» بر آمده از مدرسه «لامانسیا» بوده 
ارا ر را ال ده اسر د ا 
و۰۱۱۲۰۰۹ ۲در جام باشگاههای‌ ار وپاباعث گردید آوازہ«لامانسیا» جهانی 
شود وحال همگان خواهان تأسیس چنین آ کادمی‌می‌باشند. چیزی که روزی 
آرزوی «یوهان کرویف» اسطوره فوتبال بارسلونا بوده که حالا تمامی‌اين آرزوها 
جامه عمل به خود پوشیده است واز آن جالب‌تر این که بارسلونااطی ۱۶ دیدارش 
درا فل ار ۸ مار مک سا ۶ ارد ده که در قر جين 
چیزی بی سابقه بوده و ر کوردی جدید برای آنان می‌باشد. 


سر گذشت‌واقعی 
بقیه از صفحه ۴۹ 
دلم راربود! هم ان طور که فکر می کردم مادر هم 
همچون من از شنیدن این ماجرا متعجب و خوشحال 
شد.اومی گفت:«دیدی کار آقانور حرف نداشت؟ 
فرخ همون مردیه که آقانور می گفت. همون مردی که 
اومده تاتو رو خوشبخت کنه. حالا برای این که خیالت 
راحت بشه فر دا می‌ریم پیش آقانور تاببینیم نظرش 
در مورد فرخ و حرفاش چیه؟» فردای آن روز پیش 
آقان_ور رفتیم و قبل از اینکه بخواهیم چیزی بگوییم 
خودش گفت:«فرخ همونیه که منتظرش بودی. لگد 
به بختت نزن دختر جون!» من وماد ر هر دونزدیک 
بود از تعجب شاخ در بیاوریم. با حیرت پرسیدم:«شما 
از کجامی‌دونین که اون...» آقان_ور نیم نگاهی به من 
انداخت و گفت:«پس معلومه که هنوز به من‌ایمان 
پیدانکردی دختر جون!به جای این حر فابی‌معطلی 
به فرخ جواب مثبت بده. اون پسر عرضه و جنم داره 
و خوشبختت می کنه!» از خوشحالی در آسمانهاسیر 
می‌کردم. حالا دیگر وقتش رسیده بود دختران فامیل 
به من حسادت کنند. وقتش رسیده بود که از نگاهها و 
متلک‌های خواهرانم خلاص شوم. تنها نگ انی‌ام پدر 
بود.می‌تر سیدم‌بااین ازدواج موافقت نکند اما مادر 
مثل همیشه به دادم رسید و گفت:«تونگران نباش. 
پدرت رو خودم راضی می کنم.اصل ماجرارو که بهش 
نمی گم:اگه بفهمه رفتیم پیش دعانویس سر جفتمون رو 
هم می‌بره. خودم بهش یه چیزی می گم. چه می‌دونم؟ 
می گم فرخ از همکاراته!» و به این تر تیب بود که فرخ 
به خواستگاری‌ام آمد.البته به تنهایی! پدر اوراحسابی 
سوال پیچ کرد و فرخ جواب سوالات پدر را با طمانینه 
می‌داد:«تازه به اداره‌دختر تون اومدم.پدر ومادرم هم 
سالهاست عمرشون رو دادن به شماو من تنهازند گی 
می کنم!» پدر بعد از رفتن فرخ گفت احساس می کند 
یک‌جای کار فر خ می‌لنگد امااز انجاتی که به عقل و 
شعور من‌ایمان داشت تصمیم نهایی رابه خودم واگذار 
کرد ومن در حالی که از هول هلیم داخل دیگ افتاده 
بودم بی‌هیچ تحقیق و تفحصی به گفته‌های فرخ و تایید 
قان_وربسنده کر ده و جواب مثبت دادم.همه چیز 
خوب پیش می‌رفت و من و فرخ روزهای رویایی را با 
یکدیگر می گذراندیم و برای آغاز زند گی مشتر کمان 
لحظه شماری می کر دیم. ده روز مانده به مراسم عقد. 
فرخ تغییر رفتار داد. او بی حوصله و کلافه شده بود و 
هر چه علت رامی‌پر سیدم جوابی نمی‌داد. با کنجکاوی 
بسیار بالاخره فهمیدم سی میلیون بابت شر کتش 
بدهی بالا آورده و چک هایش در حال بر گشت خوردن 
است. آن‌قدر فرخ رادوست داشتم و در این مدت 
به‌او علاقه‌مند شده‌بودم که حاضر بودم حتی به 
خاطرش جانم رابدهم.بی آن که په اوبگویم با مادرم 
مشورت کردم و سپس مادرم طلاهایش رابی آن 
که کسی مخصوصا پدرم بوببرد فروخت ومن سی 
میلیون را به حساب فرخ ریختم. وقتی فرخ با خبر شد 
از خوشحالی همچون بچه‌ها گر یه می کرد و می گفت: 
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«جبران می کنم کیمیا؛ قول می‌دم خوشبختت کنم!» 
من بالبخند به او نگاه‌می کردم ومی گفتم:«همه زند گی 
من فدای یک تار موی شوهر اینده‌ام!» و چقدر ساده 
واحمق بودم من و تازه روز عقد کنان فهمیدم که خدا 
چقدر مرا دوست دارد! 


با فرخ قرار گذاشته بودیم عقد رامحضری و ساده 
بر گزار کنیم ودر عوض چند ماه بعد جشنی باشکوه 
بگیریم وزندگی‌مان راشروع کنیم. آن روز صبح 
منتظر بودیم تا فر خ به دنبالمان بیاید وبا هم به محضر 
برویم که موبایلم زنگ خورد. زنی مضطرب آن سوی 
خط بود که می گفت: «تورو خدابه حرفم گوش بده 
خانم.فرخ زن و بچه داره. اون به قصد فریب تواومده 
جلو!» فرخ قب لا برایم گفته بود که دختران زیادی 
آرزوی ازدواج بااوراداشتند. پس با خودم گفتم این زن 
هم یکی از همانهاست و حالا که فهمیده فر خ می‌خواهد 
بامن ازدواج کند از روی‌حسادت قصد خراب کردن 
او رادارد؛ پس گفتم: «لطفا مزاحم نشو خانم!» و سپس 
تماس‌راقطع کرد ‌امازنی که زنگ می‌زددست 
بردارنبود. هر چه رد تماس می‌دادم پشت سرهم 
زنگ می‌زد. یک بار دیگر با عصبانیت جواب دادم و 
گفتسم:«این حر فای مفت چیه که د رباره فرخ می‌زنی ؟ 
حسودی می کنی چون داریم با هم ازدواج می کنیم ؟٩»‏ 
زن که از صدایش پیدابود جوان است گفت:«نه به 
خدا فقط شمادو دقیقه به حرفای من گوش بده... 
فرخ زن و بچه داره. اون یه مرد شیاده که با شیاد تر از 
خودش, | قانور, همدست هستن. اونا دخترای جوونی 
مثل توروفریب می‌دن و ازشون سواستفاده می کنن. 
خواهش می کنم تادیر نشده‌جلوی این ازدواج رو 
بگیر.اگه‌می‌خوای حر فای من باورت بشه به آدرسی 
که برات می‌فررستم بیا تا با چشمای خودت ببینی فرخ 
زن و بچه داره!» 

راستش باشنیدن حرفهای آن زن تمام بدنم بناگاه 
یخ کرد. آن زن که بود و آقانور رااز کجا می‌شناخت؟ 
حرفهای آن‌زن را برای مادرم باز گو کردم امامادر 
مثل همیشه خیلی خوشبین گفت:«به این حرفها توجه 
نکن دخترم!از این آدما که چشم دیدن خوشبختی 
دیگران روندارن خیلی زیادن. به جای‌ این حرفا برو 
یه سر ودستی به صورتت بکش تاوقتی فرخ ماد 
اماده‌باشی!» مادر از اتاق بیرون رفت ومراباخوره 
شک و تردیدی که به جانم افتاده‌بود تنها گذاشت. 
دلم می‌خواست بدانم آن‌زن کیست وبرای‌چه ان 
حرفها رامی‌زد؟ پس بی‌توجه به مخالفت‌های مادر به 
آدرسی که آن زن برایم فرستاده بود رفتم. 


-من شش ساله که بافرخ ازدواج کردم وازش 
دوتابچه دارم. نه کسی رو دارم ونه جایی که به اونجا 
پناه ببرم. برای خاطر بچه‌هام مجبورم با این شیطان 
زند گی کنم. فرخ و آقانور باهم کار می کنن واز قبل 
ساد گی مر دم که اکثراهم زن هستن پول خوبی به جیب 
می‌زنن. فرخ هر دو سه روز یکبار میاد اینجا. چند روز 
قبل که اومده‌بود خودم با گوشای خودم شنیدم که 


داشت باموبایلش حرف می‌زد و قاه‌قاه می‌خندید و 
می گفت: «د ختره احمق برای گرفتن دعای گشایش 
بخت رفته پیش | قانور. از ترس تر شیده‌شدن کلی پول 
خرج کرده باباش از اون بازاری‌های خر پوله. آقانور 
حسابی تیغشون زده و بعد هم گفته منتظر خواستگار 
باشه. اقانور ادرس خونه دختره و مشخصاتش رو 
بهم داد. منم رفتم سر راهش ظاهر شدم و حسابی فیلم 
بازی کردم و گفتم و توخواب دیدمش.دختره‌واقعا 
گاگ ول و احمقه. خیلی زود حر فامو باور کرد و بعد هم 
رفتم خواستگاری. تازه سی میلیون هم ازش کندم. با 
شناسنامه المثنی قراره چند روز دیگه عقد کنیم.دوسه 
ماهی پدرش رودرمیارم. آن‌قدر بلاسرش میارم تا 
مهریه ش روببخشه و طلاق بگیره و بره خونه باباش, 
وردست ننه ش بشینه...» وقتی این حرفارو شنیدم دلم 
براتون سوخت وبه هر بدبختی بود شماره شما رو از 
گوشی‌ش برداشتم و بهتون زنگ زدم... 

این حرفها راز زبان زن جوان که همسر فرخ بود 
شنیدم. عقد نامه و شناسنامه زن و فرزندانش صحت 
حرف هایش رانشان می داد. خدای من. عجب ر کبی 
خورده‌بودم! پس همه آن اتفاقات وعشق وعاشقی‌ها 
نقشه‌ای بیش نبود ؟!عطش داشتم. حس می کر دم اگر 
آب تمام چشمه‌های دنیا رابنوشم باز هم تشنگی ام 
برطرف نخواهد شد. نمی توانستم کسی رامقصر 
بدانم. من خودم را فریب داده بودم!بعداز شنیدن 
حرفهای همسر فرخ به سمت خانه راه افتاد م. مادر و 
پدر به همراه‌فرخ که حسابی شیک کر ده بود جلوی 
در خانه ایستاده بودند. فر خ مرا که دید جلوتر امدو 
گفت: «عزیزم. مگه قرار محضر نداریم؟ زود باش که 
دیر شده!» برای لحظاتی خیره نگاهش کردم و سپس 
دستم رابالا بردم سیلی محکمی به صور تش نواختم 
و گفتسم:«من پیش زنت بسودم. اون همه چیز رو برام 
تعریف کرد. از نقشه‌ای که تو و اقانور برام کشیدین با 
خبرم!» فرخ که حرفی برای گفتن نداشت فوری سوار 
اتومبیلش شدو گریخت وپدر ومادر سرجایشان 
ایستاده‌بودند وه اج وواج مرانگاه‌می کر دند! بعد از 
شکایت از فرخ و آقانور فهمیدیم این دو شیاد خیلی‌ها 
راهمچون من فرب ب داده‌اند. آنها در داد گاه‌محکوم 
و زندانی شدند؛ هر چند تنها انها مقصر نبودند. بلکه 
من وامثال من هم مقصر بودیم که چوب حماقت و 
سادگی‌مان راخوردیم! 


الان که سر گذشتم را برایتان می‌نویسم یک سال 
ونیم از آن روز می گذرد و من‌هر روز خداراشکر 
می کنم؛اگر خواست خدانبود وهمسر فرخ بامن تماس 
ثمی گر ف شه من خالا یک مهر طلاق در شناسنامه‌ام 
داشتم.اين روزها در تدا رک سور وساط عروسی 
هستم اما این بار نه با جوانی همچون فر خ؛ بلکه با کسی 
که به قول پدر سرش به تنش می‌ارزد وریگی به کفش 
ندارد.وقتی یاد آن روزهای لعنتی می‌افتم به حماقت 
خودم هم می‌خندم و هم گریه می کنم و هزار بار خدارا 
شکر می کنم که اسباب نجات مرا فراهم کرد. 


۵۷ 


آن 


که خود در اده امور که 


چک 


سر گر ع می کند چه سا که توانای کارهای بر کت راندارد 


لا وشتو کو 


مجید عباسقلی 


ورزشی e ) ١٠‏ 
مېدی پاشازاده: مربیان اروپایی جاد وکر نبستند 
سس 


*٭اگر می پذیر ید فوتبال بیمار مادر بحرانی‌جدی 
قرار گر فته وغرق در معضلات فرهنگی, فنی.اقتصادی 
و...اعم از دلالسی, نتیجه گرایی»فقر ظهور پدیده‌هاء 
نتیجه گرایی افراطی» ضعف مدیریت»وجود فساد. 
زیان‌دهی مطلق مالی و.-شده‌است.چه راه‌حل‌هایی 
برای برون رفت از آن پیشنهاد می‌کنید؟ 

2# واقعامحترمانه‌ترین صفتی که می توانیم به 
فوتبال خود بدهیم «بیمار» است. طبیعی است برای 
هر مجموعه‌ایاعم از خانواده یا هر جامعه‌ای مشکلاتی 
به وجود می‌آید. ولی اگر مشکلی برای یک خانواده 
شش هفت نفره به وجود آید روال منطقی این است 
که‌ابتدا آن مشکل مطرح شود سپس پدر ومادر به 
عنوان بز ر گ‌ترهای خانواده, راه‌حل مشکل را انتخاب 
و آن رارفع کنند یا در مسیر رفع مشکل, تلاش کنند. 
حالا در نظر بگیریم اگر پدر و مادر آن خانواده مشکل 
اصلی باشند آن وقت چه باید کر د؟ما همگی از بروز 
بحران در فوتبالمان سخن می گوییم؛اماچه کسانی 
اینجاباید از فوتبال مادفاع کنند؟ مسلما کارشناسان 
فوتبال‌بای دورود کنند وراه‌حل‌هاراارائه کنندولی 
کدام کارشناسان؟!در حالی که بد نه کارشناسی فوتبال 
در کشورمان به دوسه نفر محدود شده که مرتبا در 
برنامه‌های تلویزیونی و... ظاهر می‌شوندابتا زگی در 
فدراسیون فوتبال جلسه‌ای بر گزار شد تا از تجربه‌ها 
ودید گاه‌های تعدادی از لژیونرهای فوتبال ایران: به 
منظوراصلاحآآیین‌نامهنقل وانتقالات‌فوتبالمان‌استفاده 
شود.در این جلسه حرف‌ها ودید گاه‌های نوی مطرح 
شدند که می‌تواند برای فوتبالمان فوایدی کاربردی 
به همراه آورد. به عنوان مثال؛ مطرح شد که خیلی از 
باشگاه‌ها و بازیکنان از پرداختی‌ها و دریافتی‌های خود 
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می‌نالند متلاباشسگاهی می گوید بابازیکتی قرار دادی 
۰ ۰ میلیونی منعقد کر ده ولی او بیش از دو یا سه بازی 
درخدمت تیم نبسوده وبعد به دلیل بروزمصدومیت 
سنگین, از رده خارج شده و باشگاه به ناچار به او ۲۰۰ 
تا ۳۰۰میلیون پر داخت کر ده و به نوعی متضرر شده 
است. در طرف مقابل, بازیکن حق خود می‌داند تمام 
۰۰ ۵میلی ون مبلغ قراردادش رادریافت کند. چون 
برای خد مت رسانی به همان باشگاه, دچار مصد ومیت 
شده‌است.اين موضوع در فوتبال حرفه‌ای جهان, کاملاً 
ابتدایی و پیش پاافتاده تلقی می‌شود. چون از ده‌ها سال 
پیش زاین مشکل رابادخالت بیمه‌هاحل کرده‌اند. من 
در جلسه تشکیل شده در فدراسیون فوتبال پیشنهاد 
کردم درصد نسبتا کمی از قرارداد (مثلاده‌درصد 
یا ۲۰ میلیون تومان) به بیمه اختصاص داده شود. در 
آن صورت مبلغ قابل توجهی جمع آوری می‌ شود که از 
طریق تشکیل آن. هم شر کت بیمه گذارمنتفع می‌شود 
وهم بازیکنان و باشگاه‌ها از نگرانی خارج خواهند شد 
وبه سود می‌رسند.ش ما در نظر بگیرید اگر در لیگ 
برترماحدود ۵۰۰بازیکن حضورداشته باشند وهر 
یک ۲۰ میلیون تومان را به بیمه بسپارند. چه پشتوانه 
قدرتمندی در حمایت از آنهاو باشگاه‌هایشان به وجود 
می‌آید. مگر چند بازیکن هر باشگاہ در طول فصل با 
مصدومیت‌های سنگین روبه رو می‌شوند ؟ اجرانشدن 
چنین راهکاریاست که طی سال ‌های اخیر همواره 
موضوع بازی کردن بازیکن ارزنده ولی پر مصدومیتی 
مثل مجتبی جباری رابه حاشیه‌ای همیشگی تبدیل 
کرده‌است.اگر همه مشکلات رااین گونه یکی یکی 
حل کنیم فوتبال ما به تدریج از شر ایط کنونی اش خارج 
خواهد شد.فوتبال کنونی مابه درختی شباهت دارد 


وقتی‌مهدی پاشازاده در شانزده سالگی از تیم فوتبالا کباتان تهران به استقلال آمد. 
| تصورنمی کرد به‌سرعت در تر کیب این تیم بز رگ فوتبالایران‌جابیفتد.ولی‌اين 
اتفاق افتاد و نوجوان بلندقامت ولاغراندامی که بازوبند کاپیتانی تیم ملی نوجوانان 
سپس جوانان و امید را بر بازوی خود بست.ر کن خط دفاعی استقلال لقب گرفت. 
حضور پاشازاده در تیم ملی هم خوش یمن بود و دعوت این بازیکن برای حضور در 
تر کیب تیم ایران در بازی با استرالیا که صعود تیم فوتبال کشورمان به جام جهانی 
۸ فرانسه رارقم زد برایش خاطره‌ای ماند گار شد.این بازیکن که سابقه پوشیدن 
پیراهن تیم منتخب جهان راهم در مصاف با تیم منتخب ار وپادر کارنامه‌داردپس 
از پایان بازیگری, به کار مربیگری دراتریش و سپس ایران‌روی آورده و امسال در 
هفته‌های ابتدایی لیگ آزاد گان هدایت تیم پارسه تهران را به عهده داشت. 


که آن‌قدر از شاخه‌هایش آویزان شده‌اند که کج شده 
وهر لحظه آبستن حادثه‌ای است. بايد این وزنه‌ها 
رایکی یکی از روی‌این شاخه‌هابرداشت تابتواند از 
کجی د ر آید و دوبارهرونددرشد خود رااز سر بگیرد. 
البته نشستن و حرف زدن» مرحله اولیه است و اجرای 
صحیح» خیلی مهم تر از آن به شمار می آید. 

# گفتید کارشناسان فوتبالمان‌به‌دویاسه 
نفر محدود شده‌اند! پپس معتقد ید تعداد زیادی 
کارشناس داریم که هر یک می‌توانند در صورت 
توجه, مشکل گشا باشند؟ 

نه واقعا این طور نیست. ما افراد زیادی در 
اختیار نداریم که بتوانند مشکلات را تجزیه و تحلیل و 
با زبان مناسبی تشریح. ریشه‌یابی و راه‌حل ارائه کنند. 
اصلا متاسفانه قررهنگ صحبت واعتراض کردنمان 
واقعابد است چون همه تصور می کنیم حق باماست 
وازآن‌بدتر,خیلی راحت دروغ می گوییم.فراگیر 
شدن رذیلت اخلاقی دروغ» جامعه فوتبال ماراشبیه 
حکومت |مریکامی کند که وقتی بمبی در جایی پرتاب 
می کند وهزاران نفر رابه قتل می‌رساند خیلی راحت 
همه خبرهاراسانسور می کند و مدعی می‌شود هیچ 
اتفاقی نیفتاده است. متاسفانه در فوتبال ما دروغگویی 
به عنوان یک آفت بسیار زشت و مهلک موج می‌زند. 

#ریشهاین آفت (دروغگویی) جامعه فوتبال را 
در کجامی‌دانید؟ 

۴ نتیجه گرایی صرف آفتی است که‌پدیده 
دروغگویی راتشدید کردهو آن‌رابه بحرانی تبدیل 
کرده‌است.مادست به‌هر کاری‌می‌زنیم تاصر فانتیجه 
بگیریم چون اعداد وارقام و نتای ج.اغلب مدیران را 
حفظ يا جابه‌جا می کند؛بنابراین انها هم فشار زیادی 
به کادرفنی می آورند و کادر فنی همین فشار رابه 
بازیکن منتقل می کند تابه هر قیمتی شده‌اعم از اخلاقی 
وفنی يا غیراخلاقی و غیرفنی, تیم نتیجه بگیرد. اتفاقا 
این فشار, به هواداران هم منتقل می‌شود تا | نهاهم بد 
وبیراه گویی رامتل نقل ونبات به کار گر ند!الان‌هر 
تیمی به شسهر دیگری می رود بد و بیر آه‌می‌شنود. همه 


هه 
اطلاعات کک ساره AFF‏ 


هم گلایه‌مندیم؛ مثلا آقای احمدزاده گلایه می کند 
که‌چرادر ورزشگاه ازادی بد وبیراه‌شنیده‌است‌در 
حالی که بازیکنان و مربیان تیم‌های دیگر هم در انزلی 
بدوبیراه‌می‌شنوند وهیج کس نمی گوید از خود م 
شروع کنم. جوی‌به وجود آمده که همه فقط به دنبال 
برد هستند حالاچه اخلاقی و چه غیر اخلاقی؛ راست 
بگویند یا دروغ. 

شمافوتبال حر فه‌ای سطح بالا را تجر به کر ده‌اید. 
در فوتبال پیشر فته د نیاچه تمهیدی‌برای روبه‌رونشدن 
با چنین آفتی پیش‌بینی شده است؟ 

+ واقعگرایی و کن ار آمدن ب احقیقت,راه‌حل 
آنهاست. آن‌باشگاه‌ها در ابتدای فصل مسابقه‌های 
خود. مشار کتی بین بازیکنان, مربیان ومدیرانشان 
به وج ودمی آورند تامدعیان قهر مانی رامشخص 
کنند که به عنوان نمونه در بوندس لیگاء بایرن مونیخ 
مدعی همیشگی قهرمانی است وبقیه تیم‌هابامقایسه 
امکانات, بودجه و شر ایط خود با مدعیان, جایگاه خود 
راپیش‌بینی وبه هواداران اعلام می کنند. در حقیقت, 
تیمی مثل نورنب رگ از قهرمانی حرفی نمی‌زند و تنها 
می‌گوید باید در بوندس لیگابمانيم تافشار مخرب 
از روی مربی وبازیکنان برداشته شود.هواداران . 
هم تکلیف خود رامی‌دانند وانتظاررهای نابجایی از 
تیم خود ندارند. این گونه است که می‌بینیم وقتی 
تیم خوش پیشینه‌ای‌مثل آژاکس آمستر دام در 
زمین خود. ۳بر یک از بوروسیا دور تموند عقب 
می‌افند, تمام تماشاگرانش یکپارچه نیمشان را 
تشویق می کنند و دست از حمایت بر نمی‌دارند 
که‌بیذیرن د دور تموندالان به قدرتی دراروپا 
تبدیل شده که رئال مادرید وبای رن مونیخ را 
به‌راحتی شکست می دهد. در مقابل, چون مربیان 
و بازیکنان مشاهده می کنند باشگاه به تمام تعهدات 
خود صادقانه وفادار است. خود را موظف می‌بینند 
صددرصد تلاششان راانجام دهند. مارویکردی 
این چنینی نداریم وهمه تیم‌هایمان از پرسپولیس 
واستقلال گر فته تاذوب آهن.سپاهان, نفت آبادان, 
تراکتورسازی تبر یز ملوان بن در انزلی و... پیروزی: 
موفقیت و حضور در بین سه تیم بر تر وحتی قهرمانی 
رامی‌خواهن د. در حالی که بیش از یک جام قهرمانی 
درل یگ وجود ندارد ونمی‌توان این جام رابه بیش از 
یک تیم داد. 

#اجازه می‌خواهم به بحث تیم ملی ورود کنیم. 
شماچندی پیش وپس از بازی بااردن. به تندی از 
تیم ملی انتقاد کر دید الان شرایط این تیم را چگونه 
می‌بینید ؟ 

#۶ معتقدم نباید در بر ابر تیم ملی شخصی بر خورد 
کنیم.انتقاد آن زمان من هم به هیچ وجه شخصی نبود. 
اصلا من از ورود کرش به فوتبالمان خیلی شاد شدم 
ودر کشور اتریش با افتخار از او به عنوان سرمربی 
تیم ملی فوتبال کشسورم یاد می کر دم چون از رزومه 
خوبی در تیم هایی مثل منچستر یونایتد. رئال‌مادرید 
و تیم‌ملی پر تغال ب رخوردار است. ولی وقتی می‌بینم 


۲ مد 
4 .مس ٩۱‏ اطلاعات کک 


پیشرفتی نداشته‌ایم باز هم به موضوع لزوم واقعگرایی 
که‌قبلادر بحت ار تباط مدير وهوادار به‌وجود آمده 
بود برمی گردم.بعد از بازی بااردن گفتم این نوع بازی 
خیلی بد است چون برنامه‌ای نداریم. بازی دوستانه 
باید هد ف. مش خصه وبر نامه‌ای پشتش باشد؛ جر | که 
هر طور تمرین کنیم. همان طور هم بازی خواهیم کرد 
وهر طور در بازی تدار کاتی عمل کنیم در بازی رسمی 
هم ظاهر خواهیم شد مگر این که اتفاق خاصی بیفتد. 
در بازی بالبنان هم درست مانند بازی اردن ظاهر 
شدیم وباختیم.بعد از آن کره‌جنوبی رابردیم,در 
حالی کههمه‌می‌دانیم آن‌برداتفاقی بود که نه‌تنها 
مشسکلات مارا کم نکرد بلکه خیلی معایب راپنهان 
کرد نباید فوتبال رابب ش از حد بز رگ کنیم.مربیان 
اروپایی جادو گر نیستند. در فوتبال حرفه‌ای آن‌قدر 
ساختار محور وسیستم محور عمل می شود که همه چیز 
سر جای خود قرار دارد و مربی, تنها چند نکته‌ای را 
می گوید.شرایط تیم ملی ما خوب نیست. در دوره‌های 
اخیر هم هیچ وقت این‌قدر شانس نداشتیم که به این 
راحتی به جام جهانی بر ویم یعنی در حضور تیم های 


بازیکنان ما به نسبت گذشته پسرفت 
زیادی کرده‌اند و دیگر پدنده‌ای پیدا 
نمی‌کنیم یا اگر هم پیدا شود بیش از یکی 
دو سالی دوام نمی ورد و افول می‌کند 


کره. قطر. ازبکستان ولبنان. به عنوان یکی از دو تیم 
نخست.مستقیما به جام جهانی بر ویم. خوشبختانه تنها 
نکته مثبتی که بر ایمان وجود دارد. وقت کافی است؛ به 


# نسخه پر سپولیس رابرای تیم ملی و کادر فنی 
آن. مفید نمی‌بینید؟ 


پر سپولیس آلتر ناتیوی‌به نام یحیی داشت.اين 
باشگاه یحیی را آور د وبه اواعتماد کر دونتیجه اش راهم 
دید ولی در تیم ملی چه آلترناتیوی وجود دارد؟ وقتی 
بحث باشگاهی مطر ح می‌ شود کار ساده‌تر می‌شود 
ولی وقتی بحث ملی و راهیابی به تورنمنت مهمی مثل 
جام جهانی مطر ح باشد. کار خیلی جدی‌تر و پیچیده‌تر 
مربی با توجه به تجر به و توانایی‌هایشان رابه تیم ملی 


می آوردیم تابتواند انسجام واتحاد خوبی به وجود آورد 
و تیم رابه جام جهانی بر ساند. 

#بع داز کسب تجربه قهرمانی لیگ دوبا فولاد 
گستر سهند. با پارسه تهران بازی‌های خوبی رادر لیگ 
یک به نمایش گذاشتید ولی نتایج خوبی نگر فتید! 

بله دو فصل هدایت تیم تبریزی رادر اختیار 
داشتم البته در فصل نخستی که آنجا بودم به فاصله ده 
روز پیش از لیگ دو, کار به من‌سپر ده شد که‌باید از بین 
۰ ۰ ۵بازیکن حاضر در تست باشگاه‌تیمم راانتخاب 
می کردم و به اماده‌سازی ان می‌پرداختم. به همین 
دلیل تیم ما آن سال قهر مان نشد وبه چهارمی اکتفا کرد 
ولی در سال بعد از آن. فرصت دوونیم ماهه‌ای خواستم 
که به دلیل داشتن چنین فرصت مناسبی. تیم قهر مان 
لیگ دو شد. با این حال» به دلیل روبه‌رویی با مشکلات 
مالی, آن تیم به فروش رفت.در تیم پارسه هم با این 
که بود جه به مرآتب پایین‌تری نسبت به رقبای جدی 
خوددرنظر گرفته بودند. خوشبختانه شرایط فنی 
بسیار خوبی به وجود آمد. ولی متاسفانه این تیم به 
هیچ وجه متناسب با موقعیت‌هایش نتیجه نمی گرفت 
تابعد از تنها چند هفته, مدیران به تغییر سرمربی 
رای بدهند. با آن که در ابتدای‌همکاری, صحبت 
از وجود بر نامه سه ساله و حمایت امیر عابدینی 
مراترغیب به پذیرش مسئولیت فنی این تیم کرد. 
ولی به هر حال تغییر سرمربی ازاختیارات مدیران 
است و آنها در هر مقطعی و باهر نتیجه و شرایطی. 
این اختیار رادارند. 

# در مد تی که مربیگری کر دید این احساس 
به شسمادست نداد که نسل فعلی فوتبالمان خیلی 
از هم نسلی‌های شما عقب‌ترند؟ 

##خیلی موارد رادر گذشته می‌دیدم که 
دیگر اثری از آنهانیست.البته دلیلش راهم 
نمی‌دانم.مثلا با عرض پوزش از مربی ان الان من 
حتی طرز دویدن رابه بازیکنان آموزش می‌دهم یا 
به مدافعان میانی طرز برخاستن از زمین و زاویه بدن 
و گردن رادر سرزنی می آموزم. فکر می کنم اگر علی 
دایی در زم ان فعلی بازی‌می کرد دوبرابر موفق تر 
بود. چون او واقعا بهترین بازیکن سرزن بود در حالی 
که مادربرابر کره‌جنوبی تم ام دوئل‌های هوایی را 
واگذار کر دیم.بازیکنان مابه نسبت گذشته پسرفت 
زیادی کرده‌اند و دیگر پدیده‌ای پیدانمی کنیم یا اگر 
هم پیدا شود بیش از یکی دو سالی دوام نمی آورد 
وافول می کند. متاسفانه هنوز فرهاد مجیدی که از 
نوجوانی اش در فوتبالمان مطرح شد.در سی وشش 
سالگی‌هم باز یکن شاخص‌ماست که‌این گویای فقر 
ظهور پدیده‌هاست. همین طور ما دیگر بازیکنانی نظیر 
کریم باقری, مهدوی کیا و خداداد عزیزی نداریم که از 
هفده یا هجده‌سالگی ظهور کردند. خود من در شانزده 
سالگی برای استقلال‌بازی کر دم واز هفده‌سالگی 
بازیکن ثابت این تیم بودم در حالی که الان به قول یکی 
از همکاران شماء بازیکن بيست و دو بيست و سه ساله 
راجوان خطاب می کنند. 


۵۹ 


کی که بد وهی سی کند خواری ابه جان می خر د 


9حکي اا دور کت 


علی‌دایی راشاید بتوان کاپیتان تیم نیکو کاران 
معرفی کرد. آقای گل جهن از زمانی که بازیکن بود 
موز ٩‏ در کبتتوت فزیگری زوی یکت راد هن 


می‌نشیند فعالیتی چشمگیر در امور خیر یه داشته‌ودارد. 
دایی مدتی در یونسکو عضویت داشت و با عضویت در 
این سازمان جهانی وظیفه حمایت از حقوق کودکان 
رابه عهده گر فته بود. کمک‌های مالی ومعنوی‌این 
فوتبالیست پرافتخار به ایتام. ب رگ زرینی در کارنامه 
وی محس وب می‌شود هر چند این کمک‌هامحدود 
به کود کان یتیم نیست واودر زمینه کمک به افراد 
بیضاعت و مستمند نیز ید طولایی دارد .تاسیس یک 
درمانگاه شبانه روزی در اردبیل, ساخت مدرسه‌ای 
۲ کلاسه در زاد گاهش وراه‌اندازی پرورشگاه و کمک 
به معالجه افرادبیماربی بضاعت از دیگر اقدامات مهم 
خیربه علی دایی اسست. اما مهم ترین اقدام نیکو کارانه 
اخیر وی به زلزله آ ذربایجان شر قی وروستاهای‌ورزقان 
برمی گر دد. پس ازوقوع این زلزله دلخراش علی دایی 
زودتر از هر ورزشکار دیگری خود رابه روستاهای 
زلزله‌زده رساند تا کمک‌رسان‌مردم اسیب‌دیده 
باشد. شهریار فوتبال ایران از زمان وقوع زلزله تا امروز 
کمک های مالی قابل توجهی به مر دم زلزله‌ز ده کر ده 
وعلاوه‌بر آن نقش زیادی در جمع کردن کمک‌های 
مردمی برای زلزلازد گان ایفا کرده است . 

یعنی‌ همان نقشی کهاوهن‌گام وقوع زلزله 
خانمان‌برانداز بم ایفا کرد. موارد نیکو کارانه متعددی 
در کارنامه علی دایی دیده می‌شود که شاید یکی 
از جالب‌ترین آنهاتامین جهیزیه یک دختر باشد. 
همچنین کمک مالی به بستری‌شدن یک بیمار قلبی 
در یکی از بیمارستان‌های تهران و تامین هزینه درمان 
دختربجه‌ای که دجار سوختگی شدید در ناحیه 
صورت شد بود اقدام نیکو کارانه دیگری از سوی 
آقای گل جهان است.اقدامی که شاید از ۱۰٩‏ گل‌ملی 
او ارزش بیشتری داشته باشد. 


۶. 


بر خی از فوتبالیست‌ها تنهامحصور به چمن سبز نیستند. شهرت این ستاره‌ها 
آنهارابه‌وادی‌های مختلفی وارد کرده‌است .تعدادی‌ازاین‌ستاره‌هاوارد 
سینما شدند. چند نفر به خوانند گی رو آوردند. ستاره‌های دیگری هم وارد 
عرصه‌های مختلف اعم از تجارت و ساير فعالیت‌های اجتماعی شدند.اما 


ی ا روو 
دیگر کارهای خیر خواهانه اش مورد توجه رسانه‌ها قرار 
گرفته. این در حالی است که بازیکن تکنیکی شماره ۸ 
فوتبالیران تمایلی نسبت به فاش‌شدن فعالیت‌هایش 
دراین زمینه ندارد. کریمی‌همان کسی است که‌بخش 
عمده‌ای از هزینه های درمان مرحوم بابک معصومی - 
بازیکن سابق تیم ملی فوتسال_را تامین کرد . کریمی 
به کرات کود کان یتیم وبی‌سرپرست رامورد حمایت 
مالی ومعنوی خود قرار داده‌و | کنون نیز حمایت کامل 
از کود کان را پس از بازنشستگی از فوتبال هدف اصلی 
خود قرار داده‌است. کار های خیر خواهانه بازیکن خاص 
فوتب ال ایران فقط به کمک‌های مالی خلاصه نمی‌شود 
چرا که اوانگیزه‌ای ارز شمند برای دلجویی وهمدردی 


از کسانی دارد که نه ضعف مالی که مشکلات جسمی و 
حر کتی دارند. دلجویی از چاق‌ترین پسر ایران و برخورد 
گرم و صمیمانه با جوانی نابینا که فقط برای ملاقات 
باعلی کریمی بر سر تمرینات پر سپولیس آمده‌بود. 
نمونه‌ای کوچک از شماره ۸ پر سپولیس و تیم ملی است. 
چند سال پیش و در برنامه‌ای که ویژه ماه‌مبار ک رمضان 
بود مرتضی قد بلند ترین پسر ایران که به دلیل یک 
هورمون عجیب, قدش به طرز غیر طبیعی در حال رشد 
وافزایش بود حضور یافت ودر آن‌بر نامه بزرگ‌ترین 
آرزوی زند گی خود راداشتن یک لپ تاپ وملاقات باعلی 
کریمی عنوان کر د. کمتر از ۴ ۲ساعت از پخش این بر نامه 
علی کریمی در حالی که یک لپ‌تاپ در دست داشت به 
ملاقات مر تضی رفت ود ر آن ملاقات به این جوان قد بلند 
قول داد که هزینه‌های درمانش راهم تقبل می کند. 


کریم باقری نیز از بازیکنانی به شمار می‌رود که 
در کنار فوتبال. کارهای خیرخواهان ه رادر اولویت 


کارهای خود قرار داده‌است.هر جند شماره ۶سایق 
تیم ملی فوتبال ایران طی سال‌های اخیر چشمه‌هایی 


شاید باارزش ترین فعالیت غیرورزشی ستاره‌ها به تمایل آنها برای حضور 
هو ون 
بیا یب بيد با هم با بخشی از فعالیت‌های این ستاره‌های پرفروغ غ آشنا شویم: 


از معرفت وجوانمردی خودرادررابطه با کمک 
به محر ومان. یتیمان و افر اد بی‌بضاعت نشان داده 
است.ما نقطه اوج اقدامات نیکو کارانه وی به زلزله 
آذربایج ان برمی گردد.جایی که‌اوباتم ام توان‌و 


قدرت برای کمک به زلزله‌زد گان تلاش کرد. کریم 
باقری مسئولیت جمع آوری کمک‌ه ای مردمی به 
زلزله‌زد گان رابه عهده گر فت تادر آن حادثه دردناک 
نقش یک ناجی راایفا کند. کمک‌هایی که‌باقری تاامروز 
جمع کرده‌به هزینه ساخت ده‌ها باب واحد مسکونی 
برای حادثادید گان تبدیل شده است . 


نھ ا ی کی مسا ای ی 
کرد که فوتبالیست‌ها باید کار خیر شان راباصدای 
بلند اعلام کنند تاانجام آن رادر جامعه ترویج بدهند. 
موشک سابق‌هامبور گ همه نوع اقدام خير خواهانه‌ای 
رادر پرونده‌اش دارد. از کمک به ایتام گرفته تا کمک 
به آسایشگاه کهریزک.مهد وی کیاحتی آن موقع که 
در آلمان بازی می کرد از کارهای خير خواهانه غافل 
نمی‌شد.مهدوی کیا زمانی که‌در آلمان‌بازی می کر داز 
لحاظ مادی و معنوی به کود کان سر طانی کمک زیادی 
می کرد. هافبک سابق تیم ملی فوتبال ایران هنوز هم به 
کودکان | فریقایی کمک‌های مالی می کند و علاوه‌بر 
آن به تا ز گی کمک‌ر سان مردم زلزله‌زده آذر بایجان 
شرقی هم بوده است. 


گج بای این باز یکن 
با تر از ستار ههای 
میلیاردی ایران 
مارسلو مدافع برزیلی تیم فوتبال 
رئال مادرید پس از ۵۶ روز مصدومیت 
بالاخره به تمرینات این تیم با زگشت تا 


خود را برای دیدار ب رگشت جام حذفی 
مقابل والنسیا آماده کند. اما جالب اینجاست که مصدومیت این ستاره برزیلی نه 
تنهاباعث ضرر رئال نشد بلکه‌این تیم رابه‌در آمد ۱۵۰۶۸۸ ۱ یورویی رساند.این 
مبلغ به دلیل‌سیاست جدید فیفا که از آن به عنوان«بر نامه حمایت از باشگاه‌ها» یاد 
می‌شود به رقال پرداخت خواهد شد. هدف از این بر نامه حمایت از باشگاه‌هایی 
است که به دلیل حضور بازیکنان ملی پوش در تمرینات تیم های ملی. متضرر 
شدهاند واگر دراین مدت حادثه‌یامصدومیتی متوجه بازیکنانشان شود فیفا از 
طریق بیمهخسارت وارده راجبران خواهد کرد.اکنون که پزشکان رثال خبر از 
بهبودی کامل مار سلو داده‌اند. بااحتساب تعداد روزهای مصد ومیت این باز یکن. 
فیفا مقدار خسار ت وار ده به سفید پو شان ماد رید رامحاسبه و پر داخت خواهد کرد 
وبه‌این ترتیب رئالاولین باشگاهی خواهد بود که ازاین مزیت بر خوردار می‌شود . 
مارسلودرتاریخ ۱۴ اکتبر ۱۲ ۲۰ودر تمرینات تیم ملی برزیل ازتاخیه پای راست 
مصدوم شد و همین مسئله او را برای مدت طولانی خانه نشن کرد : 


کسب مقام قبرمانی تیم فوتسال ستاد ارتش 


بمناسبت دهه مبارک فجر. هیئت فوتبال حوزه شمالغرب استان تهران یک 
دوره مسابقات فوتسال به میزبانی سازمان تربیت بدنی ارتش بر گزار کر د. در این 
دوره‌از مسابقات. ۱۰ تیم در سالن سر پوشیده تربیت بدنی ستاد ارتش با هم به 
رقابت پر داختند که در پایان تیم فوتسال قرار گه و پشتیبانی ستاد ارتش بااقتداربه 
مقام قهر مانی دست یافت و توانست به لیگ دسته اول تهران صعود کند. همچنین 
تیم های شایان و پیر وزبهارستان نیز به ترتیب مقام های دوم و سوم این دوره از 
مسابقات فوتسال دهه فجر حوزه شمالغرب استان تهران را بدست آوردند. 
برنامه های دهه مبار ک فجر ارتش 
به گزارش روابط عمومی 
| سازمان تربیت بدنی ارتش ج..ا 
| .جلسه ای با حضور رئیس و 
مدیران تربیست بدنی نیروهای 
چهار گانه ارتش جهت برنامه 
ریزی در خصوص برگزاری 
مسابقات ورزشی گرامیداشت 
ا وی ا 
بر گزار شد. در این جلسه مقرر شد بمناسبت دهه مبار ک فجر ‏ بر نامه های 
متنوعی از جمله مسابقات ورزشی قهرمانی ارتش »ار دوهای آماد گی تیمهای 
ارتش جهت شر کت در مسابقات نیر وهای مسلح, همایش تجلیل از بازنشستگان 
و قهرمانان ورزشی ارتش . صعود یگانهای دانش آموزی ارتش به ارتفاعات 
کلکچال به تعداد ۲ هزار نفر و پاره ای موارد دیگر بر گزار شود. 


بزرگتر ین اعتر اف به دو پینگ جهان 
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بعد از سال‌ها انکار بالاخره‌لارنس آرمسترانگ اعتراف کرده که دوپینگ 
کر ده‌است؛ دوچ ر خه سوار آمریکایی که با هفت عنوان قهر مانی در توردوفرانس 
همه راحیرت زده کر ده بود در بر نامه «اویر اوینفری» روبروی‌اویر انشست ولب 
به‌اعتر اف گشود. این اعتر افات به د رخواست اویر افقط با جواب بله و نه‌همراه‌بود؛ 
وپراپرسید و آرمسترانگ پاسخ داد؛دوپینگ کردی؟بله.از روش استفاده 
کردی؟بله. تزریق خونی هم داشتی ؟ بله. از بقیه مواد نیروزامثل تستوسترون 
و کورتیزون هم استفاده کردی؟ بله. در جریان هفت عن وان قهرمانی‌ات در 
توردوفرانس دوپینگ می کردی؟ بله. فکر می کنی بدون دوپینگ می‌توانستی 
قهرمان‌شوی؟ نه فک ر نکنم. از اینجابه بعد بود که | رمسترانگ باجزئیات 
بیشتری درباره‌موادی که مصرف کرد حرف زد: «ابتدااز کور تیز ون استفاده 
می‌کردم و سپس در اواسط دهه رو به روش 1۲0 آوردم». 

آرمسترانگ در بخش اول گفت و گویش اعتر افاتی ازاین قبیل که یک بار و 
البته بعد از موعد مقر رتست استفاده‌از کورتیزونش مثبت بوده‌ویااین که ٤۴0‏ 
را«مو تور من» فردی که پشت سرش در توردوفرانس باموتور حر کت می کر ده 
برایش فراهم کر ده‌است. البته او مدعی شد فرهنگ دوپینگ رااواختراع نکرده 
است:«من فر هنگ دوپینگ رااختراع نکر ده‌ام فقط هیچ تلاشی بر ای دست کشیدن 
از این کار انجام‌ندادم ».البته او گفت که‌در این میان احساس نمی کند گناهکار است: 
«فکر نمی کنم احساسم بد بوده؛ بیشتر ترسناک بود. گناه نبود. بیشتر ترس راحس 
من رفتم و در دیکشنری معنی کلمه متقلب راپیدا کر دم؛ یعنی استفاده از چیزی که 
بقیه در دسترس ندارند؛این موضوع درباره‌این ماجرا صدق نمی‌کند «(. 

آرمسترانگ البته در ادامه صحبت ‌هایش تلاش کرد کسی را متهم نکند؛ او 
که متهم به این است که به اجبار سایر بازیکنان تیم راهم واداربه دوپینگ می کر ده 
دارد ونه پزشک تیم.اين درست که من به بچه‌های تیم می گفتم دوپینگ کنند 
ولی هیچ وقت کسی رامجبور به‌اين کار نکر دم و بچه‌هایی هم هستند که واقعا 
پاک هستند».اوفر ضیه‌اینکه به کمیته مبارزه‌بادویینگ یاپ شکی که مسئول 
رسید گی به کنترل دوپینگ او بوده رشوه داده راهم رد کرد: «در طول این مدت 
هیچ وقت چیزی ثابت نشد و پولی هم که من کمک کردم به خاطر تقاضای آنها 
نبود چون به مشکل بر خورده بودند والا کسی از این جر یانات باخبر نبود». 
سواری از بازی‌های المپیک حذف می شد. البته لانس می گوید یک چیز هست که 
دراین گزارش‌هااورا آزار می‌دهد:«تنهاموردی که واقعا مر اعصبانی می کند این 
است که می گویند او بعد از باز گشت مجدد به دوچر خه سواری باز هم دوپینگ 
کرده‌است؛ این صحت ندارد. آخرین بار من در سال ۵ ۰۰ ۲دوپینگ کردم و 
بعد از آن پاک بوده‌ام». 

او درباره فلوید لندیسهم تیمی‌اش هم حرف‌های جالبی زد:«می‌دانستم که 
فلوید می‌رود و همه چیز را می گوید؛ او مدام به من اس‌ام اس می‌داد که می‌رود 
و در یوتیوپ همه چیز را می‌گوید. بعد به اواس‌ام اس دادم که هر کاری دوست 
دارد انجام دهد. فقط دست از سر من بر دارد. بعد از آن بود که او رفت و همه 


چیز را به وال استریت ژورنال گفت»... 
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آنچه را که می داند؛ نمی گهدد؛ 


ول 


آنجه 


دا که می گور دد می داند 


6 ار سطو 


پرسش‌وپاسخ_ ‏ ۲ 
رف و ارت را 


نیلوفر بوسفی 
آیا مریخ می‌تواند جایگزین زمین شود؟ 
دانشمندان چند سال قبل پیش‌بینی کر دند 
که پمپ گازهای گلخانه‌ای به مریخ می‌تواند 
شرایط ان را مانند زمین کند. بدین تر تیب با به 
کار گی ری این روش دمای مریخ زیاد. کلاهای 
قطبی ذوب و گازهایی از خاک آزاد می‌شوند و 
آب و هوا و دمای مریخ تقریبا مثل زمین می‌شود. 
دانشمندان ناسا حتی سه روش هم برای این کار 
پیشنهاد کردند. اول به کار گیری آیینه‌های غول 
پیکر برای باز گشت آنرژی, روش دوم تولید 
مصنوعی گازهای گلخانه‌ای و روش سوم کوبیدن 
یار ف فاع کی از آموئياک به‌فریخ است که 
در هر سه روش هدف ذوب شدن یخ‌ها و ضخیم 
هنگامی که دمای مریخ بالا برود. جو آن ضخیم 
می‌شود. میزان تابش کاهش یافته و اب شروع به 
جریان می‌افتد. ولی این پر وژه احتیاج به هزینه‌های 
چند میلیارد دلاری برای ساخت تجهیزات لازم 
صنعتی بر روی سطح مریخ دارد. 
زمستان هسته‌ای چیست؟ 
چنین تصور می‌شود که انفجار تعداد فراوانی 
سلاح هسته‌ای, به خصوص در هد فهای قابل 
اشتعالی چون شهرهاء جایی که مقادیر بسیار زیاد 
خاکستر و دوده به داخل استراتوسفر جو زمین 
پر تاب می‌شود. می‌تواند موجب بروز آب و هوایی 
به شدت سرد شود. زمستان هسته‌ای» یک شرایط 
آب وهوایی فرضی جهانی است که بنا به پیش‌بینی 
کارشناسان می‌تواند پیامد احتمالی یک جنگ 
هسته‌ای در مقیاس بز رگ باشد. 
مقادیر بز ر گی از ذرات و گازهای معلق در هوا 
وارد جو شده و به طور قابل ملاحظه‌ای از میزان 
نور خورشیدی که به زمین می‌ رسد می کاهند. این 
ذرات می‌توانند تاماه‌هاوحتی‌سال‌هادر استر اتوسفر 
باقی بمانند. خاکس_تر و غبار توسط بادهای غرب 
به شرق به حر کت در آمده - واز آنجایی که در 
جنگ‌های هسته‌ای. همواره مکان‌های خاصی 
در نیمکره شمالی از جمله هدف‌های تعیین شده 
هستند از عرض جفرافیایی ۳۰تا ۰ ۶درچه یک 
کمربند سراسری از ذرات معلق به دور نیم کره 
شمالی تشکیل می‌دهند. ابرهای غبار و دود بیشتر 
نور و انرژی خور شید را مسدود می کنند و موجب 
کاهش شدید دمای سطح زمین می‌شوند .این 
پدیده در اصطلاح زمستان هسته‌ای نام دارد. 


ماجراهای‌خواسنگاری 
بقیه از صفحه ۲۷ 


ان گار تا آن روز هم من وهم او وهم همه همکارها 
مطمتن بودند که ما دو نفر هیچ جوری به درد هم 
نمی‌خوریم و جز یک رابطه خواهر و بر ادرانه. هیچ چیز 
دیگری نمی‌تواند بین ما باشد. 

ولی در آن یک ماه حس کردم چیزی بیش از اینها 
بین ما هست....حتی اوهم همین حس را کر ده بود. چرا 
که خودش رااز من قایم می کرد ونمی‌توانست مثل 
گذشته ساده و راحت با من حرف بزند... 

مدتی به همین روال گذشت. خبر دار شدم یکی 
از همکارها حسایی دارد پافشاری‌می کند تایگانه به 
خواستگاری بر ادر او جواب مثبت بدهد.... ترس از 
دست دادن او به جان همه زند گی‌ام افتاد. یک روز دل 
به دریا زدم و رفتم سراغ رئیس ش رکت... 

مقد مه‌چینی‌هایم مضحک و خنده‌دار بود. اومرد 
دنیادیده‌ای بود. با خنده گفت: چی شده‌مهندس ؟ چرا 
حرف دلت رادر یک جمله نمی‌زنی ؟ 

من در یک جمله گفتم: 

می‌خواهم از یگانه خانم خواستگاری کنم. 

هیچ وقت رئیس رااین جوری شوک زده‌ندیده 


درپیچ وخم داد گاه 


بقیه از صفحه ۲۷ 

مورد مشکلش با خانواده‌اش صحبت کند التماسش 
کردم که نگوید.... نه به خانواده‌اش و نه به دوستانش. 
امااوب رخلاف من روی‌حرفش می‌ماند. قولش قول 
بود. گفتم این رازبین خودمان بماند واوعلیررغم میلش 
قبول کرد.می گفت دارددق‌می کند.می گفت‌این 
همه حرف روی قلبش سنگینی کرده... ولی نگذاشتم 
با کسی درد دل کند. خجالت می کشیدم پدر زنم که 
ان همه لط ف در حق من کر ده‌بود بویی از این ماجرا 
ببرد...از مادرش, از مادر خودم و خلاصه از همه 
شرمنده می شدم.... 

جند ماه زند گی‌مان‌درسکوت و آرامشی قبل از 
توفان گذشت. اما نمی‌دانم 
چرایک دفعه هوای همسر 
اولم را کر دم....یک شب وقتی 
مینو رفته بود دیدن یکی از 
بستگانش, من هم رفتم خانه 
همسراولم...وقتی بر گشتم. 
مینودوباره سوال جوابم کرد. 
من ‌هم پرت وپلا جوابش را 
شدم از من خواست یاحقیقت 
رابگویم یااو همه خانه رابه‌هم 
می‌ریزد... می گفت از همه 
چیزاین زند گی نفرت دارد. 


بودم.باحیرت گفت: شسوخی می کنی ؟!مگر نمی‌دانی 
دختر من خواهر وبرادر ندارد. مگر نمی‌دانی ماهم 
خان‌واده کم جمعیتی هستیم... تو که می‌خواستی با 
گفتم:همه حرف‌های گذشته راف راموش کنید. 
عقل برای خودش طرح و نقشه می کشد ودل می‌زند 
زیر همه آنها... 
خلاصه بگویم بااعلام رضایت یگانه. همه چیز مثل 
حالا ۱۷ سال است که من و یگانه ازدواج کرده‌ايم. 
سه تابچه داریم. من که بدم نمی ید بچه چهارم و 
پنجم هم در راه باشند ولی یگانه تهدیدم کرده که اگر 
باز اسم بچه رابیاورم می‌رود یک زن دیگر برایم پیدا 
می‌کند... 
من خوشبخت‌ترین مر د عالم هستم. زنم فدا کار. 
مهربان و تادلتان بخواهد غرغر و و بداخلاق است. 
دیگر آن زندگی آرام وبی‌سر و صداتمام شد. سه 
تابچه قد و نیم قد از سر و کولم بالا می‌روند... شبها 
خواب نداریم. همه روز صدای جیغ جیغ یگانه خانه را 
پر می کند و وقتی‌می آیم سر کار حس می کنم انبوهی 
از عز یز ترین موجودات عالم در خانه منتظر بر گشتن 
۰ 


می گفت دیوارهای این خانه هم پر از دروغ هستند. من 
از خانه بیرون زدم و نمی دانستم به محض بیرون رفتن 
من. او چنین عکس‌العملی نشان می‌دهد... 

آن روز وقتی همه همسایه‌ها به پلیس گفتند که‌زن 
من مشکلات روانی دارد و گهگداری به سرش می‌زند. 
أن قدر از خودم نفرت پیدا کردم که قابل توصیف 
نیست. مازیار بهم نگاهی کرد و گفت: آن قدر طلاقش 
ندادی تا کار به اینجا کشید.... 

چند هفته‌ای در بیمارستان بود. حاضر نبود مرا 
می‌دهم. گفت: طلاقم بده. 

و من هم قبول کردم. امروز حکم طلاق صادر شد. 
جیزی راگم کرده‌ام... چیزی رااز دست داده‌ام... باورم 
نمی شود مینو راب رای همیشه از دست داده‌ام... باورم 


او تین موسسه ترهیم مو ذر آیران 

زیر نقلر عتخصص ترمیم عو از کانادا 

تهران-- خماباں ولی کح حتب ستتا اقر نا < نلقه سوم یگ 
ثلخی ۸۸۸۸۳۱۳۳ ۸۸۵۸۹۹۸۳۸ ۸۸۰۸۳۲۳ — AAA< ‘TA.‏ ۲۷ 


از:د کتر نويد خدادوست 


قبول‌دارم که کمی آرامتر شده‌اید و 
اوضاع جوری شده است که گاه لبخن دی از ته دل 
می‌زنید و البته همین بی‌خیالی‌های گاه و بی گاهتان هست که تا به 
حال شماراسرپانگه داشته. اما هنوز هم چند موضوع در مورد کار وزندگی 
وجود دارد که باید به فوریت تعیین تکلیف شود که با درایتی که در شماسراغ 


فروردبن 


دارم امیدوارم به موفقیتی دلچسب در این باره هم دست یابید و چون هميشه از 
آنجا که می دانم خير خواه هستید., به تصمیمی که می خواهید برسید. در ضمن 
کمی این هفته را دست به عصا باشید! 


اردیبهشت با کمی شکست و کمی موفقیت می‌توان 
5 ساخت و دلشاد هم بود چرا که خیلی‌ها این روزها فقط 
در نوار شکست هستند واین که شما دلتان شاد است و خیالتان 
راحت. ارزش بسیار دارد. در مورد موضوعی که ذهنتان را به خود اشغال کرده 
هم باید بگویم یقین دارم اگر آنچه در دل دارید پیاده کنید به هدف می‌زنید. اما 
شما آنچه در سر دارید را پیاده می کنید و وضع همین گونه است که می‌بینید. در 
محدوده خانه هم همین که خداوند شما را مورد لطف قرار داده و دلشاد هستید 
E‏ 


خرداد بایک حر کت تا کتیکی به هدفی که مدتها 

برایش نقشه کشیده‌بودید رسیدید وحالا وقت نشان 
دادن‌هنر است‌هنری که در وجود شماهست و باتغییر رفتاری که 
داده‌ ایدو کمی آرامتر و متواضعتر از قبل شده‌اید همه چیز می تواند در چنگ 
شما باشد و خوب پیش برود. در مورد کمبود بودجه‌ایی که گاهی با آن روبرو 
هستید هم بهتر است خیلی موضوع راجدی نگیرید چون همه این چنینند اما 
روبازی نمی کنند تا شما با مشکلاتشان آشنا شوید. 


مواظب باشید خیلی از پنجره‌های زند گی 
رابی توجه باز گذاشته‌اید پنجره‌هایی که باز بودن یکی از 
آنها می‌تواند سر منشاً زند گی را از هم بپاشاند و اگر تا به حال چنین 
نشده لطف خدا بوده و همین! 
پس کمی با توجه بیشتر به دور و بر تان نگاه کنید و با اولویت‌بندی کار تان طوری 
پیش بروید که در آینده غبطه نخورید. در مورد مشکل بز رگ زند گی شماهم 
باید بگویم متاسفانه فعلاً راه‌حلی وجود ندارد جز این که به «او» تو کل کنید و از 
او بخواهید تا بدهد! 


ایر 


یک قدردانی بز رگ بد هکار هستید چون 
یک خطر بزرگ از بیخ گوشتان گذشت و ماجرا طوری 
بود که شاید حتی خودتان هم پی به میزان بالای قدرت آن نبردید 
واین یعنی خداوند شمارادر آغوش گرفته و حالا نوبت شماست که نشان دهید 


مرداد 


جقدر قدردان هستید. 

در مورد کسی که به شما نزدیک است و البته دلخور باید بگویم تا حدود زیادی 
حق با اوست و این شما هستید که باید روی تغییر رفتارتان بیشتر کار کنید تا او 
که این کار کلید حل ماجراست! 


4 از فردی به شدت دلگیر شده‌اید و ادعا 
۱ سهریور و سپس 
دارم که چنین ادعایی در وجود شما جایی ندارد و با کوچکترین تغییر 
رفاراو ماه راز میرب س ال جر وال دای عدن 
انرژی منفی کنار گذاشته‌اید معلوم نیست و توصیه می کنم به موفقیت بزرگی 
که به دست آورده‌اید بیاندیشید و یقین بدانید آن هم کار کوچکی نبود که از 
شمابروز کرد و مطمئن هستم تو کل شما به حضرت دوست غرق عشق تان 


3 ۳ ۹۱ اطاعات کک 


مدتی است که سر تان کمی شلوغ شده 

مدتی است که کمی دستتان برای خر ید باز تر شده 
اما... چرابه فکر آینده و نقشه کشیدن برای آن نیستید مشخص 
نیست واگر به همین که زند گیتان کمی آرام شدهبسنده کنید وبنشینید و 
آینده را جدی نگیرید خیلی کار خاصی نکرده‌اید ولی اگر با همین شکل زند گی 
توانستید موفق عمل کنید یعنی شاهکار! در ضمن امیدوارم متوجه شده باشید 
که مشکل ارتباط برقرار کردن شما کجا بود؟ و اگر نمی‌دانید من می‌گویم. 
در گیر دادن‌هایتان!! 


آیا. انسانی متعصب. مبادی آداب و موفق 
ل هس سید اا نک م ی کنید به اندازه کک رشد 
نکرده‌اید و این شاید بتوان گفت تمام نگرانی شماست و این یعنی 
را LTT‏ 
رسیدن به موفقیت دست نمی کشید و این بخش خوب ماجراست و بخش بد 
I‏ وارب از هرس یود بایان کارا اه 
نکنید. البته با شکل شخصیتی که در شما سراغ دارم. مطمئن هستم. جای نگرانی 


درلاک خود فر ورفته‌اید واز موضوعی 
دل‌چر کین شدهاید ولی اگر نظر مرا می‌خواهید این 
نقطه بز رگ ضعف یک انسان پر تلاش است و اگر ایمان داشته 
باشید که در هر چیزی خیریتی نهفته است در این موضوع هم خیری نهفته 
ویقین دارم در آینده به آن می‌رسید. در مورد باب جدیدی که از زند گیتان 
باز شده هم به شما تبریک می گویم و انتظار دارم وقتی پنجره‌ایی باز است 
تکلیفش راروشن کنید یا هميشه باز یا همیشه بسته که نیمه باز شدنش به 


آذر 


درد نمی‌خور دا 


دی دراسترسی عجیب گرفتار ش دید ولی 
دیدید موضوعی که تامدتهاذهن شمارا به خودش 
مشغول کر ده بود به چه ساد گی حل شد و به قول سهراب سپهری 


گاوهادر پایین رودخانه بدون‌نگرانی آب می خورند!البته در مورد مشکل 
جسمی و دردی که ادعایش رامی کنید باید جدی باشید. به خود استراحت 
بدهید واز همه مهمتر آرام باشید., چیزی که باجسم وروح شما خیلی همخوان 
نیست والبته که باید باشد و شما آن راسرسری می گیرید. در ضمن گاه‌رهایی 
در فشار است و خود نمی‌دانید! 


انسانی دلسوز مهربان. ساده و در عین 
حال بسیار بادقت هستید. در مورد جسمتان مدتهاست 
که با خودتان در گیرید. گاه از نبود یک ویتامین گلایه می کنید و گاه از 
یک موضوع کهنه امایپذیرید که‌اگر در طول شبانه روز فقط ۲۰ دقیقه آرام بگیرید 
و به هیچ چیز فکر نکنید مشکلاتتان یکی‌یکی حل می‌شوند چون هر بخشی از بدن 
می‌داند چه کند البته تکیه بر حضرت دوست و دوری از انرژی منفی راهم مدنظر 
قرار دهید. به علاوه این که امیدوارم وسواس روحی را هم کنار بگذارید! 


بهمن 


د ر گیر و دار حل مشکل یکی از 

نزدیکترین‌ها هستید. به این در و آن در می‌زنید, 
|ماهنوز موفق نشده‌اید چرا که ذهنتان برای صد موضوع در 
ان نامهم ریردوای کاریرر کک روید کل رفاری دجاوت اا 
اگر بتوان دخالت‌های عجیب شمارا در امور مختلف دور از چشم داشت. 
در نهایت دلتان پاک است و همین می تواند گره گشای زند گیتان باشد اگر 
IDS‏ یدیم دسا مان کاری که یرای ها 
ناممکن است! 


اسفند 


۶۳ 


عشق. میود 


تمام فصل هاست و دست بعصی ها ده شا خسا 


دش می د سد 


همادد تزا 


۵عدد بز رگ (می توانید از ۱۰۰ گرم 
قارچ متوسط و یا ریز استفاده کنید) 
اعدد 
اعدد 
به ميزان دلخواه 
اعدد 
2 
به ميزان لازم 
به مقدار دلخواه 
ا 
سور 


پیاز رابعد از شسته شدن رنده کرده‌و آب آن‌را 
می‌گيریم. 
جعفری راشسته وخرد می کنیم و به پیاز اضافه 


EAD 


` 7 ۳7 


وقتی صحبت ا ز کباب می‌شه,اولین چیزی که بعد از خوشمزه بودن کباب.سختی درست کردن 
اون توی ذهن تلاطمی به پا می کنه که بيا و ببین. 

این تلاطم در بسیاری از موارداین‌قدر زياد ه که ماها رواز خوردن کباب منصرف م یکنه.اما 
یادتون‌باش ه که همه سختی‌درست کرد نکیاب‌ها وشاید خوب در نیومد ن اون مربوط به‌بار 
اول و یاحدا کثر بار دوم میشه. پس نبا ید لذت خوردن غذاهای خوشمزه روبه خاط رای نکه شا ید 
نشه اون رو خوب از کار د رآورد از دست داد. 

در ضمن همه کباب‌هابه سختی درست کردن کباب کوبیده.ب رگ و یا جوجه کباب نیست.مثل 
غذای امروز ما که یک کباب خوشمزه و کم ی امروزی است. 

مواد لازم برای تهیه کباب گوشت وقارچ تقر یبا در یخچال وفر یز ر همه خونه‌ها پیدامی‌شه.البته با افزایش قیمت مواد 
غذایی شاید دیگه نشه اسم این کباب ر وکباب ارزان قیمت گذاشت. 


کرده و در کاسه‌ای بزرگ با گوشت مخلوط می کنیم. 

نمک وفلفل رابه‌موادافزوده وش روع به‌چنگ 
زدن کنید. می توانید نصف یکی از گوجه فرنگی‌ها را 
رنده کرده و به مايه گوشت اضافه کنید. البته این به 
سلیقه شما بستگی دارد اما من توصیه می کنم که این 
کارانجام نشود تا گوشت طعم ومزه‌اصلی خود را از 
دست ندهد. تخم مرغ را در داخل مواد شکسته وباز 
هم خوب ورز می‌دهیم. 

به دلیل وجود گوشت و قارچ دراين غذاء 

می‌توانیم تخم‌مرغ راحذف کنیم.البته‌دقت داشته 
باشید که آب پیاز خوب گرفته شده و مواد را باهم 
خوب ورز دهیم. 

فر راروشن کنید و درجه حرارت آن‌راروی ۱۸۰ 
درجه سانتی گراد قرار دهید تا گرم شود. 

تا گرم شدن فر فلفل دلمه‌ای راخرد کر ده قارچ‌ها 
و گوجه‌فرنگی‌ها راشسته و ورقه ورقه برش می‌زنیم. 

ظر ف مخصوص فر را آماده کرده‌و بامایه گوشت: 


۹ 


۳ 


2 0 
2:0 


مقداربسیار کمی روغن ته ظرف راچرب کردهو 
گلوله‌های گوشتی رادر ظرف فر می چینیم. 

روی گلوله‌هار ابایک لایه قارچ» کمی فلفل دلمه‌ای 
ویک لایه گوجه فرنگی به سلیقه خودتان پوشش 


دهند. 

کره‌راگرم کر ده‌به‌میزانی که‌فقط آب‌شود.مقداری 
پودر آویشن در آن ريخته و بایک قاشق کوچک روی 
گلوله‌ای گوشتی راباآن آغشته می‌کنیم. 

روی ظرف رابا فویل پیچیدهوبه مدت ۱۵ دقیقه 
آن راحرارت می‌دهیم. بهتر است ظرف غذا در طبقه 
وسط فر باشد. سپس فویل روی آن را برداشته وبه 
مدت ۲۰ تا ۲۵ دقیقه دیگر ان راحرارت می‌دهیم. 

در زمان مدت پخت حتمابه غذاسر کشی کنید و 
هرزمان که احساس کر دید به نقطه کامل پخت رسیده 
است غذارابرای‌سرو آماده کنید.این غذادارای ارزش 
غذایی بسیار زیادی می‌باشد. 


اینجوریغ< کولاکه 1 


اطلاعات سل ارو ۳-۶ 


زیرنظر: کریم ملکی 


پبام از شماچاپ از ما 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک - تولد - تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 


شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۷ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


دو ست عر یم جو اد.زاد گاه تاریخ تولد هیچکس در هیچ نقشه و تقویمی‌نیست 
چرا که ادمها هر لحظه در تیش قلب کسانی را که دوستشان دارند متولد می‌شوند. 
تولدت مبار ک دوستت زهراقنبری-کرج 
۶ اذا زب بیشتر از آن چیزی که فکر می کنی‌دوستت دار م اول بهمن پانزدهمین 
سال تولدت رابا تقدیم ۱۵ سبد گل نسترن به توعزیزم تبریک می گویم 
دوستت نسترن دشتی-تهران 
نها بهانه ر نگیم حمیدجان, ۲۷ دی ماه سالر وز شکفته شدنت را گرامی داشته و 
امیدوارم عمری طولانی و باعزت پیش رو داشته باشی. دوستت دارم 
همسرت محبوبه ناصرنژاد و فرزندت آر تا آمل 
د ایی مهدی و رن دایی ر اضیبه ششسم بهمن خوشحال ترین بودم چرا که شنیدن 
خبر شکفتن گل ناز تان پارسا کوچولو مرا سر مست کرد شاخه گلتان مبارک 
پسرعمه‌ات امیر حسین خمسه- تهران 
همسر خو ب محمدکیهانی نیان, تک ستاره زند گیم بایک حس قشنگ و عاشقانه 
دوم بهمن سالروز تولدت را به تو گل زیبای زند گیم تبریک می گویم 


همسرت ستاره سردشتی-تنکاین 

۶ (بمان جان. ۷ بهمن بیست و یکمین سالروز تولدت را تبریک می‌گویم 
دوستت پارسا پیروزفر 
همسر عزیتر از جانم صادق, دوم بهمن سالروز تولدت رابادسته گلی از 
گل‌های نر گس تبریک می گویم همسرت طاهره رنجبران-اصفهان 


مر یج ویر و مر بان دوم بهمن ۷۶ تولد تو هدیه گرانبهایی بود از طرف خداوند 
خیلی دوستت داریم. تولدت مبارک مادر و پدرت زری و امیر فتحیسمشهد 
کب ج.ای اسوه عشسق و محبت اول بهمن باشکوه‌ترین روز است روزی که توبه 
دنیا امدی.به تکرار تمام دوستت دارم‌های دنیا دوستت دارم. تولدت مبار ک 
نامزدت ساره افشاری -کرمان 
؟#4ملبحه عر یز قلبگاه عشق من میلادت زیباترین هد یه الهی بود و بودنت در کتار 
من بالاترین رتبه الهی است, عاشقانه دوستت دارم اول بهمن تولدت مبارک 
همسرت مسلم مریچ‌خانی -خراسان 
شر مین جان. خو اهر عو یوج وقتی که تو به دنیا آمدی, داشت باران می‌بارید اما 
هواابری نبود. آخر فرشته‌ها داشتند گریه می کر دند چون یکی از آنها کم شده بود 
٩‏ بهمن تولد تو خواهر مهربان مبارک خواهرت شمین شایان 
شر مین عزیرج توزیباترین وبر گزیده‌ترین لبخند خداوند هستی و من اگر تو را 
برای دنیا معنی می کردم خور شید غروب نمی کرد ٩‏ بهمن تولد تو دختر مهربانم 
مبار ک پدرت سیروس شایان 
شر مین عزیراج.دفتر قلبم راورق‌ورق دوره می کنم. تنها نام توست که دلیل تپش 
آن است. در هر نفسم بودنت رادر کنارم تاهمیشه تمنامی کنم ٩بهمن‏ تولد تودختر 
مهربانم را تبریک می گویم مادرت شراره داوری‌فرد 
9 طلیبه چان. در خواب و بیداری به تو رسیدم امیدوارم همیشه در کنارم باشی, 
تولدت مبار ک 
همسرت علی‌اصغر و فرزندانمان محد ثه و محمدمتین صمدی- اسلامشهر 
۶ ستاد شکری و استاد ينار عرزبن همه موفقیت‌هایی که به دست آورده‌ام حاصل 
زحمات خالصانه شماست. پیروزی‌هايم تقدیم شما باد 
شاگردتایمان نیک خواه-اسلامشهر 
یار ساجانم. آسمان با وسعتش تقدیم تو. رقص ماهی‌های دریا مال تو هر چه 
شادی هست یک جا مال تو اولین سالر وز تولدت را تبریک می گوییم 
عمه فاطمه و اکرم قدیمی-ابهر 


‌ 


م کر 
٤‏ اطلاعات لل 


0 ۳ ۲1 ۳ 1 و 
یر ستو جان, در زمستان امدی و گرمای‌بهار اوردی» بهار زند گیم دوم بهمن 


سالروز تولدت مبار ک مامان رویاسفری-رشت 
2 ے آ ق و 

۴ حامد عر دز همرنگ تمام ارزوهای منی, غار تگر قلب و جان و دنیای منی. سوم 
بهمن سالروز تولدت مبار ک همسرت فاطمه صفری -رشت 


همسر مر بای بانوی آفتاب باتو رخ از خاک بر کشیدم. سپاس از بودنت. 
همسرت شیرزاد حیدری -خرم آباد 
همسر عزیز خر از جانې مسحو دجان به اندازه تمام دوست داشتنی‌های دنیا 
دوستت دارم. به اندازه تمام خوبی‌هایت سپاسگزارم 

همسرت فاطمه سلطانی-شهر کرد 
متیر ه سادات. خو اهر مر بان نگاهت زیباتر از خورشید. دلت پاکتر از آسمان و 


دوستت دارم 


صدایت آرامتر از نسیم بهار اول بهمن سالروز تولدت مبا رک 
خواهرت. ملیحه سادات حبیبی-تهران 
۶ امیر محمد یسر عز یرو مر بان سوم بهمن پنجمین سالروز تولدت را با پنجاه 
شاخه گل رز تقدیم به تو گلم تبریک می‌گوییم. دوستت داریم 
پدرت سیدمحسن و مادرت زهرا رفعت -تهران 
۶ از کار کنان بانک مسکن شعبه مطهری اسلامشهر بابست همکاری و 
راهنمایی در امور بانکی کمال تشکر را دارم 
علیاصغر صمدی- اسلاهشهر 
۶ همسر عزیزج سار اجان نفس کشیدنت برای من باارزش‌تر از همه چیز در 
دنیا است. جاودانه در کنارت می‌مانم و عاشقانه دوستت دارم ۰ (بهمن تولدت 
مبارک همسرت‌امید قاسمی -کرج 
۶د خت ناز نینمان, غزل جان, فهم انسان از هستی به وسعت قلب مهربان اوست. 
بی‌شک تمام هستی سهم توست. چه لطیف است حس شروع دوباره روزی که آغاز 
شدی, تولدت مبار ک 
پدرت مجید و مادرت فرناز خش و برادرانت رایان و رادین -تهران 
#خاله‌جان سمیه.اول بهمن سالروز تولدت راباتقدیم ۰شاخه گل رز به شما 
تبریک می گویدم امیرمحمد و مائده گلچین -مشهد 
۶ مهدی جان. همسر مر بان آری آغاز دوست داشتن است اگر چه پایان راه 
ناپیداست. من به پایان دیگر نمی‌اندیشم که همین دوست داشتن زیباست ۶ بهمن 
سالروز نامزدیمان مبار ک همسرت نسیم بهداروند-شوشتر 
۶ مر ضیه جان. همسر مهر بان افسانه نیست اگر زمستان بایک گل بهار شود ۳ 
بهمن سالروز شکفتنت مبارک. دوستت دارم 
همسرت علی جعفری -اصفهان 
سر کار خان هر ه فاتصی. ورودتان به عرصه مطبوعات را تبریک می گویم, 
امیدوارم در کنار دیگر همکاران عزیز موفق و موید باشید 
زهره عزیزی ملک واهب و خانواده فاتحی -اصفهان 
؟یدی خو بې همسر عرزیرج. دوم بهمن بیست وهفتمین سالروز تولدت رابا تقدیم 
۷ سبد گل میخک به تو همسر دوست داشتنی تبریک و شادباش می گویم 
همسرت لیدا چی‌زری -شیراز 
۶ سیر جان, چه زیبا است روز به دنیا آمدنت و چه لحظه قشنگی بود اولین دیدن 
تو و شنیدن شیرین زبانی‌ات راز خوشبختی ما خنده‌های توست ۲۰ بهمن تولدت 


مبارک مادربزرگ و خاله‌ها مریم و منیر غفاری-تهران 
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گر توانایی عالمان ار ان از جھان علم گر فته شوہ چیزی جر 


سیاحیی دافی ذمی 


ماند. 


پود سینا 


مهیامهرپارسا 
۸ساله‌از تهران 


دور < 
زهراحیدری از گچساران 


۱ ۸ 
اطاعات ی ارو ۳۵۶۹ 


6 جهت کہ ب اط لاعات .۰ ے با تلن های ریر تمالس حاصل نمایید. 


۲۳ ۰ ۳۰ ۹۲ ۵۳ ۸۸ - ۰۲۱ 
آدرس مراجعه حضوری:تهران- خیابان استاد مطهری- مقابل خیابان فجر شماره ی ۱۵ ۲ 
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۱ 


O و‎ 


[۱ ۳ 


با طرحی نوین و ابتکاری ۰ متفاوت با هرآئچه تا کنون دیده اید! 


بم حولوثرام محصول 


رمت خرمایید. 
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